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ی سند، مدرک،              برای نوشتن کاری با اين سبک به کل
ن و          . ماخذ و مرجع نياز داشتم که نداشتم        اب از اي د کت د جل چن

دم     يد، خري ه زورم ميرس م ک ايی را ه د ت رفتم، چن رض گ           آن ق
د ... و  ه ميبيني د ک ين ش ار هم ه ی ک شتر . نتيج ناد بي ه اس البت

ين                   ا اساس بحث هم د، ام ا را مستندتر کن ه ه ميتوانست نظري
  .است

  
ديم       – اگر ارزشی داشته باشد      –اين کار      سانی تق ه ک  ب

ن در حکومت،                ار دي ره ی ناک قلمی  ميشود که برای گشودن گ
  .قدمی برميدارندميزندد و در پی اش 

  
   ميلادی٢٠٠٠تابستان سال ، نادره افشاری

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٣

  
  !  آزادی شك آردن

  
  دوست عزيز،

…  
و   شود بجز از       فهمم آه در ايران نمی       اين را می   آنچه ت

سه   ِ سقف . ای، سخنی گفت     نوشته ي     مقاي سان  ی ب ان      ن ان ا در مي ه
سلمان   اشكالِ مختلف ِ   ا است      همان م دا شود       . ه م آسی پي اگر ه

ت نداش  ه دوس يعه   تهآ ا ش شورش الزام يس آ د رئ ی   باش
م باشد، مرتكب               اثنی ام دوازده عشری معتقد به غيبت آبرای ام

رای        است آه در پوشش شعار        آفرِ لايغفر شده   ها ديگر جايی ب
م در           يابد،  تنفس نمی   چه برسد به اينكه بخواهد اظهار وجودی ه

  . ی سرنوشت خودش و آشورش بكند حيطه
ا      الفم،            اما اينكه چرا من اساس ن بحث مخ ه اي ا ورود ب  ب

های ديگری   آنم در ايرانِ ما انسان      به اين دليل است آه فكر می      
شه     ذهب و اندي ه م ه ب ستند آ م ه د    ه اور دارن ری ب ای ديگ . ه

د شدن يعه متول سلمان و ش ا ،م دن ت يعه مان سلمانِ ش ر م لِ ب  دلي
ا                  می! آخر عمر نيست   راه ب ه او هم ه ب اوری آ سان در ب شود ان

ا روش فكری          اش تزريق شده    خانواده د و احتياط  است، شك آن
د      ديگری را برای زندگی    ا پ   . اش انتخاب آن ان را  م در و مادرم

  ! توانيم انتخاب آنيم  اما فكرمان را آه میآنيم، انتخاب نمی
ل                   ه قاب ژاد نيست آ دين و مذهب مثل رنگ پوست و ن

سيم       دی   تغيير نباشد؛ هرچند آه اين تق م از نظر من             بن ا ه ين  ه ب
  . ها اساسا موضوعيت ندارد انسان

شه    اما اينكه چرا من واردِ بحثِ  تفكيك ِ         واعِ اندي های     ان
ا اسلام  را            نمی] شيعی[مذهبی   ه اساس شوم، به اين دليل است آ

زی دمِ      . ام  دينی ضد آزادی و اختيار  شناخته       ی چي اگر آتاب لغت



  ٤

ه   دي   ندازی، خواهی  ادست داشتی و توانستی نگاهی به آن بي        د آ
ا   اسلام از ريشه   ه معن سليم است  ی سلم و ب ر   . ی ت سليم در براب ت

ادی            و چون خدا در زندگی روزمره      خدا، ی، م اتی عين ا حي ی م
ام        و حقوقی ندارد، می    ر و ام ر پيغمب سليم در براب شان  . شود ت اي

ستند  ده ني رن است زن ارده ق ه چه م آ م . ه ود ه دی موع ز مه ت
ه در ح      ا اينك ت ت ه اس ك نظري شتر ي ی در    بي ی ملت ات سياس ي

ين    به وم بتواند حضوری مادی داشته باشد؛     ی س   هزاره ل     هم  دلي
ی   شان م شينان اي ان و جان م نايب ت و   ه ان حكوم وند متولي ش
ردم        فٍ تصرف        رده. صاحبانِ جان و مال و ناموس م های مختل

د   ها تقسيم آرده    در زندگی مردم را هم از قبل در حوزه         آنچه  . ان
ی  و م ن و ت رای م ست  مان ب ودن ني سليم نب ا ت ودن ي سليم ب ! د، ت

ه !  آسی  است      تفاوت تنها در تسليم بودن در برابر چه         ين   ب    هم
يد       ی شريعتی،           دليل است آه تفاوت بينِ س انی، عل ود  طالق  محم

سين      روح روش، ح دالكريم س وی، عب سعود رج ی، م    االله خمين
ران   ری و ديگ ی منتظ ت    ِ عل كل حكوم ا در ش ف، تنه ن طي  اي

ه . ايشان بر مردم است  دن ِ آر ی دعواهاشان دقيق    و اگر در آن
واهی وی، خ دام ش ر آ ه ه د آ ه  دي از ب ودش را مج ط خ ، فق

سليم ِ              ردم می  بر م  حكومت ِ  ان اساسِ  ت ر هم ه ب ردم  داند؛ البت   م
ه    در برابر خداشان آه يعنی خودشان،      ه بهان ه خودشان        ب ی اينك
  . دانند را جانشين خدا، پيغمبر و امام می

ود         در ا يد محم ه س وافقم آ و م ا ت م ب ن ه ورد م ن م ي
ه        . طالقانی آخوند خوبی بود    برای تبليغ  نوعی استبداد مذهبی آ

رِ           تبداد غي ا اس ت، ب م     به آن معتقد بود، به زندان رف اه ه ی ش  دين
رد   رم   . مبارزه آ ا           !!! دمش گ ن، حالا و ب ه م ا آسی نيست آ ام

روزی م ام شه درك و فه دعيان  ام روی اندي راه او و ی او و م
  .گزاری آنم  شريعتی سرمايهامثال علی 

سليم، تعظيم              من اساسا با اين نوع نگرش آه براساسِ ت
ش   .  است، مخالفم  و اطاعت بنا شده    ا اندي ا ب های ديگری    همن حت
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ستند،  ه اسلامی ني م آ اور  ه ری ب ر و رهب ه اصالت رهب ا ب  ام
ين   به. دارند، مخالفم  ده       هم ه فهمي انی آ م از زم ل ه م، سعی  ا  دلي

رده شه آ ر اندي رج  ام از ه ك مخ ه ي ه ب اس  ای آ ر اس شترك ب  م
ود  ت و خ سليم، اطاع ی  ت سوری م رم و   سان له بگي د، فاص انجام

  . هاشان نشوم وارد بازی
ن ان    اي ه اطاعت از خودش يعه را ب ردم ش ط م ه فق ا ن ه

م دستور         آنند آه برای معتقدين به انديشه       وادار می  های ديگر ه
و        به شوند،  رتكب می م د پهل سم و آپارتاي  شكلی آه به نوعی فاشي

ر     . زند  می رد غي ا يك م سلمان ب سلمان   مثلا چرا نبايد يك زن م م
  ازدواج آند و يا پا را بالاتر بگذاريم، ارتباط داشته باشد؟   

ضيه سم     ق وعی فاشي ا ن انی دقيق وفر آلم وت ه ی هلم
اطی           . مذهبی است  سلمان ارتب اگر هر مرد مسلمانی با يك زن م

ی رد   م ارت و حصن م ی در اس ن زن محصنه يعن داشت، و اي
رده      ديگری نمی ارتی ازدواج نك ه عب ود ـ ب د      ب ود ـ حداآتر چن  ب

ه اصلا             ی شلاق خدمتشان زده می       ضربه سلمان آ ای م شد و آق
انم     مهم نيست در حصن زنی باشد يا نباشد، مجبور می          ا خ شد ب

ن       . ازدواج آند  ا     داستان اين است آه در تعريف اي سلمانان و   ه م
سان    البته فقط شيعيانشان، برتر و بهتر از بقيه        ا هستند، و       ی ان ه

سلمان                    ی م ا زن د ب اور ديگری جرات آن          آسی آه با مذهب و ب
رد،      ـ آه لابد خيال می اط بگي ری  است ـ ارتب  آنند از جنس برت

د         هم با سنگسار واجب است،      مرگش، آن  ا ديگران جرات نكنن  ت
ردان            به سراغ زنان مس    شان، م اور اي ه در ب لمان بروند؛ چرا آ

م          بر باورِ زنانشان تاثير می     گذارند، پس يكی از مسلمانان زن آ
بينی پوشش سياسی قضيه را آه آنار بزنی، با چه             می. شود  می

  !شوی؟ فاشيسمی روبرو می
وگرای            رين ن ين متفك ران ب ه در اي من البته از جنگی آ

ا خودم   است، خوشحالم   مذهبی و متحجرين مذهبی درگرفته     ، ام
ن       ها حس نمی  اين جبهه آدامِ  را در هيچ   ا دي ا ب نم؛ چون اساس آ
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ده      دمت عقي ران را در خ ه ديگ ی آ سجم و جزم اورِ من اش  و ب
رز دارم یم د، م ست . خواه ن ني گ، جنگِ  م ن جن جنگِ  ! اي

اور           شهروندان ِ  ا     ايران با اين همه تنوع در انديشه، مذهب و ب ه
ای آه از اينكه اسلام از سياست         است بينِ عده  جنگی  ! هم نيست 

هرآدام هم برای نجات    . اند  و حكومت حذف شود، وحشت آرده     
م      هيچ. آنند  راهی را پيشنهاد می    - و نه مردم     -دين   آدامشان ه

داشتند رای    را ندارند آه اگر می    و شهروندان   درد مردم و ملت     
ردم         ه م گ ب ا دگن ود و ب م ب شان مه ت براي ت مل  و خواس

ه نمی     د   ايدئولوژی حقن ا در شكلِ ماندشان          . آردن شان تنه درد اي
  .اند و البته بوی الرحمن را هم شنيده. بر سرِ آار است

ته  و نوش وان   ت اره بخ ريعتی را دوب ی ش ای عل ين ! ه بب
د   چقدر برای اصالت رهبری و رهبر يقه می        ه حاشيه   . دران ای   ب

اب            ر آت انی ب ود طالق ه و ت     «آه سيد محم ه الام ه   تنبي ه المل  »نزي
دام      !  است، مراجعه آن     مرحوم نايينی نوشته   ه از اع ين چگون بب

 آن  است، بی   نوری به دست يك ارمنی گزيده شده        االله  شيخ فضل 
ه     اهی آ دت آوت يخ، در م دام ش ا اع ه اتفاق د آ ه آن ه توج آ

اع را در  رل اوض ان آنت شروطه خواه ا م تند، تنه ت داش دس
ت تِ  دس ر  آوردِ مثب شروطه ب بش م ت    جن ردنِ دس اه آ ای آوت

ين            . ارتجاع و مذهب از قدرت بود      ه ب انی آ وری طالق ن تئ ا اي ي
د       ه چن ست آ شاد ني در گ ه آنق ا زاوي ان    علم شوند ناجي ان ب تاش

  !مشروطه و يكی شان هم اعدامی مشروطه و شهيد مشروعه
ده ه عقي ا می ب ن علم انی اگر اي م  ی طالق ا ه نشستند و ب

ی ست م ی نش تند، م ستند ب گذاش قتوان وع   ه تواف ر ن ر س ايی ب ه
ند      ردم برس ه خوبی می      . سيادت بر م ن       او ب ه اي د آ م        دان ا ه ا ب ه

شه سلكی و اندي تلاف م د اخ ن و . ای ندارن اس دي ه و اس پاي
شه        ان ري ه ـ از هم م ـ هم شان ه سليم      مذهب ای ت ه معن لم و ب ی س

  .است
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آنی چرا در ادارات مردم را با دگنگ           يا مثلا خيال می   
ی وا از  م د نم املا    دارن ه آ زی آ ه چي د، و ب اری بخوانن  اجب

ه حيطه        وط است، وارد            خصوصی است و ب ردم مرب اورِ م ی ب
ی د، روزه  م از بخوانن ردی نم ردم را وادار آ ی م وند؟ وقت ش

د،      …بگيرند، و    اری بگذارن شان را عادت         حجاب اجب ی اي  يعن
ون  داده دون چ د    و ای ب ت آنن را اطاع ه روش   .  چ ت آ ن اس اي

ر   م ب شان ه ش حكومت ان فهم اس هم ری  اس سان و رهب ان از ان
  .ی سلم و تسليم  از همان ريشهاست،

ين      دانم آه در ايرانِ امروز نمی       البته من هم می    شود چن
رد        حرف ايی را مطرح آ ا سر          شنوم و می      می . ه ه حت خوانم آ

واداری از   ه ه عاری ب ن   دادن ش صدق، روی اي د م ر محم دکت
وگرا    جماعت ِ  د، و هم     را ترش می    [!]  ن اك     آن شان از خطرن گي

ايلات ـ     ن تم ودنِ ورود اي ثلا ب ه    م سم ـ ب سم و فروهري مصدقي
ی    خن م ردم س ای م د باوره ه    . رانن دم آ م معتق ن را ه ا اي حت

رد و                  ِ اپوزيسيون رار بگي اح ق ن دو جن ان اي د در مي  مسلمان باي
ين آن  ذارد ب ود   نگ ی زده ش ا پل ازی  ! ه ن ب ا اي ه    ام شتر ب ا بي ه

بيه ا        ه صبح     دعوای زن و شوهری ش ا قهر می       ست آ د و  آنن   ه
ا آشتی؛  شب  ه دعواشان     ه ه قهرشان جدی است و ن ابراين ن  بن

  !قابل سرمايه گزاری
ن شوخی         اد جدی           تو هم بهتر است اي زه را زي های بيم

  ! نگيری و بين اينها تفاوتی اينقدر زياد قائل نباشی
 چيز    به همه  دی از نظر من يعنی آزادی شك آردن،       آزا

ه     زادی  و آ .  آس   و همه  ه آس، هم شان،   ی دگر    هم ارغ از    اندي  ف
دئولوژی  ذهب و اي شه، م اور، اندي ر ب اد . ه ی ايج آزادی يعن

ه      رای هم شه،       ی شهروندان، بی      امكانات برابر، ب هراس از اندي
ژاد، رنگ پوست و   سيت، ن ت، جن ق…قومي ر تفري ای   ديگ ه

ن   . ها  آمدی بين انسان   ن حداقل         اگر اي ستند اي ا توان اور       ه ا را ب ه
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ی  ـ  آن وقت بيا با هم دربارهتوانند   دانی نمی ـ آه خوب مینند  آ
  !ها بيشتر صحبت آنيم اين قصه

  
  به اميد ديدار

  ١٣٧٦يك ماه پس از دوم خرداد 
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  کمربند سبز

  

   چه شد-

  که آن دستار سبز

  که قرار بود فقط

  کمربندی شود

  طناب دار شد؟  

  

  حميد رضا رحيمی
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  درآمد
ی رار    م شناسد، آن را تك اريخش را ن ه ت ی آ د ملت گوين
رد د آ ی. خواه د راست م شناختن است. گوين ن ن اه در اي ه گ  آ

وارِ فرهنگ، خاك      شوند، پشت ِ      برخی مجبور می    پرستی و    دي
د از       ناسيو ايد بتوانن د، ش نگر بگيرن زاحم س ور و م سمی آ نالي

گ ِ  ت و فرهن ه        هوي ر حمل ی ـ در براب ا    ايران راب ي       ی اع
  . ديگران ـ دفاع آنند

ين ملتی           ان اول ه ايراني دانيم آ اگر تاريخ را بشناسيم و ب
ت    بو ر مل يش از ديگ ه پ د آ احب ِ  دن ای ص ه ه اريخ، بياني ی   ت

شر را در  وق ب انی حق دوين  ٢٥٠٠جه ن ت يش از اي ال پ  س
رده ل       آ ست، تحم ن مانيف ديهی اي ی و ب ول اساس د، و از اص ان

ن،     ی انسان   مهدگرانديشان و برابری حقوق ه     ارغ از هر دي ها ف
ی درخشان را      آئين و مذهبی است، آنوقت آسانی آه اين پيشينه        

ه       می» دمده«دستآويز نوعی نژادپرستی     آنند، خواهند دانست آ
  . ی ايران سرِ ستيز دارد برداشتشان با همان فرهنگ ديرينه

د  يدن چن ت رس ه حكوم اره ب لامی و  ب ان اس ی حاآم
ران        برقرار شدن دومين د    ور حكومت رسمی مذهب شيعه در اي

ا         ه ملت م ای گرانی است آ ـ پس از تسلط شيعيان صفوی ـ به
  .پردازد به دليل نشناختن تاريخ آشورش می

ذهبی و            شاهان و حاآمان ايران در توازی با رهبران م
يچ     ران را          بخصوص شيعی ه ردم اي اه م تعريف  » شهروند « گ

ران از      تعريف سنتی رهبری شيعه و      . اند  نكرده ی اي حاآمان فعل
ردم  ت«م ر . است» ام ه خب م ب ت ه ش  ام م و دان اهی، عل ، آگ

ه      همان رساله او را بس است آه اگر دريچه           نيازی ندارد؛  ای ب
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ن   اش باز شود، بی     سوی روشنايی آگاهی   ان دي فروشی    ترديد دآ
  .اين رهبران تخته خواهد شد

شوری  هروندان ک ی ش ت« را وقت رديم، » ام ف آ تعري
م    . شود   ای يكطرفه با امام تعريف می         در رابطه  اين امت  ام ه ام

ی       يم          يعنی رهبر، پيشوا، پيشتاز، ولی، اول ه، زع ی فقي ر، ول الام
  .آند ی يكطرفه را تبيين می و ديگر مفاهيمی آه اين رابطه

ر   ت ه گ لغ ومی را     در فرهن ات مفه ن آلم ك از اي ي
ه حمل می ه محترمان ه در نهايت و ب د آ ان آنن رين شكلش هم  ت

ی   ادر م ن متب ه ذه ان را ب بان و چوپ نتی ش ف س د تعري ه  . آن ب
ذهبی  ـ ران  ـ      بيانی ديگر حاآمان م ذهبی اي ر م ا ظاهرا غي    حت

فندان «برای خودشان اين مسئوليت را قائل هستند آه          را » گوس
ری را                 ان جفتگي يوه و زم د، ش شان بدهن به چرا ببرند، راه نشان

يد شير، پوست،    زمانش هم. ريزی آنند    برايشان برنامه   آه رس
های تنشان را به مصرف     ی بخش    جگر و بقيه     و  پشم، چرم، دل  

رای                 . برسانند د و ب ا بخوابن د ت شان آنن ه آغل هدايت هرشب هم ب
  .ی فردا آماده باشند ی از پيش تعيين شده برنامه

ر   ن رهب ن از اي ه م د آ فندی بگوي ر روزی گوس ا اگ ام
ان« رده   »چوپ ين آ ن تعي رای م ه ب د ی آ ی اي م نم د و  ، خوش آي

لا     نم، واوي دا آ ری پي ان ديگ ا چوپ ردم ت ودم بگ دوست دارم خ
  .شود می

  : يا مثلا بگويد آه

اگر دليل برتری چوپان بر من، آگاهی او از امورات          «
رای من                ن شب  هم در اي    است، من  ه شما ب ی آ ان آغل ا در هم  ه
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اه       -ايد    تدارك ديده  ور م رده    -زير ن ده      فكر آ اب خوان م و  ا  ام، آت
م از من       ام آه ميزان آگاهی چوپان چ       به اين نتيجه رسيده    دان ه ن

ا دست           میبيشتر نيست و من خود       ری باشم، ي  توانم مدعی رهب
رم  صميم بگي ودم ت دگی خ رای زن م ب ارد سلاخ» .آ ان آ ی چوپ

فند ِ  ف گوس ردن لطي ه گ ت آ ه  اس د و ب د دري اه را خواه  آگ
  .دی معترضين تاريخ خواهد فرستا قربانگاه همه

م سگ ِ      سو هر     از آن  ه    گله تعدادی ه دارد ] پاسدار [ گل
ر       ه ه ر، ب ت محض از رهب پردگی و اطاع ل سرس ه دلي ه ب آ

ثلا          گوسفندی آه چنين خيالات واهی     ای را در سر بپروراند و م
رده    ارس آ ود، پ دا ش ه ج د از گل ری«بخواه ه » رهب را متوج

ادی ر ع د م[!] وضع غي د یمقل ه درسش را . آنن م آ ری ه رهب
د   آب است، فورا سر گوسفند غير مقلد را زيرِ آب می   فوت ِ  . آن
ارسِ سگ ِ اگ ه پ رد معترض وقعی ب م ف ذارد، ر ه دار نگ  پاس

ستم ام سي ر   تم يم و رهب ام و زع اتی ام ی و اطلاع ای امنيت ه
ه              …عاليقدر شه طعم ل همي سان معترض را مث ی    پای لطيف ان

 و از راه دندان پاسداران خواهد آرد آه پای رفتنش چلاق شود  
ام        ح شرعی   «رفتن باز بماند، تا هنگ ارك     » ذب د  «و روز مب عي

  . فرا رسد» قربان

سفه « ری،      در فل ريعتی، مطه ی ش ر عل ی دآت ی سياس
ی در راس               آيت ر دين االله خمينی و مجاهدين خلق، وجود يك رهب

ت   روری اس ت، لازم و ض ی از   . حكوم رورت ناش ن ض اي
 جامعه »ولايت« يا كری جامعه است و لذا سرپرستی   طفوليت ف 

ت[ سلم است   ] ام ی و م ری طبيع ر، ام ا رهب ام ي ط ام در . توس
به او ] يا رهبر[آگاهی پيشتاز : واقع به قول آقای مسعود رجوی  

ه ا دايت جامع ی در ه یولايت ا م ه را   عط ر جامع ه سراس د آ آن
ه اطاعت و            برمیدر ه مكلف ب راد جامع ر آن اف رد و در براب گي
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ام    : ول شريعتی  به ق  …نهادن هستند   گردن ا ام اگر آسی رهبر ي
م     انش را گ ه چوپ فندی است آ د گوس شناسد، بمانن ودش را ن خ

  )١(» . است آرده

نفكران               همين  به ردم آشوری توسط روش ل وقتی م  دلي
ن          ايدئولوژيكش گوسفند تعريف می    ر از اي   شوند، سرنوشتی بهت

ن تعريف ِ     ! تند، نخواهند داشت   آه گرفتارش هس   ژه از    در اي  وي
سان م وع ان وام[وض فند، ع ت  گوس فيه، رعي ام، س ] …آالانع

ی   اری م ه انتظ ر چ ار     ديگ ن انتظ ا اي ت؟ آي ت داش وان از مل ت
اده         د         واقعی است اگر آرزو آنيم آه ملت، ج الرو را بكوب های م

ا وا              ذارد؟ آي ای بگ دنيت پ قعی است اگر      و به شاهراه تمدن و م
ت،   ه مل يم آ ر باش یمنتظ وزش و    ب ان آم ه امك ژوهش  آن آ پ

ته ی  داش د و ب وع      باش ر ن ان ه ذهب، امك ری م ه رهب  آن آ
شناسد،       گرانديشید ه رسميت ب ن    اش را ب شتر از اي زی بي ه چي    ب

  آه هست دست يابد؟ 

ه   ر زاوي ا اگ ه   ام رده، زمين وض آ ای  ی ورود را ع ه
ين       رفتی را بررس    چنين پس  ه هم د آ  ملت ِ «ی آنيم، خواهيم دي
فند اه » !گوس باحی آوت د ص ا چن هتنه ل از حمل راب   قب ی اع
 است و اتفاقا دليل      زده به ايران چه فرهنگ پرباری داشته        اسلام

ت و      ن مل ا اي م ب لام ه ان اس ستريك متولي ديت هي ر ض ديگ
ت ز  مل صر ني ر م ا فرهنگ نظي ای ب ودهه ين ب ام .  است  هم تم

ه آب، آتش                  آتابخانه ها و آثار علمی و ادبی اين مرز و بوم را ب
پرده سور س ايد بان و سان د در غيبد، ش گ و ِ تتوانن  فرهن

  .ی حيات بيابند هايی با فرهنگ، امكانی برای ادامه ملت

ه     يكی از آثار شوم و بسيار زيان            « ی اعراب   بخش حمل
ود                وم ب اعراب  . به ايران، محو آثار علمی و ادبی اين مرز و ب
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ار و يادگارهای     جاهل آليه  ی آتب علمی و ادبی را به عنوان آث
ارس و   . زندقه از بين بردندآفر و    سخير ف سعد وقاص پس از ت

ه         ه آتابخان ران           فتح مدائن و دست يافتن ب ابع فرهنگی اي ا و من ه
ه  ر خليف ود    از عم ف نم سب تكلي ت آ ت. ی وق  …:و وی نوش

ها را در آب بريزيد، زيرا آه اگر در آنها راهنمايی باشد،           آتاب
دا از آن بی         دايت خ ازيم   با ه گمراهی است،   گر متضمن     و ا . ني

افی است       . ها لازم نيست    وجود آن  پس از   . آتاب خدا برای ما آ
 وقاص و ديگران حاصل صدها سال             وصول اين دستور سعد    

ش   ت آب و آت ه دس ك را ب رق نزدي ل ش ق مل ه و تحقي مطالع
  )٢(» .سپردند

دك « ه   ان ه حمل د آ ران فهميدن ردم اي دك م راب ان  ،ی اع
ادهدس ارت نب   تبرد س ور غ ه منظ دی ود،ای ب ه ج ر از آن   بلك ت
  )٣(» .است

ران    شگی رهب تای روشِ همي ا در راس ه م ن است آ اي
تمرار        ل اس اهی را مخ ه آگ شورمان ـ آ ر آ اآم ب ذهبی ح م

اه داشته    دانند ـ يا هميشه از تاريخمان بی  حكومتشان می ر نگ   خب
ه    ايم يا تاريخ را از ديدگاه آاتبينِ اسلام         شده م    زده آموخت ه   . اي و ب

ه  آه با آموختنِ تاريخ دليلِ سترون ب          جای اين  ان را     ودن جامع م
ارزات ِ  دمِ  مب طِ  مق شناسيم، در خ هب ان،   آزاديخواهان ی ملتم

              !ايم مسلمانانی انقلابی و افراطی آشف آرده

ساله    « نم     م افه آ د اض ه باي ری را آ دن ،ی ديگ  نامي
د    اسلا   های ضد     های اجتماعی و فرقه     بسياری از جنبش   می مانن

ان   رخ جامگ ان، س دين[قرمطي ك خرم ه  ] باب شعيان ب و مشع
رای    عنوان غلاه شيعه يا مسلمانان افراطی است؛ در حالی  آه ب
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ه اصولِ اساسی و               انتساب اين جنبش   ها به شيعه ابتدا بايد ديد آ
  ی اسلام يا شيعه چيست؟  اوليه

د          در همه   « ی متون تاريخی آمده است آه مثلا سيد محم
شع رد و     مشع ران آ ی را وي ضرت عل اه ح ف، بارگ  در نج

رِ   زمِ زي وان هي ه عن روان او چوب ضريح آن حضرت را ب پي
ه      …اجاق سوزاندند  رده و           و يا قرمطيان به خان ه آ ه حمل ی آعب

ه             ی خان ی   مراسم حج را تعطيل آردند و جواهرات و اشياء قيمت
د       از و روزه و حج و ديگر              . خدا را به غنيمت بردن ه نم ان ب آن

اداتا ه صول و عب تند؛ ب ادی نداش ه در    اسلامی اعتق طوری آ
ه       ه را ب ود، هم ل ب ورات و انجي رآن و ت ه ق ود هرچ روِ خ قلم

به نظر قرمطيان سه نفر مردم جهان . صحرا بردند و سوزاندند   
د  راه آردن بانی : را گم ی (اول ش ضرت موس ی ) ح دوم طبيب

سی ( تربانی ) حضرت عي وم ش د (و س ب، …)حضرت محم  خُ
يعی  آج صوصا ش لامی و خ د، اس دامات و عقاي ن اق ای اي

ا […است؟ قِ ] ام يعی[محق سد  می…]اسلامی و ش حلاج : نوي
ه بيست     دلقی پوشيده  رده      داشت آ رون نك ن بي ود   سال از ت و .  ب

ود   ی بسيار در وی افتاده      گزنده يم      .  ب د، ن يكی از آن، وزن آردن
  )٤(» …دانگ وزن داشت

ه٨در    « ال   ذيحج ارت  ه٣١٧ی س ری در روز زي ج
صرف     هر را مت رده، ش ه آ ه حمل ه مك ان ب ان ناگه ج قرمطي ح

رده         …شدند و غارت آردند      ا نك م اآتف ن حد ه شتر  … به اي  بي
ه را بت           تشريفات مذهبی سنيان را رد می      ارت آعب د و زي   آردن

رده و               پرستی می  شمردند، آن مكان مقدس اسلامی را غارت آ
ا      دو آنده و بهمشهور را از ديوار     ] حجرالاسود[ د و ب يم آردن  ن

د ] بحرين [خود به لحسا     ه [و فقط پس از قريب         . بردن   بيست ] ب
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ه        ر وساطت خليف اطمی      سال بر اث ه     ] حجرالاسود [ی ف ه مك را ب
  )٥( ».گرداندند باز

سه  ن مقاي ی    در اي وبی م ه خ ف ب ه    ی ظري د آ وان دي ت
ه يعی ن ين ش ه محقق سخ،  چگون ا را م اريخ م ان ت ا بزرگ  تنه

ی ی ه ب ت و ب رده وي ين ارزش  ارزش آ ه هم د آ ه در   ان ا را آ ه
د  ارد، مالِ خود می ضمير پنهان ملت ما جايی تاريخی د       ه  . آنن ب

ا دريافتِ              ها ارزشِ تا     اين تعريف ِ  ه ب ن نيست آ ريخی حلاج اي
ن  رايج و فريب ِ     ه               دي سان مخالف است، بلك اآم از ان  سازان ح

ه است و گز ام نرفت ال حم ست س ه بي ن است آ دهاي نش  ن ای ت ه
آزار است آه حتا  و حلاج آنقدر بی. هريك نيم دانگ وزن دارند   

د   لابد می . شويد   را از تنش نمی     ها  شپش د   خواهن اتی  :  بگوين اتهام
ی آعبه حمله آرده، مراسم        شود آه به خانه     آه به حلاج زده می    

ه             حج را بت   ه سخره گرفت    پرستی ناميده و خرافات مذهبی را ب
س  ت ني ت، درس نِ  . تاس م در ت پش ه لاج از آزار ش و ح

ايی   ارزش«و با آشف     . اش ابا دارد    زخمی املا شيعی در     » ه آ
  .آنند برداری می امثالِ حلاج، ايشان را ابتر و غيرقابل الگو

ه ت       ا نوشت،          اين است آ ا و باره د باره    بی  اريخ را باي
اآم  کُ سلمان رشدی «ی    هراس از تيغ آخته    ه باي . »شانِ ح ی  د هم

ای   يد        تاريك ِ زواي رار نكردن ـ وارس رای تك اريخ را ـ ب راه !  ت
            . است  سر رسيده  دوران تكرارِ تاريخ به. ديگری نيست

اريخ   ر در ت ا اگ ر       ام د نف ه چن ط ب سی فق قِ «نوي محق
ات ِ        بسنده» غرض  بی   آنيم، اين برجستگان هم در گردابِ  جناي

اك ستمر هولن ت « و م نِ در حكوم شفِ «و » دي يوآ ای  ه ش ه
ه     ر جامع ذهب ب تٍ م تمرارِ حكوم وينِ اس گ  » ن و و آمرن مح
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ها آارِ ناآرده و حرفِ نانوشته   ها و قرن   هنوز سال .  شد  خواهند
  . است روی زمين مانده

شكرِ             طرفه آنكه ما هم    د ل دين و چن  چنان و هنوز هم چن
گ          ا رن يعه را ـ ب ذهب ش ه م سلح ب زی  م وع  آمي ای متن              ه

د             در آب  ی تهران   ه درواز  پشت ه منتظرن م آ سانده داري  نمك خي
رك راب، ت ه اع ه را آ ام   آنچ ی ناتم ان فعل ای صفوی و حاآم ه

شان  خود» فكر سطحِ   «مام آنند، و ما را تا سطحِ  اند، ت  گذاشته
ائين        های ديگر حكومت ِ     آه همانا فرم   ستان است، پ  طالبان افغان

اب     ی تمدن و پيشرفتِ  جهانی ب         شيده، از گردونه  آ رون پرت ه بي
د، مآنن ان  ه ا       چن ان ب كار و نه تی آش ان در همدس ه طالب آ

  . استالينيسمِ حاآمِ قبلی بر سر افغانستان آورد

ه زده  ران خيم شت دروازه از منتظ ه   ی پ ران آ ی ته
ت    رِ حكوم واع ديگ ردن ان ا آ رای برپ ز   ب ران خي يعه در اي  ش

ته شن برداش د، خ دار ان رين و پول دين م ت شان مجاه سعود ترين
ت  وی اس م  . رج د ه ب ِ «بع ه ترتي ش ب رای نق واداران »  اج ه

دا   شی از ج ی، بخ وزايی دين بش ن دعيان جن ريعتی، م دگان  ش ش
م ود را ه ه خ دين آ ل مجاه ول چه ه اص ان ب يش   چن ال پ  س

ادار می       ه             مجاهدين مسلح و وف دعيانِ ديگری آ لِ م د، و خي دانن
    .اند اند وگرنه شناگر قابلی آب نديده

م در درون آ ارز«شور ه سلمانانِ مب بشِ م روهِ » جن  گ
ب ان،  جبي زتاالله پيم حابی   ع ضت االله س ذهبی[و نه  آزادی] م

دی با امی،   مه اظم س وم آ داران مرح ا، طرف ان، جام زرگ
 مدعيانی آه     لطف االله ميثمی و خيل ديگری از خرده        طرفداران

ا     باشند و چه هم چه از وطن گريخته   ان ج  چنان زير عبای ملاي
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دعی                  ردهخوش آ  ن در حكومت، م شِ دي اهی از نق ا آگ ند، ب  باش
  . شكل ديگری از حكومتٍ مذهب بر ايرانند

ه      آسانی آه تصور می  « آنند حكومت اسلامی ربطی ب
ی وری        خمين ا جمه تين ي لام راس تقرار اس دارد و اس سم ن اي

ی  ژده م لامی را م ك اس ی     دموآراتي د ـ ب ايش      دهن د ـ آزم تردي
  )٦(» .بينند ا برای ما تدارك میتری ر تر و هولناك خونين

دس     ... « ر مهن ز ب ه هرگ ت آ ی اس ان غفلت ن هم و اي
ه   ا ب تان او در نهضت آزادی و دولت موقت ي ان و دوس بازرگ

ه    ها طيف ملی و مذهبی   آن قول خود  ايی آ وان تكليف    «ه ه عن ب
رعی ی     »!ش اعی و اخلاق ی و اجتم ت سياس لاحيت و منزل  ص

يله  ود را وس ي  خ تقرار و تحك ه ی اس تبداد مطلق ی و  م اس ی خمين
ست    شايش ني ل بخ د، قاب رار دادن سنجانی ق شتی و رف د به » .بان

)٧(  

ی شان م ضی از اي د  بع ران«خواهن لام در اي را » اس
ه را د و ب وآراتيزه آنن شاننددم ت بك ل. ه راس م مث ضی ه  بع

وتر   ارتين ل روش از آزادی،  [!] م دالكريم س ران، عب اي
شان در    ل دگراندي ی و تحم تين «دموآراس لام راس دم » اس

» آجی از اصولش   «آه چنين مذهبی هر       غافل از اين  . زنند  می
ن هزار  . را با شمشيرِ تيزِ عمر راست خواهد آرد    د  در اي    و چن

  . است صد سال هم آن را بخوبی ثابت آرده

لاح   …« دد و اص سلمان متج روزه م ی ام ب   ول  طل
ه          عليرغم اين  م ميان   ی نداشته  ا   آه با جمهوری اسلامی موجود ه

ه آسانی و راحتی از دخالت دادن اسلام              باشد، حاضر نيست ب
د شد در زن ت بك اعی دس ی و اجتم ی سياس دالكريم …گ  عب
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ان می      هم …سروش ه            چن ه ن د آ ا سياست و       آوشد ثابت آن  تنه
ه حكوم     دين دو مقوله   د، بلك ه  ی تفكيك ناپذيرن ای  ت اسلامی جام

ت ِ   ر قام ه ب ت آ هاس ه   جامع ران دوخت ده  ی اي ت ش او در .  اس
ده می      …ی ميان دين و سياست      مورد رابطه  ار عقي ه       اظه د آ آن

ری است    اصولا رابطه  ك امر جب ن و سياست ي ين دي » …ی ب
)٨(  

شه  « وی و       اندي شيع عل ان ت م هم روش ه ای س ای آق ه
از    ی دآتر علی شريعتی و مجاهدين است،      اسلام نبو  گی  با اين ت

ه ه پس از تجرب ونين  آ اله ی آحک١٧ی خ ا [ومت اسلامی  س ت
ی ميرفطروس        ای سروش     ]زمان نوشتن کتاب گفتگوهای عل  آق

اخير   اط و شرمندگی و ت ا احتي ن و سياست اينك ب دايی دي از ج
ی د، حرف م نزن ا اي ن موضع    ب ه اي دانيم آ د ب ال باي ری   ح گي

تقرار         رای اس ه ب ت و ن لام اس ات اس ظ و نج رای حف ا ب اساس
ران  ی در اي روش   متفكران. آزادی و دموآراس ای س د آق ی مانن

د،                  ين اسلام و آزادی يكی را انتخاب آنن د روزی ب اگر بخواهن
  )٩(» .آن يكی حتما اسلام خواهد بود و نه آزادی

ن ا   و اي ه م ه است آ یگون ی از    ب صوير دقيق ه ت  آن آ
ته ان داش ی   تاريخم ول را عوض ت و معل ای عل يم، ج  باش

ی ی  م ريم و ب ازايی آ    گي ونگی ن ی و چگ ه چراي        شور را آن آ
ی ن ه  عل م اي داآاریرغ ه ف ون م ه بحث پيرام يم، ب  بررسی آن
  .پردازيم ها می شكل

ه          من تاريخ ما چشمه       نظر  به ه از ميان ی راه    ای است آ
ه   بايد آب .  است  زهرآگين شده  رد         باريك د  ! ی دشمن را آور آ باي
ی ساد و ب ه     ف ی ب وان راه ا بت ست، ت اريخ ش نِ ت ويتی را از ت ه

دنيت، وی م گس ادل فرهن دن، تب شان،   تم ل دگراندي ا، تحم ه
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اريخ         .  آرد  تسامح و تساهل باز    اهی از ت ا آگ ا ن اتوانی م اساس ن
لِ شيعه           . است ه دلي ا ب ا      متاسفانه بسياری از مورخان م  زدگی ي
ره    اند ـ يا نخواسته  هاشان نتوانسته ترس د ـ چه اريخ    ان ی واقعی ت

  . را به نمايش بگذارند
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  ملتی در تاريكی
        

  شناسم من ملتی را می
  آه با اعتقاد به افسونِ معجزاتِ چشمگيرِ پيامبری در يك غار

  ی مهر را الهه
  به خدای خشم مبدل آرد

  گفتار نيكشان به دروغ آميخت
  :به آردار

  با تكيه بر جهالت خويش
   پاره آرد قلب عشق را به دشنه، پاره

   دسته انسان را دسته
  ی شاعران لال و آر بودند نی آه همه در زما

   تكه آرد گری، در مسلخ خدا به دار آويخت، تكه به جرم بهائی
  و قبل از نازی بزرگ

  برتری خويش را بر ملت يهود
  های خود بنوشت ها و آتاب در رساله

  …و
  در آوچه و بازار، به رويشان تف آرد
  و عنان آار خويش را به حكومتی سپرد

  چين انسان شد آه برای مرگ، گل
  

  شناسم من ملتی را می
   است ی روشن خويش را گم آرده  آه آينه
   است های طولانی است آه خود را نديده و قرن
  داند، و نمی

  آه اين سياهی پندار، دليلِ روشنِ تاريكی است
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  شناسم من ملتی را می
  آه شادمانی خويش را

  های دورِ پيامبرانِ قهر در سوگواری، برای مرگِ سال
  آند زند و گريه می هنوز به سينه می

  و
   است را باور نكرده» های زمينی آيه«هنوز هم 

  
  شناسم  من ملتی را می

  …آه
  

  مرتضی رضوان
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   مذهبحكومت

  
يعه  ذهب ش يم م ال ببين زار ح ه ه ب ب س از قري ال    پ س

  ! تسنن، چگونه بر ايران تسلط يافت؟تسلطِ 
فوی  ماعيل ص اه اس ه در اوش ری    آ م هج رن ده ل ق اي

د           ، قمری توانست حكومت شيعيان صفوی را در ايران اعلام آن
ی اعراب به اين سو، سنی          با اينكه تقريبا تمام ايرانيان از حمله      

د، ذهب بودن شتار م ا آ شان را  ب شيانه اي سترده و وح ايی گ ه
ه            يا قتل  واداشت ه فرق ا ب ام شوند، ي د   ی شيعه      ع اه  . گردن نهن ش

ی   حی «ی    اسماعيل، جمله  ر   العل ان شيعه       » مل الع  خي ام امام و ن
ای راشدين     و  سب«را به اذان و شهادتين افزود،        را »لعن خلف

رد و  اب آ يعه،  …ب ان ش ا ايراني ه م ايی را آ ی از آاره  خيل
دعت ِ         روز انجام می  ام ع ب يم، در واق  اسماعيل صفوی است       ده

  . آه حتا به مادر خودش هم رحم نكرد و او را سر بريد
اه  ماعيل ش اص    ام«اس هادت خ ان ش ه خطيب رد آ ر آ

ی اشهد    ی   شيعه يعن ی ول ی   حی االله و  ان عل ر   عل  را در  العمل  خي
د، ه وارد آنن ران  اذان و اقام ردم اي ت م ه اآثري  در صورتی آ

د    سنی و از اصول شيعه بی      اه اسماعيل،        . خبر بودن دام ش ن اق اي
يعه     ای ش ی از علم ا برخ ردم و حت ام م را  تم ز را نگ ن ی تبري

د   نزد وی ر   انكه يك شب، پيش از تاجگزاری شاه       چن ،ساخت فتن
صد /قربانت شويم دويست  : و گفتند  ز            سي ه در تبري ق آ هزار خل

ا حال             سنی دانگ آن همه    است، چهار  ان حضرات ت  اند و از زم
ده، می رملا نخوان ز ب ه را آسی در تبري ن خطب ردم  اي يم م ترس

ی  بگوي يعه نم اه ش ه پادش د آ واهيم و ن وذخ االله  نع ت  ب ر رعي  اگ
د     برگردند، چه تدارك در اين باب می      اه فرمودن رد؟ پادش توان آ

ن   ه اي را ب ه م ته  آ از داش ار ب د  آ الم و  ان دای ع ضرات  و خ ح
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دارم         و من از هيچ    ی معصومين همراه منند     ائمه اك ن ه  . آس ب ب
د ـ شمشير می      شم و   توفيقِ االله تعالی ـ اگر رعيت حرفی بگوي آ

  )١٠(» .ارمگذ يك آس زنده نمی
ه اترينوزنو ب واهی آ ز  گ فير وني فويه … س  ص

وده   می رد   آوشيدند از حسن توجه ت ران و   های م م آذربايجان، اي
يای صغير، شهآس ی پي تا   يعن شر وران، روس رين ق ئيان و فقيرت

ده        چادرنشينان به مذهب شيعه        د و در دادن وع تفاده آنن های    اس
  .    آردند وجه امساك نمی هيچ  به فريبانه بدانان عوام

ی ل ب فوی دلي ماعيل ص اه اس ال ش ه اعم ست آ  در  ني
ه تای تفرق ه راه ا  راس ی و ب گافكن داختن جن شيانه ن ای وح ی  ه

اريخ     مذهبی بين شيعيان و سنيان     ع      از سوی ت ارانِ واق ين،     نگ ب
  . است  نوعی فاشيستم ارزيابی شده

ی   و اعمال وحشيانه    »ترآتازی«اما اگر قرار باشد آه      
شتار        در چ  ی صفوی را      شاه شيعه  اين اولين  زان آ گونگی و مي

د صد           دگرانديشان ابی چن ه آت نم، ب از دارم،    صفحه      بيان آ ای ني
د          های   اما دو فصل مشترك را بين شاه اسماعيل صفوی و آخون

ی اآمِ فعل یح رم، و آن  نم ده بگي وانم نادي ذهبی،   ت سم م م فاشي ه
م   ومی، ه سی و ق ي  جن شان   ن بی چن ی هردوی اي شتار  دپرواي ر آ

ت  شان اس ی   .دگراندي م ب شترك ه وه م ن وج د   اي ی تردي از ناش
ولِ      تر و اصولی     اشتراآی اساسی   وجه اطِ  غيرِمعق ر است؛ ارتب ت

  . با خدا و متافيزيكاين متوليانِ مذهب
  :  خطاب به مردم چنين گفتی عباسی منصور خليفه

ه                 ای« دا هستم و ب درت خ مردم، من در زمين مظهر ق
شيت و اراده یی م ار م نم  او رفت ی . آ ا م ه اذن او عط ايم، ب نم

  )١١(» .است  قرار دادهزيرا خدا مرا قفل مال خود
 شيخ  …آند آه    خاطر نشان می    روزبهان  بن    االله  فضل  «
د را االله د او جني در  و فرزن ماعيل صفوی (حي اه اس در ش را ) پ

  )١٢( ». خواندنداالله  ابن
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زی ام وني وداگر گمن ی…س سد  م ن صوف«: نوي ا ی راي
د   رعايايش چنان ستايش می    ين            آنن ر روی زم دا ب داری خ ه پن  آ

ه          در سراسر ايران   …است ام        نام خدا فراموش شده و هم ا ن ج
  )١٣(» .ها جاری است اسماعيل بر زبان

صد  اريخ پان سروی در ت د آ ادروان احم اله  ش ی  س
سد ان میخوزست اريخ«: نوي ای صفوی در ت ر ه رده ب شه پ  همي

د و     ماعيل آشيده های شاه اس    آاری   زشت ها و   روی خونخواری  ان
  شود؛ در حالی       از پادشاهان نيكوآار شمرده می     اين است آه او   

اريخ جستجو شود،                   رده و اگر در ت سيار آ آه آارهای زشت ب
اری        تاز   و   تاخت انی      های ازبكان در خراسان و ويرانك های عثم

  ».ودی اين شاه ب ی آارهای ناستوده در آذربايجان، بيشتر ميوه
ماعيل « اه اس سله ش انگزار سل فوی   بني د(ی ص   مرش

ده ) آامل  روه زن ك گ ار داشته   ي ر  خواران در درب ه زي  است آ
ارچی  ر ج اه   نظ ی ش امباش ی    انج ه م د و مامو وظيف ت آردن ري

دان  ی وی داشتند آه به محض اشاره    گوشت بدن مجرم را به دن
ه د  قطع د و بخورن ه آنن ان عصر ص. قطع ا پاي م ت ن رس فوی اي

  )١٤(» .برقرار ماند
ا         رای م انی ديگر ب ای هزاره    به بي ه در انته ی دوم و   آ

تانه زاره آس دگی می ی ه ه  ی سوم زن د عجيب باشد آ يم، نباي آن
ران ـ خود          وارثان شاه اسماعيل صفوی ـ جمهوری اسلامی اي

ه     را ولی  ردم    مطلقه و صاحبان جان، مال، ناموس و هم ز م  چي
ی ی م ی تلق د و ب روا آنن ردم  پ اول م ارت و چپ ل و غ ه قت  ب

  !             پردازند می
ماعيل  اه اس خص ش ه در ش ذهبی آ د م ن آپارتاي اي

يوه های   صفوی،  ه ش اس صفوی ب اه عب يد و در ش ه اوج رس  ب
وينی ونگی گرون د، چگ ل ش ه   متكام ان را ب اری ايراني دن اجب ي
  . گذارد  به نمايش میعام و غارت   به ضرب شمشير، قتلتشيع،
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ع و      اقع خشونتی آه شاه اسماعيل صفوی      ودر   رای قل  ب
سلمانا ! (قمع دشمنان   شان   و ديگر دگر    ) نِ سنی مذهب    م  در  اندي

ا متكامل       ت، همان ه      ی روش اعراب       شده   پيش گرف ود آ دوی ب ب
ه روش         وينی       طی قريب به هزار سال ب ار     [!]های ن د و چه    بالي

يوه   ) امروز (صد سال بعد     ه ش سي       ب سيار ب ايی ب ده  ه ر و  ت   ار پيچي
  . است  ارتقاء يافتهتر تكنيكی

نامه  ت  در فارس ده اس ری آم ون«: ی ناص صب جن  تع
ه شروان        ) شاه اسماعيل صفوی  (آميز وی      ه چون ب چنان بود آ

پاهيان خود گفت           ه س ردم شروان،      : شاهان مسلط شد، ب چون م
بايد تمامی اموال   . دشمن خاندان رسالتند، اموال آنها نجس است      

د         گرفتهها را آه به غارت        آن ه اندازي د، در آب رودخان ام  . اي تم
رده، تمامت    ود را آ ل خ د آام ايش مرش شكريان اطاعت فرم ل

  ».اموال را در آب انداختند؛ حتا شتر و اسب و استر را
د،          «شاه اسماعيل    اومتی نكردن يچ مق ان ه با آنكه تبريزي

ل ردم شهر را قت سياری از م رد ب ام آ ان حت. ع ربازانش زن ا س
تند،       جنينآبستن را با     شتند  هايی آه در شكم داش گور سلطان    .  آ

سياری  وب و ب د  يعق رد دربن ه در نب ی را آ رآت  از اميران  ش
سپس  . هاشان را سوزاندند       بودند، نبش آردند و استخوان      جسته
ه  ٣٠٠ … را سر بريدند … تن  ٨٠٠  تن از زنان روسپی را ب

ه دو  ك را ب ر ي د و ه ف درآوردن د   ص ه آردن پس …نيم  س
ان داد در برابرش سر        …ل مادر خود را    اسماعي د    فرم » .بريدن

)١٥(  
در  « يخ حي فوی   (ش ماعيل ص اه اس در ش اه در ) پ هرگ

دانش         وبرو می اردبيل با مخالفت آسی ر     ان وی مري ه فرم  شد، ب
 آغشته ساخته و آتش زده، از پنجره         سگی را به نفت و گوگرد       

  )١٦(».افكندند ی مخالف می بدرون خانه
اه اسماعيل صفوی داشته         آه تصوير   برای اين    ی از ش

 آافی است برای آگاهی از      .باشيم، لازم نيست راه دوری برويم     
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ونگی  اتی چگ ين جناي اب چن سمِ ارتك وی رهو مكاني ری  از س ب
ذهبی،   ان م ا متولي يعه و اساس ن   ش رش اي ت و نگ ست ماهي  نخ

ق  سان و ح ه ان ذهب را ب اه    م شناسيم، آنگ سان ب وق ان و حق
يوه ناخت ش ا ش ای انج ات ديگر پرسشیه ن جناي ر اساس م اي  ب

ناخته وانين ش ده  ق شر  ش وق ب تی حق د انگيخ ن . برنخواه اي
ان ردم    متولي ال م اتی را در قب ين جناي ام چن ا انج ه تنه ار  ن  انك
ه نمی ام وظيف ين انج ه آن را ع د آ ه از سوی  ای می آنن د آ دانن

ه   ران اولي ويض شده            رهب شان تف ه اي ا خداشان ـ ب شان ـ ي   ی دين
شر، دموآراسی، آزادی،            .است وق ب  بنابراين سخن گفتن از حق

ات و  شان، انتخاب ين…آزادی دگراندي و   هم ودنِ ط وظ ب   ر محف
ه      حتا از نظر متو     حريم زندگی شخصی،   ان فرنگ رفت ن     لي ی اي

ز   ذهب ني هم ت در    حيط ست و دخال اوزی ني ل تج ی غيرقاب
ه        سلمانی هم ی  زندگی مردم و تعيين تكليف برای ايشان، عين م

  .متوليان مذهبی است
ی  ف « م سياس ت رژي سفه و ماهي هل واع   در هم ی ان
ر اصا   مبتنی  ) از خمينی تا مجاهدين   (ی اسلامی   ها  حكومت لت ب

ام      . رهبر است  سفه، ام ن فل شوا است         در اي افوق و پي سانی م .  ان
تی، زعامت و   ه را سرپرس ه جامع ردی است آ ر م ری اب رهب

د می  ه . آن وام جامع ام دوام و ق ه وجود ام ستگی دارد ب ام، .  ب ام
ه (عامل حيات و حرآت امت        ام       . است ) جامع ای ام وجود و بق

ام   . سازد   بقای امت را ممكن می       است آه وجود و      شوا «ام » پي
ت  ذارد ام ا نگ تی   است ت ذت پرس ودن و ل ودن و خوش ب ه ب  ب

شو    الاخره پي سليم شود و ب دايت او، امت    ت و ه ا در پرت ا است ت
د        حرآت و جهت حرآت      چونان گوسفندی  م نكن » . خويش را گ

)١٧(  
ران            در حالی  …« ردم اي ه اآثريت م  سنی مذهب و      آ

ی يعه ب ماعيل خب  از اصول ش اه اس دامِ ش ن اق د، اي ام ر بودن  تم
يعه   ای ش ی از علم ا برخ ردم و حت رد  م ران آ ز را نگ . ی تبري
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ان ك   چن ه ي اه    آ اجگزاری ش يش از ت ب پ د و  ش زد وی رفتن  ن
ز          سي   /دويست . قربانت شويم   : گفتند ه در تبري ق آ صد هزار خل

ه        می …اند  دانگ آن همه سنی     است، چهار  ترسيم مردم بگويند آ
ی   يعه نم اه ش واهيم پادش د …خ اه فرمودن ت  … پادش ر رعي  اگ

ده نمی           حرفی بگويد، شمشير می    ذارم   آشم و يك آس را زن » .گ
)١٨(  

فرنامه ده  در س ان آم ه  ی ونيزي ت آ اه:  اس ماعيل   ش اس
ران و ديگر            بر وسعت و دامنه   «صفوی   ان اي ه مي ی اختلافی آ
شور زود      آ ب اف ه مرات ت، ب ود داش لامی وج ای اس  و …ه
ه درصدد رد و           …ايرانيان ار     را برانگيخت و برآن داشت آ انك
  »…ی اول و دوم و سوم برآيند  خليفه

ه        « ود آ ن ب ان اي روزی قزلباش م پي ايج مه ی از نت يك
يعه ذهب ش ه م ه  ی امامي ه ن(ی جعفري ر صب ام جعف ا ادقام ام  ي
مذهب رسمی قلمرو دولت     ) عشريه يا دوازده امامی     مذهب اثنی 

ه           جا خطبه    همه …صفويه اعلام شد     ی   ی شيعی و لعن سه خليف
ردم              . اول معمول گشت   ه م ود آ اه اسماعيل شخصا مراقب ب ش

اد     : گفت  تر لعن آنند و غالبا می     بلند م مب اد، آ يش ب ان  …ب  فقيه
يعه   ذهب ش ه م ه ب انی آ ا فقيه يعه و ي دهش ه  گروي د، هم ی   بودن

د             رويج مذهب     …مقامات و مشاغل روحانی را اشغال آردن  ت
ی   ی مذهب دولتی و به ويژه ترويج لعن سه خليفه           شيعه به مثابه  

ستين ت،      … نخ نت و جماع ل س ب اه ذا و تعقي دام و اي و اع
ران را   بات اي ت …مناس ا دول سايه   ب ای هم اه و  …ه خت تب  س

  )١٩(» .خراب آرد
ی   تاد مجتب ویاس اش  مين ت قزلب ا حرآ ه ب ا   در رابط ه

ماعيل ( اه اس ش ش اهان صفوی،   ) ارت يدن ش ت رس ه حكوم و ب
يعه    اران ش اريخ نگ ی از ت رخلاف خيل ه ش  ب ه  يوهزده آ ی ب

ی  «حكومت رسيدن صفويان را      ابی می   »حرآتی مل د،    ارزي آنن
  . است انگاری تاريخی ارزيابی آرده  اين نگرش را يك سهل
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ی دادن   « بش مل وان جن اش  (عن بش قزلب ه جن ا ب ه ) ه ب
اريخی است در اصطلاح، و مرتكب        گمان من سهل    انگاری ت

  )٢٠(».شدن غلط تاريخی است
شيع،          فرضيه از لحاظ تاريخی  « تنِ ت ی منشا ايرانی داش

ی   ون م ت و اآن ت اس ده     نادرس املا رد ش ر را آ ن نظ وان اي ت
مرد  والی  …ش يعيان، از م ستين ش دگان ( نخ ان= بن ) ايراني
  )٢١(» . بلكه عرب بودندنبودند،

رك             شيوه به بيانی ديگر   ه حكومت رسيدن شاهان ت ی ب
ه           صفوی تند، ن ی       آه نژاد و مذهب ديگری داش ا مل ه     تنه گرايان

ه  تای حمل ا در راس ه دقيق ود آ بيخون   نب ران، ش ه اي راب ب ی اع
  .    قومی خارجی بود
ا  متاسفانه ه           ب ن طايف ه اي ام فجايعی آ رك     تم رِ     ی ت ر س  ب

ين      تمامِ ا  ذهبی        يرانيان و بخصوص باورمندان به آئ های ديگر م
اريح آورده د، ت يعه  ان سان ش ی  زده  نوي رات نم ا ج د ی م ن آنن  اي

اه اسماعيل              ل ش سانی مث حرآت را درست ارزيابی آنند و از آ
ر صاويری غي اس، ت اه عب ه   و ش یواقعی ارائ ا  م ه ب ه ن د آ دهن

  . ی تاريخی ما  همخوانی دارد و نه با حافظهرفتار آن شاهان
ام ا« ه اصفهان هنگ ا ب ان از جلف ال ارمني انزدهنتق    از پ

اقی           هزار خانوار، فقط سه    هزار خانوار به اصفهان رسيدند و ب
شين  اثر گرسنگی و بيماری و حملات ايلات چادر           در راه بر     ن

دند  ف ش دام  …تل ن اق رِ اي دف ديگ ك ه ه از ( ي دن ارامن آوچان
واحی       فرو) جلفای ارمنستان به اصفهان    ردم ن داری م شاندن پاي ن

رزمين ضعيف آن س فوی و ت شور ص ی آ رِ ايران ا            غي ه
  )٢٢(»…بود 

اب    شهوری در آت اك «دلارام م ی »رگ ت سد ن  م : وي
اه        تفكر در همين فاآت تاريخی    «  آافی است تا واقعيت عصر ش

اوت     را به چهره  ] ![عباس آبير  ذارد      ای آاملا متف ايش بگ ه نم .  ب
اه     : دنی است پرسي ن راه را می      ارامنه آه به فرمان ش د     اي پيمودن
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ر      تنها يك  هر پنج نفر   با آدام حملات روبرو بودند آه از         … نف
ه بگذريم،               اری آ جان سالم به مقصد رساند؟ از گرسنگی و بيم

لات چ دام اي سير آ ن م شين در اي ی  ادرن ين حملات ل چن  عام
 آرامش و  صدا    يك  نگاران ی تاريخ    طرفه آنكه همه   …اند؟  بوده

  ».اند امنيت اين دوران را ستوده
اس  « ساله     از آغاز حكومت     …شاه عب ه م ی امنيت و       ب

راوان   عی ف ان س داختن رهزن رد و در راه بران ه آ آرامش توج
  )٢٣(» …نمود 

ا  نگاران شيعه زده    بنابراين امنيتی آه تاريخ  رای  ی م  ب
ا امنيت         برشمرده [!] دوران حكومت شاه عباس آبير     ه تنه د، ن  ان

ه       نبود آه يكی از همان شيوه     ود آ اجم ب ومی مه شگی ق های همي
ران را در    ذهب، اي وای م ر ل زرگ زي ر ب گ  گي رين جن ای  ت ه

ز  اآنون ني ه ت رد آ ذهبی آ هم ايی نيافت م  از آن ره ا . اي ار ب رفت
ر ه     دگ ردن منطق ابود آ رای ن ه ب ه آ ل ارامن شانی مث ی  اندي
دگ طلا یزن رای باص شان ب تفاده از هنرمندان ان و اس ح ش
يوه          درپيش گرفته  گی ايران   سازند ا يكی از ش های ثبت       شد، تنه

ن  ارِ اي صاتِ رفت دولِ مخت ه ج ت آ ران اس اريخ اي ده در ت ش
ذارد   به نمايش می  سلطان شيعه و ديگر شاهان صفوی را       ه . گ  ب

د پوسته          همين   ه باي اريخ       دليل است آ نگاری را      های دروغين ت
اها    آنار زد و تصويری واق     ار     عی از اين ش ه   ن شيعه و جنايتك  ب

  !نمايش گذاشت
ال « يلادی ١٦٠٥در س ری١٠١٤( م ه )  هج ب ب  قري

ی نخجوان به داخل      از ناحيه   هزار نفر ارمنی و آذربايجانی     ٧٠
ا              ايران ان راه ج ان در مي ر آن ه اآث ن  .  سپردند   ن تبعيد شدند آ اي

وك سورگون ه اصطلاح بوي د ب ودتبعي زرگ ب د ب ی تبعي » . يعن
)٢٤(  

سد   لسفی می االله ف  نصر اس تصميم گرفت          «: نوي اه عب ش
د  ران آن ستان را وي اد ارمن هرهای آب ه ش ری از …آ ع آثي  جم
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د   ود نبودن ن خ رك وط ه ت ر ب ه حاض ا …ارامن ربازان ب  س
ده      شمشير ه دهك ا می   های آشيده ب د و  ه و  …رفتن ردم را مجب ر  م
ی ستان  م رمای زم ود در س د خ ا زن و فرزن ه ب د آ دون آردن  ب

ه ا آذوق افی، خ د  ی آ رك گوين ن را ت ال …ك وط  ١٠٢٨ در س
  »… تبعيد شدند زار نفر از آذربايجان و ارمنستانه  پنجاه

تلاف   « ك اخ انی ي لاطين عثم ا س فوی ب لاطين ص س
تند ار نداش ی. اساسی در رفت دا را م ه خ دگان  هم تيدند و بن پرس

ان   . چاپيدند  دا را می  خ ود          فرق ميان آن رق ظاهری نب .  جز يك ف
سله  وهر د  زئين            ی همت       سل ساجد و ت خود را صرف ساختن م

ته ردن گلدس دود آ ا و زران ا از  ديواره د؛ ام ا نمودن ای آنه ه
  )٢٥(» .عدالت اجتماعی خبر و اثری نبود
اريخی         د فاآت ت ن چن ه راحتی می      با اي ام           ب ر تم وان ب ت

يعه دروغ ورخين ش ای م ازندگی  ه ت و س ورد امني  زده در م
كودوران  اه عباس[!]فای ش ت  ش اهان ی و امني اذب دوران ش آ
  .  خط بطلان آشيدصفوی

اس اول « اه عب دگمان و  ش باز، ب ستبد، هوس لطانی م  س
ه ميرزا فرزند ارشد خود را آ         وی امر داد تا صفی    . بيرحم بود 

شند        ود، بك ه     جوانی لايق و مستعد ب را از وجه ز     زي ون ی روزاف
ی           دو مدتی بعد .  بود  او بيمناك شده   رد، ول پسر خويش را آور آ

سر  هپ ارم ب ع درگذشت  چه اه. موق ه  ش ه هم اس آ سران  عب ی پ
ود را از دست داده ود،  خ وه ب ه ن لطنت را ب ی صغير  سرير س

یخود ودآی ب ه آ اه صفی اول آ پرد  ش ود، س تعداد ب از آن . اس
انو       زمان در  ی خويش را   ادهميان صفويه رسم شد آه جوانانِ خ

د      اه دارن ردم دور نگ د و از م رورش دهن رم پ  از و ندر ح
ی رورده و ب د پ ار آورن شان اراده ب ود اي ری از وج ا خط  ، ت

ه ردد  متوج ت نگ لطان وق وچكترين  . ی س ورت آ و در ص
ی   ل م شان را مي دگان اي دگمانی، دي شان   ب شيدند و نابيناي آ

  )٢٦(» .آردند می
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ه هرگز اجازه     شاهزاده  «: نويسد  جان ملكم می   سٍر    ای آ
ه  را تا وقت جل  ) حرمسرا (نداشت زندان خود   رك  تخت وس ب  ت
  ».شد آفايت می  و بی]![صفت آند، احتمالا زن

آنم برای درك و فهمِ نقشِ مذهب در حكومت،           خيال می 
ين حكومت   ی صفوی و ا   نقشِ پدر و بنيانگزار حكومت شيعه      ول

  .  آافی باشداسلامی شيعه در ايران
ران    ه در اي ا آ رای م ست ب ن بي ا    و   اي ال را ب د س چن

ت و پو س آ گوش تمان لم م ردهس ت  اي ن در حكوم ش دي  و نق
 رفتارِ پدر عقيدتی    ی اسلامی را پيشِ چشم داريم، درك ِ       جمهور

انگزار،  ی و بني رانخمين يعه در اي ذهب ش رع م  موسس و مخت
رای شناخت           . نبايد زياد دور از ذهن باشد        ازه ب ه ی ت ن نمون اي

  !!رافت و رحمت اسلاميون به نظرم کافی باشد
  
  

   ميرحال الرحمن  االله  بسم «

چ وجه به اسلام معتقد نبوده و ين خائن به هياز آنجا آه منافق
له و نفاق آنهاست و به اقرار يروى ح ند ازيگو هر چه مى

  توجه به محارب اند، و با دا آردهيسران آنها از اسلام ارتداد پ
ك آنها در شمال و غرب و جنوب يبودن آنها و جنگهاى آلاس

ز جاسوسى آنان يعراق و نهاى حزب بعث يهمكار آشور با
به ارتباط آنان با  ه ملت مسلمان ما، و با توجهيبراى صدام عل

ل ياستكبار جهانى و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتداى تشك
اسلامى تاآنون، آسانى آه در زندانهاى سراسر  جمهورى نظام

آنند  آرده و مى آشور بر سرموضع نفاق خود پافشارى
ز يص موضوع نيباشند و تشخ عدام مىمحارب و محكوم به ا
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رى دامت يالاسلام ن ان حجهيت آقاياآثر در تهران با راى
) دادستان تهران ( و جناب آقاى اشراقى) قاضى شرع(افاضاته  

اط در يباشد، اگر چه احت اى از وزارت اطلاعات مى ندهيو نما
ن طور در زندانهاى مراآز استان آشور ياست، و هم اجماع

ار و يا داديانقلاب و  ان قاضى شرع، دادستانيت آقايراى اآثر
باشد، رحم بر  الاتباع مى نده وزارت اطلاعات لازمينما

ت اسلام در برابر دشمنان يشى است، قاطعياند  ساده نيمحارب
دوارم با يام اسلامى است، ر نظاميناپذ ديخدا از اصول ترد

ت ي رضا،نه انقلابى خود نسبت به دشمنان اسلاميخشم و آ
ص موضوع به يانى آه تشخيآقا د،يمتعال را جلب نمائ خداوند

نكنند و سعى آنند  دي وسوسه و شك و ترد،عهده آنان است
مسائل قضائى اسلام  د دريترد. باشند] اشداء على الكفار[

 .والسلام. باشد گرفتن خون پاك و مطهر شهدا مى ده يناد انقلابى

  »نىياالله الموسوى الخم روح

  

  : امه بالا احمد پسر خمينی نوشته استدر پشت ن

   العالى ظله پدر بزرگوار حضرت امام مد«

لى در مورد حكم ياردب االله موسوى ت يپس از عرض سلام، آ
اند آه تلفنى در  ن ابهاماتى داشتهيمنافق ر حضرتعالى دربارهياخ

  :سه سوال مطرح آردند
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 اند و  ن حكم مربوط به آنهاست آه در زندانها بودهيا ايآ -١
ر موضع يي ولى تغ،اند اند ومحكوم به اعدام گشته  محاآمه شده 

ا ينشده است،  اند و هنوز هم حكم در مورد آنها اجرا نداده
   محكوم به اعدامند؟،اند ى آه حتى محاآمه هم نشدهيآنها

 اند و مقدارى از  ن آه محكوم به زندان محدود شدهيا منافقيآ -٢
 ،باشند موضع نفاق مى  ولى بر سر،دان ده يآش زندانشان را هم

  باشند؟ محكوم به اعدام مى

نى يهاى منافق ا پروندهي آ،نيدگى به وضع منافقيدر مورد رس -٣
خود استقلال قضائى دارند و تابع  آه در شهرستانهائى آه

ا خود ي ،د به مرآز استان ارسال گرددي با،ستنديمرآز استان ن
  توانند مستقلا عمل آنند؟ مى

  »د شما، احمدفرزن

  :ن نامه خمينی نوشته استير ايز

   تعالى بسمه «

در تمام موارد فوق هر آس در هر مرحله اگر بر سر نفاق 
دشمنان اسلام را نابود  عايسر . حكمش اعدام است،باشد
ها در هر صورت آه  دگى به وضع پروندهيدر مورد رس .ديآن

  . همان مورد نظر است،عتر انجام گردديسر حكم

  »االله الموسوى روح
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 ،که از اين مکاتبات با خبر ميشود آيت االله منتظری
 که درآن زمان رئيس شعبه عالی موسوی اردبيلی برای

  : پيغام ميدهد که ،قضايی بود

 سال زندان ١٠ يا ۵قاضی های شما اينها را به  مگر «
محکوم نکرده اند، مگر شما مسول نبوده ايد، آن وقت تلفنی به 

 يا در ،ييد که اينها را مثلا در کاشان اعدام کننداحمد آقا ميگو
کسی  شما خودت ميرفتی با آنها صحبت ميکردی که. اصفهان

 سال زندان محکوم شده و ۵که مثلا مدتی در زندان است و به 
 چطور ما او ،روحش هم از فعاليتهای منافقين خبر دار نبوده

  »؟را اعدام کنيم

به  امه معروف خوددر آن زمان در ن آيت االله منتظرى
  : می نويسد نىيخم

اتى در زندانهاى جمهورى اسلامى بنام يد آه جنايدانيا ميآ«
م منحوس شاه هرگز يه آن در رژياسلام در حال وقوعند آه شب

ها تحت شكنجه يادى از زندانيد آه تعداد زيدانيا ميده نشد؟ آيد
 د آه در زندانيدانيا ميانشان آشته شده اند؟ آيتوسط بازجو

دختر بخاطر آنچه بر آنها رفته بود  ٢۵ حدود, مشهد) شهر(
د آه ي دانیا ميا رحم شدند؟ آيمجبور به درآوردن تخمدان … 

 زور در برخى زندانهاى جمهورى اسلامى دختران جوان به
  » …مورد تجاوز قرار ميگيرند 
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بر  شکنجه ها و رفتارهای وحشيانه ای که بر زندانيان به ويژه
 بنا بر گفته ،در آن مقطع اعمال شده است دختران باکره

  . گان آن دوره غير قابل انکار استبازماند

 خوزستان حجه یمه حاآم شرع دادگاه انقلاب اسلاممتن نا
 حكم ی اجرای به خمينی در مورد چگونگیالاسلام احمد
  ٢٣/۵/١٣۶٧ن، مورخه يدرباره منافق

  یبسمه تعال«

  مت برآاته دای امام خمينیت االله العظميحضرت آ

 راجع به یر حضرتعاليبا عرض سلام، در رابطه با حكم اخ
 ین باره صحبتيآوچكتر از آنم آه در ا نجانبين گرچه ايمنافق
 و یشرع فهي از جهت آسب رهنمود و من باب وظی ول،بكنم

 ،باشد یص موضوع به عهده مي آه در تشخیريت خطيمسئول
 بر موضع یارا پافشينفاق بودن  دارد آه بر سر یمعروض م

و  شود و نظرها ی می گوناگونیلهايرها و تحلين، تفسيمنافق
ل خدمت يط قرار دارد آه به تفصين افراط و تفريقه ها بيسل

. شود ی میاز تكرار آن خوددار حاج احمد آقا عرض آردم و
طاهر  یان به نامهاي از زندانیمن باب مثال در دزفول تعداد

سخ و محمدرضا آشوع با  احمد آ- ی بهزادی مصطف-رنجبر 
آردند و حاضر به هر نوع  یم ن را محكومينكه منافقيا

اعلام  ايدئو و يون و ويزيو و تلوي در رادیمصاحبه و افشاگر
نده اطلاعات از آنها سئوال ينما ان بودند،يموضع در جمع زندان
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ن را بر باطل ي را بر حق و منافقی اسلامیجمهور آرد شما آه
 در ی اسلامیجمهور ن الان به نفعيهمد ي حاضر،ديدان یم

 اظهار ید، بعضيره شرآت آنيجبهه و جنگ و گلوگاهها و غ
نها سر ينده اطلاعات گفت اي آردند، نماینف ید و بعضيترد

نظام حق  ستند آه در راهي چون حاضر ن،موضع هستند
ران آه حاضر يت مردم ايشان گفتم پس اآثريبه ا .بجنگند

نها با مردم يمنافقند؟ جواب داد حساب ا ستند به جبهه بروندين
نامبردگان  تي اآثریآند و در هر صورت با را ی فرق میعاد

.  حكم فرار آردیر اجراير در مسي فقط فرد اخ،محكوم شدند
 ی برایاريدر صورت مصلحت ملاك و مع لذا خواهشمند است

اشتباه و افراط  ن اجرا دچاريد تا مسئوليين امر مشخص فرمايا
  .ط نشونديو تفر

ن ي محمد حس- خوزستان یحاآم شرع دادگاه انقلاب اسلام
  یاحمد

  » مدظلهی منتظری آقایت االله العظميحضرت آ: رونوشت 

  

 ديگر به خمينی مينويسد و در آن نامه ای آيت االله منتظری
  :گفته های حاکم شرع يکی از استانهای کشور را نقل می کند 

نهای کشور که مرد سه روز قبل قاضی شرع يکی از استا«
 با ناراحتی از نحوه اجرای فرمان ،مورد اعتمادی ميباشد

يگفت مسئول اطلاعات يا م. حضرت عالی به قم امده بود
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از يکی از زندانيان برای ) ترديد از من است(دادستان 
ی تشخيص اين که سر موضع است يا نه پرسيد، تو حاضر

يد حاضری  گفت آری، پرسسازمان منافقين را محکوم کنی؟
ی برای جنگ عراق  گفت آری، پرسيد حاضرنی؟مصاحبه ک

 پرسيد حاضری روی مين بروی؟  آری،گفت به جبهه بروی؟ 
گفت مگر همه مردان حاضرند روی مين بروند، وانگهی از 

فت معلوم گ  .من تازه مسلمان نبايد اين همه انتظار داشت
نجام  با او معامله سر موضع ا وميشود تو هنوز سر موضعی

و اين قاضی شرع ميگفت من هر چه اصرار کردم  .داد
تصميمات به اتفاق آرا باشد و اکثريت پذيرفته نشد، و نقش 

گران عملا تحت اساسی را همه جا مسئول اطلاعات دارد و دي
  »… تاثير ميباشند

دادستان  اشراقی وقاضی شرع اوين  نيری با منتظریآيت االله 
اطلاعات صحبت ميکند و به پور محمدی نماينده وزارت  و

  :آنها ميگويد

گفتن الان محرم است حداقل در محرم از اعدامها دست نگه «
در تهران اعدام  نفر را ٧۵٠ گفت ما تا الان نيری آقای. داريد

از بقيه جدا  به عنوان سر موضع نفر را هم ٢٠٠ کرده ايم ،
  ».ا هم بکنيم بعد هر چه بفرمائيد کلک اينها ر،کرده ايم

 در ٨۴در آذر ماه سال  آيت االله منتظری پسر حمد منتظریا
پی انتشار بيانيه سازمان ديده بان حقوق بشر در مورد 

 در گفتگو با ۶٧در اعدامهای سال  مصطفی پورمحمدی نقش



  ٣٩

 درستی اين مکاتبات را تائيد  B.B.C بخش فارسی راديو
  .کرد

 
دت ن دو وح ل اي انگزار  عم وان بني ه عن ی ب ر،  يك نف

ذه انگزارِ   بم وان بني ه عن ری ب ران و ديگ يعه در اي ش
ل،    اسلامی، آافی است تا نشان دهد آه اين وحدت        جمهوری عم

شكل و   تنها به دليل وحدت در انديشه و پايگاه فكری ايشان، هم         
م  ت   ه ان اس ت  . س ان اس م آس ل آن ه م دلي ا        . فه لام، اساس اس
ان ديگ              آمده ه ادي ه ب د و       است تا مردم جهان را آ اور دارن ری ب

د،   تا قبل از ظهور اسلام، پيامبران و باورهای ديگری داشته           ان
  .  آند»مشرف«به ضرب شمشير به دين اسلام 

 »دزال مم  «های     شاه سقوط نكرده بود آه خانه     نوز  ه«
رد        ران سقوط آ ا      . درخيابان جمشيد ته ين روزه ان اول ی در هم

 خلخالی و    االله    را با حكم آيت     »شهرنو« سقوط نظام شاهنشاهی  
سياری از        مالك  . با بلدوزر ويران آردند    ين ب ه زم  ١٠٠آن  اولي

ه   زنبور ديو ی  ی آه مثل لانه     اتاق  خانه آوچك و پر    ١٥٠تا   ار ب
م  وار ه ود   دي ده ب اخته ش د « س ود»زال محم ستين  او ... ب نخ

ه   ود آ سی ب ن م درآ ه اي روش   حل ن ف ان ت رای زن ه ب د خان چن
  ... ! هم آسب و آارساخت تا هم در آن زندگی آنند و

های شخصی زنان تن فروش بود        در يك خيابان خانه   « 
ه ر خان ان ديگ ان و در خياب سب و آارش ای محل آ ی را . ه اول

ب ی  نجي شيد م ه جم ی  خان د و دوم هرنو  گفتن دان . را ش فرزن
ه  «های جمشيد     زنانی آه در خانه   سال  خرد سكونت  » نجيب خان

تند ان دوم،داش ه خياب تند ب ه پ. راه نداش يس بچ ن و   ل م س ای آ ه
رم در     . آرد   جمع می  ،ديد  اگر در شهر نو می    سال را    آنها مثل آ
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ی  م م ان دوم در ه د خياب ب . لوليدن ه  اغل ی ب ن  وقت  ١٥ -١٤س
ران   . پيوستند  به جمع خيابان اول می     ،رسيدند  سالگی می  در دخت

واع        شدند    اختيار مردان گذاشته می    و پسران خود نان آلوده به ان
د   ا در می   آاری ر  بزه ه  خرج برخی از    . آوردن ا   خان شيد  ه ی جم

ه پرداخت و      يكی از اوباش پولدار می    را اغلب    ان      خان های خياب
 زيرا محل آسب نان از راه برداری جنسی  ،اول سرقفلی داشت  

  ».بود

تمديده              تنياز به    ان س ن زن ر سر اي کرار نيست که چه ب
ا   د، ام ان» نجابت«در دوران حکومت اسلامی آورده ش  حاکم

وچکترين     ل ک ه تحم لامی ک ی «اس ی عفت ه ا» ب ی را در کوچ
ران نميکر        ه يک          پرت در جنوب پايتخت اي ی را ب ران فعل د، اي
ت رده اس ديل ک سترده تب و گ هر ن ر.... ش سم؟ ف ه بنوي وش چ

ج        نت راي ان س اس هم ی براس شورهای عرب ا در ک ران م دخت
ان ح ه و زم ای مدين راب، در بازاره ه ی اع الا پس از ... مل ح
 ...بگذرم... بار ديگر... سال ١۴٠٠

لامی    دن اس اريخ تم ت در ت ل دوران ه(وي ی  ترجم
سانی     …)گفت  می (…ابوبكر«: نويسد  می) ابوالقاسم پاينده  ه آ  ب

ه در صومعه د گذشت آ ه خواهي ه گرفت ا گوش ه  ه ا را ب د، آنه ان
ه ری  گوش ا     گي د ي ردم را وادار آني اير م ا س د، ام ان واگذاري ش

  »! به نام خدا حرآت آنيد…جزيه بدهند مسلمان شوند يا به ما 
ی  دی م سد راون لام،    «: نوي ان اس ردم را مي راب، م اع

  ».آردند جزيه و شمشير، مخير می
ابی داشته    «: گفت  خمينی می  د،        مجوسان آت ام پازن د بن ان

د زردشت     اند، و پيغمبری داشته     را سوخته   آه آن  ه     ان ام آ  او را   ن
ا    واجب »فرقه«اند، و جهاد با اين        آشته  است تا مسلمان شوند ي

ن است           جزيه قبول آنند، با شرايط، و از جمله        ن شرايط اي ی اي
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سلمانان   رار م ر اس ار را ب د و آف ا نكنن سلمان زن ان م ا زن ه ب آ
سازند، و  ف ن و  واق ای س شانچارپ ای  اری اي ر از چارپ  غي

ر د، و ب سلمانان باش واری م وار  س ه س ز يكطرف ا ني آن چارپ
  )٢٧(» .جانب بزنند  د را بر يكشوند، يعنی هر دوپای خو

ه    ل اصلی حمل ه       اما يكی از دلاي ران ـ ن ه اي ی اعراب ب
زير لوای دينِ . نشر دين ـ آه گرسنگی مفرط اعراب بدوی بود 

را صرفهاسلام، راه را ب شورهای مت ارت آ اول و غ از ی چپ  ب
د و  د ١٤٠٠آردن ه دارن ست آ م ه ال ه ين  س ل هم  از قِب
  . اند آنند و هنوز هم سير نشده می ارتزاق های مفتوحه سرزمين

ه    عمر در نامه ای به عمروعاص ـ يكی از سردارانی آ
ران شرآت داشت ـ نوشت       ه اي ه   ای عمرو …«: در حمله ب  ب

ريم،               انم از گرسنگی بمي جان خودم سوگند آه اگر من و همراه
م   …شويد  تو و همراهانت آه سير هستيد، نگران نمی       عمرو ه

ين نوشت       ه  در پاسخ عمر چن ار برايت       :  آ اروانی از خواروب آ
  )٢٨(».فرستادم آه آغازش نزد تو و پايانش نزد من است
سد   راوندی از قول ابو يوسف انصاری می        وقتی  «: نوي

د   ر آوردن زد عم ران را ن ايم اي در  …غن ه آنق شمانش ب  و چ
  )٢٩(» … گريست…  مرواريد و زر و سيم افتاد 

ه     د، و با اين   شو  ها شروع می    نظر    اختلاف ها  البته بعد  آ
 اما بر سر     ،ايشان باهم بر سرِ چپاولِ ملل ديگر اختلافی ندارند        

دام    اين ه             يك   آه آ ات فرق ند، اختلاف ه سيادت و خلافت برس ای    ب
ی  دا م د پي ا  . آنن ك پي ا ي ی ب اد  دين ه هفت اب، ب ك آت دو   و  مبر و ي

 از مواضع   آدام هم حاضر نيستند     هيچ. شود   تقسيم می  »دولت«
همه هم خود را راستين، علوی، محمدی،       . تاه بيايند خودشان آو 

د     ه در      . ناب و اصيل قلمداد می آنن د آ ان فقط مردمن ن مي در اي
  . شوند  نابود میاين علماءجنگ زرگری بين 

ی  رده م ه در پ ن ج   آنچ ه اي ن است آ د، اي گمان ای  ن ه
دری ی/حي گ،نعمت رای     جن ی ب ر ملاي ه ه درتی است آ ای ق ه
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ه صاحب حيط درتِ ر ت یی ق ب بغل ه قي ت اش راه انداخت .  اس
م   ه ه وايی آ لام       دع ت از اس ين دو قرائ ران ب ون در اي اآن

  .  است، از همين سنخ است گرفتهدر
ازه  روه ت اآم، گ ان ح ع از درون جري ه   در واق سی آ نف

وع ديگری از           رفيقِ راه و شريك قافله بوده      قبلا دعی ن  است، م
  .  است  شده]![فهمِ مذهبی

رون از دعوای دهابي ين آخون نتی ب ی  س دام آل ه هرآ  آ
نفكر                     وان روش ه عن م ب ده ه د، يك ع مريد و مقلد پشت سر دارن

اهيم    عی می اند آه س  دينی و يا روشنفكر مذهبی پيدا شده    د مف آنن
سند   های مشتری     در زرورقِ واژه   قديمی شيعی را    امروزی،  ِ پ

  . بندی آنند  بسته
ه و     : ی نيست بپرسد   آس ر اساسِ فقي ه ب ی آ فيه و  دين  س

ام   وام آالانع ا و ع د و آق د و مقل ع تقلي همرج ده   برنام زی ش   ري
   باشد؟  تواند داشته است، چگونه روشنفكری می

ه            مگر اساسا روشنفكر می     ين آ ذهبی باشد؟ هم د م توان
د   آسی مذهبی شد، يعنی بسته، دگم و جزم فكر می          ا     . آن ن ب و اي

شه  اپو و جست فكر و اندي شه در تك ه همي جو است، ی روشنی آ
شداوری        به تعريفی ديگر آسی   . تناقض دارد  آه از پيش، يك پي

نش رسوب داده ی را در ذه ت، نم نفكری   اس دعی روش د م توان
د ن. باش ر اي ب با  مگ ه متقل رآ د ب د و بخواه د ش اس م   روزِ اس

ر    ]![همان بلايی را بر سرِ ما بياورد آه روشنفكرانی          نظير دآت
  .اند احمد آورده  و جلال آل]![االله مطهری علی شريعتی و آيت

آجا ايرانی از همان اول در برابر اسلام قرار گرفت           «
جا يك     و نخواست اسلام را بپذيرد؟ آجا چنين چيزی است؟ يك         

  )    ٣٠(».نمونه نيست
رد   ايرانی ـ بعد از برخورد با اسلام  «  اوليه ـ احساس آ

لام  ن اس ه دي شدهآ ان گم ی    هم الش م ه دنب ه ب شته ای است آ   گ
ين   …است رد، مليت خودش               برای هم  مذهب خودش را ول آ
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نت رد، س لام  را ول آ رف اس رد و بط ودش را ول آ ای خ ه
  )٣١(» …رفت

طلاح      ن باص ه اي خ ب رای پاس نفكر«ب لامی »روش  اس
ريعتی  ی ش ی عل ر چيعن ه ذآ ان از   ب ار ايراني ه از رفت د نمون ن

ه   پردازم، تا نشان بده     ی اعراب به ايران می       حمله همان اولِ  م آ
ی نفكر نم ذهب روش د م دتوان دئولوژيك باش د . ی و اي ر ش ه اگ  ،آ

رد م                 ا يك ف ذهبی شد، ي نفكر م رد     يعنی اگر روش ال آ ذهبی خي
  .آند  جعل و تحريف می تاريخ ثبت شده را، است روشنفكر شده

اعی       اريخ اجتم ابِ ت د دوم آت دی در جل ضی راون مرت
اريخ را             ز قيام  تعدادی ا  ايران ان اولِ  «های ثبت شده در ت  »هم

راب   يدنِ اع ت رس ه حكوم ه در ب راب  آ لام و اع ر اس براب
  : شمارد می  چنين بر،اند ايستاده

ك     ع، باب بش مقن يس، جن ضت استادس نباد، نه ام س قي
رخ دين و نهضت س ك  خرم ام باب ان و قي ران …جامگ ه رهب  آ

ن نهض د تاي ای ض د ه لامی و ض ی اس روان و عرب ود را پي  خ
سلم خراسانی       ام       مشهور   (رهروان ابوم رِ قي رين رهب های ضد      ت
  . اند دانسته می) عربی و ضد اسلامی ايران

سلم خراسانی     به وسيله…قيام سياسی ايرانيان « ی ابوم
از  يانآغ ت عباس در و خيان د از غ د و بع ه ش سبت ب  ن
ان اول     (خلال و ابومسلم، به شدت         ابوسلمه ه داشت    ) از هم ادام

  )٣٢(»…های مستقل در ايران تا به ايجاد دولت
ران               ی اي اريخ ادب راون در ت راوندی به نقل از ادوارد ب

ی سد م واهی ا     «: نوي زم خونخ ه ع شابور ب نباد از ني سلم س بوم
ود و         عده حرآت آرد و در مدتی آوتاه      ای را دور خود جمع نم

ت  ود گف اران خ ه ي الات عرب : ب وی اي ه س زم دارم ب شين  ع  ن
ازم     دم س ه را منه نم و آعب ت آ ری نپايي . حرآ ده دي ه ع ی  د آ

م     ر و ه اط ديگ تان و نق ان طبرس ری از مجوس ين  آثي چن
  ». را به طرف خود جلب آرد…مزدآيان
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ه ت نام اب سياس ده در آت ك آم ام المل ت  ی نظ : اس
نم         باز … گفتی …)سنباد(…«  …».نگردم تا آعبه را ويران نك

ين ری و         به دست قوای منصور خليفه    بعد هم سنباد     ی عباسی ب
  .هزار تن از يارانش آشته شد   همراه با ششهمدان

شده « اموش ن املا خ نباد آ ام س وز قي ه هن ود آ  … ب
يس رای    استادس دی ب شكل جدي ت و م ت برافراش م مخالف  عل

هزار مرد جنگجو    سيصد…ی عباسی ايجاد آرد     منصور خليفه 
ه ج    …با او بودند   تاد   بالاخره خليفه، خازم را ب در . نگ او فرس

دند و     پيروان او آشته      هزار تن از   ٧٠ طی اين مبارزات    ١٤ش
ن        … آه بلافاصله  هزار نفر اسير گرديدند    ان را از ت  سرهای آن

د دا آردن ه. ج وای خليف يس (…ق ه  ) استادس رده، ب ر آ را زنجي
  »…بغداد فرستادند و در آنجا او را به قتل رسانيدند

اره      ارا درب ن    در تاريخ بخ ع    ی اب ين نوشته    مقن :  شده    چن
تند   گزاردند و روزه نمی      ماز نمی مذهب ايشان آن بود آه ن     « داش

  ».بودند  وليكن به امانت می،آردند و غسل از جنابت نمی
ی  دی م سد راون سلم   «: نوي رداران ابوم ع از س مقن

ورت          وی ص ای ام ه خلف ه علي شی آ ود و در جنب انی ب خراس
ی داشت       ن     …گرفت، شرآت عمل دون اي ع ب روان مقن ه      پي ه ب آ

ته وجهی داش ذهبی ت ام م ه رعايت اصول   اجرای احك ند، ب باش
ه    …اخلاقی، راستگويی، امانت و رازداری پايبند بودند        مقنع آ

ع،     . مايل نبود به دست اعراب بيفتد، خودآشی آرد        با مرگ مقن
بش ن جن م…اي ه ه ت، بلك ان نياف اط    پاي ايی در نق ان طغيانه چن

  ».گرفت  عليه اعراب صورت میمختلف
ال        « ه دست عم ای عباسی ب ه خلف امی آ خود در در اي

ك اسلامی      د      نقاط مختلف ممال ه تحدي د و   عق) محدود آردن   ( ب اي
راد برجسته    افكار و غارت مردم ستمديده     ی   مشغول بودند، و اف

ه ه بهان ی را ب ی ايران ين م ف از ب اوين مختل ا و عن د،  ه بردن
رم ارزه   خ تگاه خلافت مب ا دس كار ب انی و آش ه طور نه ان ب دين
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د        سال در آن سامان      ٢٢آردند و مدت     دگی آردن به استقلال زن
  )٣٣(» .ها به خليفه وارد آردند و شكست
سی، در         قول التون دانيل     به  « شناس انگلي  محقق و ايران

دود  ول ح ال ١٠٠ط ال، از س ا ١٢٦ س ری ٢٢٧ ت ری قم  هج
اعی،    ١٤٣ما شاهد  )  ميلادی٧٤٣  ـ٨٤٢( ام و شورش اجتم  قي

ستان،       ان، سي ف خراس واحی مختل ذهبی در ن ی و م سياس
وده      …ستان، گيلان و  طبر ا اسلام ب م   عليه حاآميت اعراب ي . اي

ين هو ت   چن اريخ مل اومتی در ت ياری و مق ی   ش ر ب ا اگ ر  ه نظي
  )٣٤(» …نظير است   آمترديد نباشد، بی
توان تصور آرد، مردمی       عنوان نمی    هيچ   به وانگهی  «

ه             رار گرفت شتار ق د   آه مورد تجاوز، غارت، و آ نِ     ان رای دي ، ب
د         متجاوزان و غا   شان دهن يفتگی ن ه  ،رتگران از خود ش ين     ب  هم

اريخی نمی           نه دليل نيز    درك ت ه جمعی          تنها هيچ م وان يافت آ ت
ه ان داوطلبان لام آواز ايراني ضاد  رده اس ين ت ه هم ند، بلك  باش

ا اسلام و              ی ب ی   «عميق ميان فرهنگ و منش ايران  »منش عرب
سلمان     سكونت د  ران    (ادن اعراب م ا راه     ) در اي ه تنه  حفظ    ِ را ب

ز     . قدرت عرب بدل ساخت    ا ني ين اواخر از        حتا اين ادع ه هم  آ
اتی دگاه طبق پدي وی چ ده   از س ی مطرح ش ای ايران ت، و  ه اس
رای حفظ موقعيت و      براساس آن بر   داران ب خی اشراف و زمين

 تن دادند و اسلام آوردند، به هيچ        مال خود به همكاری با دشمن     
  )٣٥(» …مدرك تاريخی قابل اثبات نيست

ران، مقاومت          « اه      در اآثر شهرها و ولايات اي های آوت
سلمان      يا بلند مدتی در برابر       اعراب صورت گرفت و اعراب م

ی  صور م ه ت انی آ ه آن آس ه  ب تح هم ه ف ق  رود، ب ران موف ی اي
شدند ال…ن ه درطول س ای ا  بلك رانه غال اي راب، ش  توسط اع

ه  (ی اسلامی      نشانده  های دست   چنان بر عليه حكومت     مردم هم  آ
  )٣٦(» .به مبارزه پرداختند) مظهر دين تحميلی بودند
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ه « ان   هم شوازِ ايراني ث پي ا باع ل ام ن عوام ز  ای اي
ه     ،اعراب و استقبال مردم از اسلام نگرديد       ی    بلكه تقريبا در هم

ا مقاومت    و ولايات ايران، اعراب مسلمان    ها    شهر  سخت   های    ب
دند  رو ش هر . روب ر ش ت    در اآث داری و مقاوم ا پاي انه  ايراني

صوصا     دائن و خ قوط م ثلا در س د؛ م رآوب گردي ه س بيرحمان
ولاء     گ جل ردم در جن ت م ال ( مقاوم ری ـ       ١٦س  ٦٣٦هج

د         ) ميلادی شان دادن سياری از خود ن  ،اعراب مسلمان خشونت ب
ام           آنچنان ه مورخين از آن بن ه «آ ولاء      واقع اك جل اد   »ی هولن  ي
ن از ايراني         صد در اين جنگ  . اند  آرده شته  هزار ت دند و     ان آ  ش

داد  ی تع ان ايران ان و آودآ ی از زن د و  فراوان ارت رفتن ه اس  ب
انيده   ت را پوش شته، دش سيارِ آ گ    ب لال جن ودار ج ه نم ود آ  ب

  )٣٧(» .بود
اريخ ثبت             ها  اين نمونه  اهی از ت سيار آوت سيار ب  بخش ب

ه              ی نهضت   شده ان است آ های ضد اسلامی و ضد عربی ايراني
د يش از ص زا در ب ا و ه اب،  ره د آت ا جل اريخ و ه فرنامه، ت  س

ره ان  داي ارف در زم ف  المع ای مختل اريخ ه ول ت اران    از ق نگ
ايی و روسی         چنين شرق   ايرانی و عرب، هم    ت  ثب  شناسان اروپ

ل شريعتی      .  است  شده شگ         اما آسی مث دعی است در دان ه م اه  آ
سه هسوربن فران اريخ، جامع   شناسی و شرق  شناسی، اسلام   ت
د    به راحتی به خودش اجازه می       ، است  شناسی خوانده  اريخ   ده  ت
ه  .  جعل و تحريف آند  ی ايران را    مدونِ ثبت شده   لابد برای اينك

  . در امان بدارددين و ايمانش را از گزند شناختٍ صحيح
م ريعتی ه ت   ش دعی اس ين م ه چن اكِ« آ لمان پ  »س

ينيون ويی ماس سور ل لامپروف ق و اس سته   محق ناس برج ی  ش
سوی را تر رده  فران اپ آ ه و چ ت جم ابِ   ، اس اپ آت ا از چ  ام

لاج« دگی ح صی زن ی شخ رق»منحن ين ش شم    هم ناس چ ش
ه       و نخواسته  پوشيده ه  است ب ه   ی صوفی    روحي ان    گرايان  ی ايراني

د؟  ن بزن ضمون  (دام ه م ل ب الی) نق ی  در ح ا م ه حتم ست آ : دان
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ی   « صوفی، مرتاض و درويش      ]![حلاج نه يك مسلمان    ا رداي ب
ا   پر از گزنده   يم    ه ا ن ه يك      »دانگ وزن    يی ب زرگ   معترض  آ  ب

ود ت ب اخ اس داختنِ آ ارِ بران ردن(حمار  و در آ راب و ) خرآ اع
ه       همين   به ،اسلام بود  ه خان رد        دليل هم ب ه آ ه حمل ا  ی آعب  و آنج

  .را غارت آرد
نظير  ج و بیتحقيق پر ار  «: نويسد  علی ميرفطروس می  

ينيون بی      د   استاد لويی ماس سيار ارز     تردي ع ب ده  منب ه       ن ای است آ
  ». است ی محققان زندگی حلاج بوده بخش همه  الهام

وده « ر ب ك متفك ا ي ای   است و در عرصه حلاج واقع ه
 است و     اجتماعی، فرهنگی و حتا سياسی جامعه حضور داشته         

ه   ضور، ب ن ح ال  اي ريعتمداران،   هرح سياری از ش ايند ب  خوش
ه  ، است   اش نبوده   ان و حاآمان زمانه   عارف ين ج     ب هت پس از   هم

ا   صدور فتوای تكفير عليه او حلاج مدت       ب، مخفی       ه  تحت تعقي
ز، او در ن تعقيب و گري ود و در اي واری ب ود و مت ات خ  مكاتب

  )٣٨(»آرد  از آلمات رمز استفاده میبا ياران و پيروانش
ابراين اپِ ترجبن دم چ ه ع ويی  م سور ل اب پروف ی آت

ه  ريعتی، ن وی ش ينيون از س ی«ماس ه ن ز از دامنگران دن ب
ه وفی روحي ه ی ص يعی      ايرا»ی گرايان رسِ ش ا ت ه دقيق ان، آ ني
ات و ضد        شدنِ شخصيت واقعی، ضد      از شناخته  شريعتی خراف

  .  است اسلامی حسين ابن منصور حلاج بوده
ذهبی  نفكر م ين روش ريعتی(هم ی ش ای ) عل در ج

ته ری نوش ت ديگ ی «:  اس ه م سانی آ رار   آ اريخ تك د ت گوين
  )   نقل به مضمون( ».شناسند خ را نمیشود، اساسا تاري می

ی     به عقيده  ن نيست     ی اين روشنفكر دين اريخ اي رار ت  تك
د      ای حاآم چپاولگر بروند و عده       آه عده  . ای چپاولگرِ ديگر بياين

اريخ   عدم   رار ت ن    تك ی اي ا        يعن ی دوب ه خمين اآم       آ ر آشور ح ره ب
ثلا جوان     ،تر باشد   حاآم بعدی قدش آوتاه   . نشود ر باش      يا م و . دت

انحه   ك س م در ي تش ه ی دس اده ی غيب ار افت د  از آ اريخ .  باش ت
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رده     يعنی اين  ،شود  تكرار نمی  در نمی   آه شاهان م د    از گور ب آين
  . تا دوباره بر تخت بنشينند

ناس    لام ش ناس، اس اريخ ش ق، ت ين محق ههم ز و هم   چي
سته  ناس برج سلمان ش ين     ی م اوتی ب ه تف دارد آ واد ن در س  آنق
تراتژی و تاآ ك اس ذاردتي ی. بگ ال م ثلا خي ه م د آ ا آن ان ب  اموي

يا د عباس اوت دارن ا تف ا . ن ماهيت ا صفويان ب د ي اآم آخون های ح
ين حكومت           درك نمی  . آنند  ق می  فر فعلی ه شباهت ب د آ های    آن

باهت ل ش ه دلي ران ب ر اي اآم ب يوهح ارِ  ش شانی رفت ردم  اي ا م  ب
ه. است ين  ب ران   هم م در اي ل ه ده دلي رار ش شه تك اريخ همي   ت

ت  اوت. اس م  تف ا ه ا ه كلی و ظ ه ش وده هم ت هری ب ت .  اس عل
ن         دست اساسی آن هم   ه اي ا      سو     آم از مشروطه ب اهی م عدم آگ

وده    اع ديكتاتوری از مكانيزم انو   تش عدم شناخت      ؛ است   ها ب   عل
اتی  ی مذهبی     باورهای آهنه  ه نگه       و خراف رای در منگن داشتن     ب

  .ملت است
اتور        ه ديكت ا   اگر زمانی پيش آمد آ ه    ه ر اريك درت      ب ی ق

د  اآم نبودن ر    و دگرانديح ب ديگ ذاهب و مكات روان م شان و پي
سور        ها در زندان      ان سال  و زنداني  اعدام نشدند  يدند و سان ها نپوس

بی  در توازی با نيروی مذه و انتظامی   و از نيروی نظامی    نبود
رد   ن وقت می استفاده نشد، آ   برای حكومت بر مردم    توان ادعا آ

  .  است  خارج شدهيكلِ خودشآه تاريخ از س
درت        اگر رهبرانی سرِ آار آمدند آ      ه ق ان اولِ ب ه از هم

انكی  ای ب ساب ه شان ح ان را رسيدن دش د   چن ی نكردن  و ده رقم
ای     ا رفق برای در قدرت ماندن، هر مخالف و معترضی را ـ حت

ر     شان را ـ س ه  ديرين ی  ب د، م ست نكردن ه   ني رد آ ا آ وان ادع ت
  . ست ا تاريخ تكرار نشده

ان پس از سقوط دولت                اريخ در آلم عدم تكرارِ سيكلِ ت
ی             .  پيش آمد  آدولف هيتلر  ومتی تك حزب د از سقوط نظام حك بع

س ت و      راسي ت حكوم كل و ماهي ه ش ت آ ستی اس تی و نازي
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. شود   قانون اساسی عوض می    . آند   تغيير می  حكومتگران آلمان 
زادی مطبوعات،   آ. شود    تعريف می  وظايف شهروندی حقوق و   

ينه    و بسياری مباحث ديگر      حزاب، دگرانديشان ا انون      در س ی ق
ی   ای م ی ج ر اساس ت     ،دگي ه مل رشِ ب ای نگ شر، مبن وق ب  حق

                     …و. شود  حكم اعدام بكلی لغو می،شود می
د   و  دليل ايرانيانی آه مثل بيست      همين  به يش     چن سال پ
د، هر       اين  «: ما معتقدند  ا برون ه می    ه د ب    آ د خواه د    بی » ياي تردي

ده اك آين ی    ی هولن دارك م ا ت رای م ری را ب ه  ت د، و از نقط   بينن
اك ا  نظری خطرن ا سرنوشت م ر ب یت ازی م د  ب شان در اي. آنن

ردم  دمِ رضايت م ع از ع صاد واق اعی، اقت ی،  از اوضاع اجتم
شور     ر آ اآم ب ی ح ی و فرهنگ وء  سياس ی  س تفاده م د  اس . آنن

ان نمی ك جري ی ي ا نف وان ب هت يچ ا  ب يده اتی رس اريخ ثابت . ثب ت
ائبه   های بی    ی است آه عليرغم فداآار     آرده ان      ش ردم، ايراني  ی م

اريخ را       خبری از تاريخشان     نها به دليل بی   ت شه يك سيكل ت  همي
د دور زده ی  . ان ه م ت آ ی اس ا راه اهی تنه ن   آگ ه اي د ب توان

  .  پايان بخشدی تاريخی گيجه سر
ناخت ت يوهش ومتگرا اريخ و ش وم حك ای مرس  ،نه
رآوب سور، س رسان ذهبی،    دگ ای م تفاده از باوره شان، اس اندي

های امنيتی و اطلاعاتی، تحريف تاريخ و         فرهنگ آشی، سيستم  
رفتن بعضی از تحصيل          ن            به خدمت گ ه اي ه ب ان است آ آردگ

دگاری می    سيكل مزخرف تاريخ  ا و مان ان بق د   امك ن دورِ  . ده اي
  !تكرار را بايد شكست

ان  ستند  اگر آلم ا توان ی تاريخشان خارج  ه  از سيكل قبل
وظايف و تكاليف   و  شوند و تعريف جديدی از انسان، شهروند،        

ه ا سانی آ رمآ ی  ه ت م درت را در دس ای ق د ه د، گيرن  بدهن
ه ن ب شان  اي ه قانونگزاران وده است آ ل ب ستقيم (دلي ين م ا منتخب ي

يد      ) مردم يوه    به اين باور و شناخت رس ه ش داری      ند آ های دولتم
ر شعار، تهييج احساسات، صدور تروريسم، انتقال       مبتنی ب قبلی  
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شان              تضاد ها به بيرون از قلمرو حكومتی، نفی و حذف دگراندي
ه …و اب و نتيج شتناآی دارد  بازت ه. ی وح شان را    و ن ا اي تنه

اد         های نسل   درگير جنگ  د   دهی می      سوز و سرمايه برب ه   ،آن  آ
ی  شان م ه اي م برعلي دن را ه ان متم ام جه وراند تم ه. ش ين  ب  هم

دی از حكومت   من معتقدم آه ما بايد از اساس تعريف جدي     دليل  
رفتن            و حاآمان را  ! بدهيم ردن، سواری گ م آ رای حك ه فقط ب  ن

روت   اولگر ث الفين، چپ ذف مخ ردم، ح ت   از م ای مل ه  …ه  آ
ش درآوريم آه   بايد اين پنبه را از گو     . خادمين ملت تعريف آنيم   

ل ا        شود انسان   می شه ها را تنها به دلي رد و         دسته  شان   ندي دی آ بن
وان شهروند      يچ .  درجه يك و درجه دو داد         به ايشان عن آس    ه

يوه           ل ش ه دلي اوت تفكرش حذف     اجازه ندارد ديگری را ب ی متف
 فارغ از ،د استی اول يك شهرون  در درجهايرانی. فيزيكی آند 

وميتی داشته            .  باشد  اين آه چه انديشه، رنگ، نژاد، جنسيت و ق
 ناشی  غلط از انسان و شهروند     ی ما از همين تعريف    تمام بدبخت 

ه                  . شود   می ان ب ه سرنوشت مردمم ط است آ ن تعريف غل ا اي ب
م        .  است  چنين آپارتايدی انجاميده   ران ه حتا اگر اآثريت مردم اي

انو        ی اثنی   شيعه ند، در ق ا           عشری باش ن ي يچ دي د ه ن اساسی نباي
شور  ن رسمی آ وان دي ه عن ذهبی ب ود، م د ش ا بهان قي ه  هت ای ب

شان داده       دست متوليان مذهب   شود    برای حذف و نفی دگراندي !  ن
بزرگترين اِشكال متمم قانون اساسی ايران آه پس از مشروطه           
ی از     ن، يك ی است و اي د دين ردن آپارتاي انونی آ د، ق دوين ش ت

  . های آور تاريخ آشور ماست گره
 بايد از   ی اول   برای شكستن اين دور تاريخی در مرحله      

يكل  د اعتراضیس ارج ش ی خ ان .  فعل ا ايراني شكل م ود م  آمب
ود نهضت راض و آمب ست اعت اتوری ني ای ضد ديكت شكل . ه م

ر شده                ا شكل قضيه درگي شتر ب م   اين است آه ما بي ين   . اي ه هم  ب
ل ه  شهدلي ده م همي ب مان وا عق م  از محت ی از بزرگ. اي رين يك ت

ه تك       در نشناختن ت  اشتباهات تاريخی ايرانيان     رار اريخ و آمك ب
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اريخ  يكل ت ردن ح ،س ارج آ ا خ سله  همان ت سل ت از دس ی  كوم
ان ربِ اموي سله ع ه دست سل پردن آن ب يان   ی عرب  و س  عباس

وده  د        ب ام ش انی انج سلم خراس ت ابوم ه دس ه ب ت آ ه . اس  البت
شناختن شباهت         سله     ابومسلم هم آارمزدش را در ن ن دو سل ی   اي

ان      تجاوزگرِ اسلامی  ه دست هم م سر     گرفت و ب ا ه نيست    هب  ه
د اهم . ش تانِ دوران م یداس اريخ آن دوران و    ب ه ت باهت ب ش

  . ی عباسيان به جای امويان نيست جانشين شدن سلسله
ذهبی از ح    ال م اح راديك تن جن درت  رف ه ق ت و ب   كوم

م    آن »تن   نرم «رسيدن جناح  شتر نيست          ه زه بي .  يك شوخی بيم
ت      يعه اس ذهب ش ود م ی خ كال اساس ه. اش ان  ی ا هم ن متولي ي

يعیحك  ذهبی و ش ت  دومتگر م داوم حكوم رانِ ت ت نگ ر نهاي
ذهب نگی،    م ارگی، گرس ران بيچ ه نگ ستند و ن ردم ه ر م  ب

  . فرهنگی، سانسور، چپاول و غارتِ مردم بی
ر      « ت برت ك حقيق وان ي ه عن دئولوژی ب ه در ، اي چ

اليتر و چه د        رژيم های اسلامی و خصوصا         ر حكومت  های توت
يعی ات گ   ش ق تبليغ ود را از طري ی   خ يش، بازرس سترده، تفت

رور جسمی و             فكری، تكفير مذهبی، قهر و خشونت، ارعاب، ت
ل و   ری، تحمي شی و آزاد فك وع دگراندي ر ن ری، سرآوب ه فك

ی  ت م د تثبي وان   . آن ه عن دئولوژيك ب زل «اصول اي ی من  »وح
رآ«و وده »لام آخ ق ت زار تحمي ه اب يله  ب ا و وس رای  ه ای ب

ا    سرآوب آزادی  ه   های دموآرا  نها و آرم نفكران جامع  تيك روش
سم در         . شود  بدل می  نازيسم در آلمان، فاشيسم در ايتاليا، استاليني
وروی رانش لامی در اي وری اس ت جمه ه و حكوم ای   نمون ه

  )٣٩(» .عينی و تاريخی اين مدعا هستند
ی    ی آن لا عل اج م یح ت م ی   «: گف ام اله ودن احك ا ب ب

د و آداب ديگر نيست       نيازی به قوا    است   اگر مقصود اخوت     . ئ
وده  ه فرم د آ وه  ان: ان ون اخ ت و  .المومن رض جماع ر غ  اگ

ا       جمعيت ه نم وده     است آه امر ب د   ز جماعت فرم اگر منظور    . ان
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رر داشته            مساوات د    است آه خمس و زآات را مق ع    . ان اگر رف
دات                د حدودات شرعی و تهدي اخروی  ظلم و تعدی است آه باي

دانيم  افی ب ی  . را آ ر معن ار و آزادی«اگ ه    ا»اختي ت آ ن اس ي
يم     ری نباش م ديگ ت حك ه(تح دی    ) آ اس خداون افی اس ن من اي

  )٤٠(».است
اده      ل س شی است اگر        به همين دلي ه       اندي  تصور شود آ

ه        متوليان مذهب شيعه    شان  در تعريف اساسی و پاي انی  ای دين  ب
رق     فرق بين خاتمی و خامنه. آوری شوند بدعت و نو ا ف ای ـ حت
اوری   های مذهبی با ملاهاشان  بين مكلا اور و ناب ه     ـ در ب شان ب
 فرقشان تنها در ،ناخته شده و جهانی حقوق بشر نيستاصول ش

ت  شان اس كل لباس ی. ش ه    ب ه ب ست آ ت ني ه ی جه يدگفت   س
وادی  ان: ج دی بازرگ ر مه ل ش ه دلاي ر  از پعی ب شاری ب اف

ده          خواست اساسی ملت ايران    وار آنن ل و هم ی    آوتاه آمد و محل
 خودش را    مت مذهبی شد آه در نهايت      وارِ حكو راه جناحِ آدمخ  

  . هم قربانی گرفت
ار ديگر       رسد آه ملت ما مجبور ا       نظر می    به  ست يك ب
ه ن تجرب درت اي ه ق رای ب د و ب رار آن اريخی را تك خ ت  ی تل

اريخ در    رساندن يك ديكتاتوری مذهبی ديگر      قربانی بدهد، اما ت
ه ه هم ا و هم ت  ی دني شورها ثاب ردهی آ ين    آ رز ب ه م است آ

ده   ترقی و تجدد از ميان افراد هم       ه        عقي اتمی و خامن ل خ ای  ای مث
دنيت           مرز. گذرد  نمی  اصلی، اصولی و اساسی بين ارتجاع و م
ور می           »خلع يد «از   د    از انواع حكام مذهبی از حكومت عب . آن

شكل بايد تمام تعاريف مختلف و ظاهرا متفاوت را در ظرف و            
ا قاطعي     رد و ب ی آ لام بررس ی اس لی يعن ن را از تاص  دي

  .حكومت جدا آرد
ف   ه تعري یب ريعتی از عل سئ « ش اه   »وليتم ام نگ  ام

سئوليت   … ايجاد يك انقلاب شيعی است     مسئوليت امام   «: آنيد  م
ها، در برابر عوام و پسند عوام         گستاخ بودن در برابر مصلحت    
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وام شلاق زدن ه و انتخاب ع ر ذوق و ذائق سئول …و ب ام م  ام
 ،تغيير و پرورش دهد) اسلام(كتب  ماست آه مردم را براساس    

ه             …ی آرا   حتا عليرغم شماره   ستمر و ب ه طور م د ب  رهبری باي
يوه  د           ش ه ياب ه دموآراتيك ـ ادام ری  (  او …ای انقلابی ـ ن رهب
رزان دموآراسی            ) شيعی ه دست ل هرگز سرنوشت انقلاب را ب
  )٤١(» .سپارد نمی

درن          نفكران م ام روش   و ]!!![فراموش نكنيم آه تقريبا تم
د روز ران،]!!![م روزِ اي ذهبی ام اگردان و  م ان را ش  خودش
ورد        دانند و    علی شريعتی می   پيروان  الگوی حكومت اسلامی م

  .است  تبيين شدهنظرشان به وضوح در آتب شريعتی
سنجانی    اآب   علی اده  ر هاشمی رف ه    در م ازدهم نام ای  ی ي

ستان آ ی ١٣٥٩ه در زم رای شخص خمين ت، اصرار   ب  نوش
  :   داشت آه

ت از  « صوص حماي الی در خ تور جنابع دس
ود و            ) صدر  بنی(جمهور منتخب     رئيس ع ب ا و بموق املا بج ه آ آ

ای  د و پ دان معتق ود ب ا خ وء م ورد س ديم، م تفاده در جهت  بن اس
وده       . گيرد  اهداف خاصی قرار گرفت و می      و ما در شرايطی نب

و سوء    و نيستيم آه بت    ريم      وانيم جل تفاده را بگي را  ،اس ه    زي  هرگون
راف     اظ وگيری از انح رای جل ستقلی ب ل م ر و عم ار نظ ه ه  ب

طلبی معرفی      عنوان آارشكنی و تخلف از دستور امام و قدرت        
ه            می ن خطر منجر ب فانه اي رادی    «شود و متاس انتخاب شدن اف

ستقل        »شود  جمهورند، می   آه تسليمِ  رئيس     و از داشتن مجلس م
ان    ِ  در مقابل انحراف   »حافظ اسلام «و   ، محروم    احتمالی مجري
  )٤٢(» .گرديم)می(

وان     نمی  ،همين دليل برای نجات از وضع موجود           به ت
شی آ  ر حشي ه ه تب ه. ويخ ان ٢٢ی  تجرب يش خودم ال پ ا [  س ت

اب   ن کت تن اي ان نوش ه ] زم ا تجرب اريخی ديگ ی  و هزاره  ،رت
د   زدن سيكل تاريخ را تائيد می   همين دور  تن    ؛آن اه رف ه قربانگ  ب
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گ    گ و فرهن ح فرهن ان، ذب ارت و     جوان تمرار غ ازان، اس س
روت اول ث ای مملكت و چپ اره…ه د صد ب رار چن يكل   تك ی س

  .ديكتاتوری جانشين ديكتاتوری ديگر
ای     ين و مكلاه رای معمم ه ب يم آ اور آن وانيم ب ر بت  اگ

امزد  حكومتگر   د جزوه و       ار ،های حكومت اسلامی       و ن زش چن
ه دوی  جمل راب ب ت     ی اع ك مملك اريخ و ي ك ت ت ي  از سرنوش
م ر مه ت ت وان درياف ايد بت ت، ش ای   اس ه ملاه تن ب ه آويخ  آ

ت   م در نهاي شان ه ك دوره  مدرن رار ي ه تك وحش،    ب ر ت ی ديگ
دبختی           خشونت، اسلام  زدگی، عقب ماندگی، سانسور و بازهم ب

  . شود منجر می
م جمهوری اسلامی         ا می هم اين ر    البته من   فهمم آه رژي

ام ج   و ميزان و شيوه  نظير است   در جنايت بی   ا   ی انج اتش تنه ناي
ه     ،زند  ی صفوی پهلو می     به شاهان شيعه   ا دو نكت ی اساسی و       ام

يكی : توانم نديده بگيرم و پيچ اصلی تاريخ ايران را نمی     دو گير 
د    هر آه می    ،ها بروند   اين«رح شعارِ   اينكه ط  د بياي  عين  »خواه

 سير    ِ انگاری در شناخت      حال عين ساده    مسئوليتی و در عين     بی
  . تتحول تاريخی اس

سم             اين تر  موضوع دوم و اساسی    م مكاني وز ه ا هن آه م
ه  ر جامع اآم ب ت    ح يعه اس ذهب ش ان م ه هم ان را آ ام  ، اساس

شناخته م و نم  ن لام   یاي يعی از اس ت ش ه قرائ يم آ ود ـ      - دان  خ
ن وارداتی است              خونريز ن دي وع قرائت از اي ين   . ترين ن ه هم ب

ع    دليل هم دين و مذهب بايد از اساس از دخالت در ح            كومت من
ود يوه  . ش ن ش ه اي رش ب الِ چ  ی نگ ه اِعم ه ب ال   آ ين اعم ن

  .  بازهم خواهم پرداخت،انجامد ای می وحشيانه
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  آخرين شعر

  
  
  ! نه«ـ 

  !          نه
  !                   نه

  مرگ است اين 
                   آه به هيئت قديسان

   مردم                             بر شطٍ شادِ باورِ
   است پارو آشيده                                                   

  
  های روشنِ بيداری اين را خروس

  ورِ عشق ـ آاآلانِ شعله ـ خون            
                                  

  »گفتند
  
  !  نه«ـ 

             اين،
         منشورهای منتشرِ آفتاب نيست           

  ی تاريكی است ـ ی آهنه آتيبه
  آه ترس و 

                  تازيانه و 
                                تسليم را

  آند                                            تفسير می
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  آوازهای سبزِ چكاوك نيست

  هاست» تازی«ی  های پوزه اين، زوزه
  سوزان های آتاب  فصلآز

  وز شهرهای تهاجم و تاراج
  ».آيند                        می                      

  
  اين را سرودهای سوخته

                                  ـ در باران ـ
  .گويند                                                     می

  
  !خليفه

  !        خليفه
  !            خليفه     

  !!چشم و چراغ تو روشن باد
  اخلافِ لاف تو

                 ـ اينك ـ 
  های توبه و تزوير در خرقه

  های لال با مشتی از استدلال
                                  حلاج ديگری را

  برند                                                   بر دار می
  
  

  !خليفه
  !     خليفه 

  !!!             چشم و چراغ تو روشن باد
  

  در عمقِ اين فريبِ مسلم



  ٥٧

  ا در گردبادِ دين و دغ
                                    مردی

  از شعله و 
                 شقايق و 

                               شمشير
  …فرازدا                                   رنگين آمانی می

        
                  

  علی ميرفطروس
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  های مذهبی جنگ

 
  !       ازسوی روشنفكران مذهبیتاريخبرگرديم به تحريف 

ان عرب    ها ايرانيان   به تعريف اين   رآن      ی زب سته و ق  نادان
ده ان مح،ناخوان عارهای  چن رادری«و ش ری و ب لا»براب م  اس

ده  ی ش ه   واردات ه هلهل د آ ينه  ان ان س رده   آن ت آ ا را لخ ه  و ه ب
 آه با شعار    اما اتفاقا همين خلفايی   ! اند  استقبال سپاه اسلام شتافته   

ا «برابری، برادری و     ه الا      «  و    »المستضعفين    رب  ي و لا ال قول
وا ه »االله تفلح ران تاخت ه اي ه   ب ا هم ه تنه د، ن ا را  ان ی م ی داراي

ا         غارت آرده، آن آشتارهای مستمرِ تاريخی       را در حقِ ملت م
 آه بزرگترين نژادپرستی و آپارتايد دينی را هم       ،اند  مرتكب شده 

  . اند به ما تحميل آرده
ان        ها اجازه نداشته    طرفه آنكه ما قرن    ان خودم ه زب م ب اي

ا       نوي. بگوييم و بنويسيم   دان م شمندان و هنرمن رای   سندگان، دان ب
و                اين ور ب انند، مجب ردم برس ه گوش م ه      دهآه حرفشان را ب د ب ان

اجمين نژادپرست     د     زبان مه سند و بنگارن جهت نيست      بی .  بنوي
نشمندان ما آه حتا مسلمان هم با تعريف سنتی         ترين دا   آه ايرانی 
وان           هم سينا  مثل رازی و اين   ،  اند  آن نبوده  ه عن چنان در غرب ب

   . مشهورند»دانشمندان عرب«
می  « ان رس لامی زب ان اس ا و حكمران ار خلف  در درب
سندگان و     پس بسيار طبيعی است آه مور     . عربی بود  خين و نوي

ی  ران ايران تگاه دردبي ومتی   دس ای حك سند و  ه ی بنوي ه عرب  ب
د خن بگوين ای رازی  …س ثلا زآري ا م يد  ( ي ل و اس آاشف الك
سفه    ) سولفوريك ا فل ه و اساسی               آه ب ه از اصول اولي وت آ ی نب

ود      شمندان       …اسلام است، شديدا مخالف ب  رازی از نخستين دان
التِ     ار و اص ه اعتب طی ب رون وس ه در ق ت آ سوفانی اس  و فيل
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ه رسالت     ها تاآيد آرد و از اين پايگاه        ی انسان   همهدر  عقل    علي
ود   رازی از نخستين    . پيغمبران به مخالفت برخاست    متفكرانی ب

اره  ) سياست (ت   به جدايی دين از دول     آه در هزار سال پيش     اش
  )٤٣(» .آرد

ارابی  « نف ام اي ه اته اد جسمانی است و     ب ه منكر مع آ
ا ا فن ذيری را تنه یناپ ورد روان آدمی صادق م د  در م  و در دان

ين ای داده      ع وت ج الاتر از نب سفه را ب ه فل ام آ دين اته ال ب   ح
ناخته  ن ش رف از دي ت، منح د اس ن.  ش ای   اب ب فقه ينا از جان س

ود ز  امی عصر خ ه  ن د آ لام ش ديقی اع ه «ن اذبش ماي م آ ی  عل
ت لالت اس ه»ض االله  و ب د ب ه المنج ر خليف ه ام ام ب ين اته  هم

ی     ابو…هايش در بغداد سوزانده شد   آتاب ه ريحان بيرون ل     ب دلي
ه ـ پانصد    يش از آوپ   اينك دور       سال پ ين را ب رنيك ـ گردش زم

يد ستهخورش ی ندان الا  منتف ه فعل و انفع ل آ دين دلي ود، و ب ت  ب
وانين مشخص علمی شمرده         تا شناسی را   زيست ه       بع ق ود و ن  ب

ی ستقيم اله ر م رای اوام دعت،اج سته   ب ن دان زار در دي د گ .  ش
ن        اه اي ه گن ه در شاهنامه       فردوسی را ب   مدح مجوسان    ی خود   آ

رده ران   آ ام طب وای ام ه فت ت، ب ازه اس تان   اج ن در قبرس ی دف
ه آ    به جرم اين   زی را را) زآريای  (های    و آتاب . دمسلمين ندادن 

زه را در آن  ی و معج ا اصالت وح رده ه وال ب ت س ر علام    زي
ان                   است، آن  ا از جه ه آور شد و نابين د آ قدر بر سرش آوبيدن

)                                                                         ٤٤(» .رفت
ات …« لامی(در تعليم ور) اس يچمزب ز    ه چي

د هرگز مالكيت خصوصی،        …سوسياليستی وجود نداشته    محم
داری را انكار نفرمود و حتا بنده آردن اسيران              بردگی و برده  

  )٤٥(».شمرد جنگی را قانونی و مشروع می
م            « از تناقضات بسيارِ تاريخ ايران پس از اسلام يكی ه

ب ه اغل ن است آ اماي وان پرچ   ن ه عن ه ب ی  را آ داران آوران م
داد می    ]![فرهنگ و تمدن اسلامی     دگی       قلم ان زن د، در زم  آردن



  ٦٠

مقفع    از ابن . اند  مورد پيگرد و آزار و تكفير متوليان اسلام بوده        
ول  ( ی، مقت ه فارس ی ) روزب ول ٣٧(و دقيق اله مقت يخ )  س ا ش  ت
  از رازی و فارابی و سعد     )  اعدام ، ساله ٣٨ سهروردی(اشراق    

لمان  ور(س ا آواره، م رگ  دائم الاخره م د و ب ر و تبعي د تكفي
ر و دق   (تا حافظ و مولوی و خيام و ناصرخسرو         ) مشكوك  تكفي

رگ  انی و       ) م ان آرم رزا آقاخ ا مي درا ت ار و ملاص و از عط
دا  زی و دهخ البوف تبري ی) رتكفي(ط ياهه م وان س د  ت ای در چن

امصفحه ه   از ن ه ن ران پرداخت آ ا   آوران اي دگی ب ا در زن تنه
شيانه ري  وح وده   ت رو ب ربات روب شارها و ض د ن ف ه  ،ان  بلك

ز شان ني ی و پيام صيت فرهنگ هشخ ناخته  بگون شدنی    ای ش ن
  )٤٦(». است  گشته»تصحيح«تحريف و 

ی ه دوجنگ ا واژه    آ ت ب الی اس ه س ای  س ودی«ه  و خ
رِ ه»خودی غي ران درگرفت ان   در اي  است، شكل ديگری از هم

ت ذهبی اس د م ر زرد. آپارتاي ا ديگ ا اينج ودی، منته تی، يه ش
اللهی،   علی…مسيحی، بودايی، سنی، ارمنی، آسوری، بهايی و      

ستند  وهابی و ديگران و ديگران در بين ن        …اهل حق، شيخی   . ي
رِ      جنِگ ميان خودی   ا و غي ا   خودی   ه سلمانان         ه ودِ م انِ خ ا مي  تنه

ا       ی دوازده شيعه  ا سيزده ام امی  ـ ي ی ـ       ام ساب خمين ا احت می ب
امامی، مثل نهضت     گر شيعيان دوازده  حتا به دي  .  است  درگرفته

ی دين، ميثم ی آزادی، مجاه ريعتی چ ا، ش ی ه م  چ ه ه ا و بقي ه
ره تنگ   دا. مربوط نيست   ر و تنگ      ي ر می     ت ه       ،شود   ت ا جايی آ  ت

ری،   كوری، منتظ ديور، اش وری، آ داالله ن رای عب ايی ب ج
  . ماند ها و ديگران هم نمی خويينی  طاهری، موسوی

 ١٨روز  ) مايندگان مجلس ششم  از ن   (خانم جميله آديور    
ايش ١٣٧٨فند اس شم« در هم س   چ لاحات در مجل داز اص ان

شم ه  »ش زينش را زمين ضل گ ليقه     مع ال س ازِ اعم ف  س ی طي
ی ابی م ی خاصی ارزي د و م د آن ه بحث    «: گوي زينش ب بحث گ

ر     دو   يك و درجه      شهروند درجه  ا بحث خودی و غي ی خود   و ي
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ی شم   برم س ش د در مجل ه باي ردد آ ين    بگ ا چن ازتری ب د ب ا دي
  )٤٧(» …مباحثی برخورد آنيم

ه ين  ب شان   هم شتار و آزارِ دگراندي ل آ  در دورانِ دلي
ت ران و حاآمي ر اي راب ب يعيان  اع ين دوران حكومت ش همچن
هصفوی ه ب وده    ن ی ب ات دين ل اختلاف ات  دلي ه اختلاف  است و ن
ا   ت اختلاف . است   تن داشته    هرچند آه اين لباس را بر      ،مذهبی نه

ر  درت و ث رِ موضوع ق ر س ودهب ن  .  است وت ب وای دي ر ل زي
د د جدي ا چن شوری ب ه آ زار   ب سامح و    ه دنيت، ت دن، م ال تم س
سلمان         هلتسا شان، از م ز آشيدن  حمله آرده، برای به زيرِ مهمي

ن محكمی            . اند  آردنشان شروع آرده   ه اي ايی ب وگرنه آه جای پ
ده        م آش آم ه حال ه ا ب دا نمی  ، است  آه ت د آ  پي ا و   مغول . ردن ه

ك ا و  ازب ركه ه   ت شين آ وش صحران ر وح ا و ديگ د و«ه  آمدن
م   .  مدتی غارت آردند   »آشتند و سوختند و بردند و رفتند       بعد ه

سيار از    سيار ب ذيرای ب ه پ ت آ ن مل ان اي دند و در مي دن ش متم
وده شان ب واع اي د ان ل رفتن ا عرب.  است، تحلي ا  ام د و «ه آمدن

د       د    »آشتند و سوختند و بردن ا نرفتن ه        . ام اره ب د؟ دوب ا برون آج
ار و     علفی آه از هر سنگ و خارش         و   آب  های بی   بيابان  نفسِ م

  زند؟  پر می  سوسمار و روياهای آنچنانی لب
اله         ای  های مذهبی حوزه    جنگ ين اهل رس  و اختلافات ب

ده      هستندپوشيدنی    هم آنقدر ناچيز و چشم     آه اساسا اختلاف عقي
م               نگاه  . دنشوتعريف نمي  د ه ان و بع ن اسلام، بابي ه دي جديد را ب

ری          بهائيان داشته  ه وحشيانه توسط رهب د آ ن     شيعه   ان ام اي  در تم
  .اند عام شده   قتل اعلام موجوديتشان سال١٥٠ِ

اتِ    « زاری انتخاب ل از برگ ين  (قب ت هفتم دورِ رياس
و قمع      و قلع  جناح ارتجاع با شكستنِ حرمت اهلِ قلم      ) جمهوری

شان و  ه دگراندي ضای جامع شتارِ اع ب، آزار و آ ا تعقي ی  حت
ه     در اين بيست.  تهاجماتش را شدت بخشيد    بهائيان ايران  اله ب س

ران هستند           مهم بهائيان آه از نظر تعداد     ذهبی اي  ،ترين اقليت م
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ده    اف ش ه اجح يش از هم ت ب دام روح .  اس ا اع انی  ب  االله روح
يش از            ه ب ان ب ان بهائي يده    ٢٠٠تعداد قرباني ر رس د  .  است    نف چن

ه سيروس ذبي  م ب يش ه ه پ دايت آاشفی نجف هفت دم و ه حی مق
ی ديگری از بهائيان هم در  عده.  حكم اعدامشان ابلاغ شد   آبادی

  .اند ها بازداشت شده شهرستان
ی ورود   اجازه ی بهائيت آه اعضای جامعه     از آنجايی «
دارد       ها و موسسا    به دانشگاه   ،ت آموزشی و فرهنگی رسمی را ن

شان ب  اناي يس   رای خودش ی تاس ی و فرهنگ سات آموزش  موس
ند          اند، تا به طريق مكاتبه      آرده وم مشغول باش . ای به آموزش عل

شان      ولتی در اين ماه و در چهارده شهر       مامورين د   به مراآز اي
بردن وسايل اين موسسات، اموال و    حمله آرده و ضمن از بين     
ن مراآز را          ٣٢وسايل خانگی و شخصی      ين اي ن از معلم م   ت   ه

د   به غارت برده   ه        . ان د گرفت م تعه ا ه ار           از آنه ه آ ه از ادام د آ ان
 !فرهنگی دست بردارند

ن چو ! آنند؟ واضح است    چرا با اين جمعيت چنين می       «
 بخش بزرگی از قدرت سياسی و اقتصادی  حجتيه و همدستانش 

د را د صرف دارن گ  . ر ت م جن ان ه ا بهائي ذهبی ب د م . دارن
ه    ت فقي ام ولاي داران نظ ه طرف رائيل  ی بهائي جامع ا اس ان را ب

ی  رتبط م د م ن     ،دانن رائيل دف ا در اس ذهبی آنه ع م را مراج  زي
ده د ش ای . ان ول آق دالكريم (بق ن منطق:لاهيجی) عب   براساس اي

راق، عربستان سعودی و     تن از امامان شيعه در ع       چون قبر ده  
ت وريه اس ی ،س م م ان ه اير ادي روان س وند    پي دعی ش د م توانن
ر يعيان اي شاندهانش ت ن وريه    دس ستان و س راق و عرب ی ع

 !هستند
ه « ه و موتلف اح حجتي ی را جن وای سياس ن دع ی  اي

به . اند  د است، شروع آرده   اسلامی با آمك طبسی آه حاآم مشه      
ه است             روايتی يس حجتي  واعظ طبسی جانشين محمود حلبی رئ
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ا در  . آه يك جريان ضد بهائيت است        ا     ضمن می  اينه د ب خواهن
  )٤٨(» . جو رعب و وحشت ايجاد آننديانآشتار بهائ
ای از دين  رِ مفاهيم ساده  بينيم حكومتيان بر س     آه می    اين

ند و هريك        ه توافق نمی رس م ب ل و  خودشان با خودشان ه  تاوي
دليل پيچيدگی اين مفاهيم نيست،        آند، به   ای ارائه می    تفسيرِ ويژه 

  .آنند به سبب منافعی است آه ايشان نمايندگی می
ت« گ    وگف وی فرهن ا گ عارهای  »ه ی از ش ه يك  آ

يس اتی رئ ور  انتخاب ه دليیجمه ود، ب اتمی ب اقضِ  خ ل تن
ه               ،اش با نگرشِ شيعه     اساسی ه گل نشست و ب ار ب ان اولِ آ  هم
  .    ای تبدل شد مضحكه

ه« دنی  جامع دن و  گفت« و »ی م وی تم ا گ  حاصل »ه
ايی ه  واژهچنين  . ها جنگ و آشمكشِ خونين در اروپا است         قرن

ان    .  است    استخراج شده   انسان از درونِ ضرورتِ اصالتِ    ه بي ب
شی را در             ديگر اروپا   پس از هزار سال آه صدای هر دگراندي

ه      نطفه خفه می    رد و هيم ون         آ ه ميلي سان را       های هيزمی آ ا ان ه
م    خاآستر آرده  ا را انباشته است              است، ه ان خاك اروپ ه   ،چن  ب

ه        . برد  ی مدنی پی    ضرورت ساختن جامعه   انی آ ع از زم در واق
ذهبی ديگر       روه م ستان (توازن قوا به سود يك گ ا  پروت ه ) ه م   ب ه

  . شد  درهم پيچيدهی مطلقيت آليسا و مسيحيت هم سانهخورد، اف
س    ترقی آشورهای مدرن صنعتی     « ايی ان ان  حاصل ره

سان از  ايی ان سايی و محصول ره اليم آلي ی از اسارت تع غرب
ك« ه»متافيزي ان   و توج ه جه ادی اش ب ك« م ت»فيزي ه .  اس ب

خويی و بردگی فردی، از       عبارت ديگر تا زمانی آه ما از دين       
گونه، از اين فولكلور عزا و مرثيه و از اين   اين طبيعت آشيش

ازی     امام ذهبی   زاده ب ي   سياسی /های م شويم، رس ه   خلاص ن دن ب
  )٤٩(» . بود  غيرممكن خواهدی آزاد و پيشرفته يك جامعه
سم « ص   پروتستانتي ای اخ ه معن ی در   ب لاح دين  اص
ه رش گردون ازمان ی فراگي ه آن س روه     ب سايی و آن گ ای آلي ه
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ی   شود آه ادعای آليسای آاتوليك      میمذاهب مسيحی اطلاق      مبن
ا ر مي سيحيان راب دا و م ان خ ودن مي ینجی ب مارد و   باطل م ش

دا    تنها راه رستگاری آدمی را در رابطه    ا خ ی مستقيم و فردی ب
  )٥٠(»   .داند می

ه          جا همين بس آه در اروپا       اين  «  پس از هزار سالی آ
الطوايفی     برآمدن ساختارهای ملوك   شود،  قرون وسطا ناميده می   

ان  شوران امك شمندان و دان ذهبی و سپس اندي شان م ه دگراندي ب
ا                داد آه سلطنت ابدی آليسا     ا ره م شكنند و ب ا را در ه ر اروپ  ب

شورداری از  ول آ سفه و اص وم، فل اختن عل سيحيت و س م
ت  ا را در جه ات، اروپ صر   الهي دنيت ع ی و م وزايی فرهنگ  ن

  )٥١(» . به پيش برانندجديد
ستان       دنِ پروت ول برتولت برشت            و قبل از برآم ه ق ا ب ه

  .   بود  رخنه ايجاد شدههای دينِ هزار ساله در پايه
ه     از  ين رخن اد چن ايی  يك سو ايج ه ه دن ساز برآم    زمين

ستان   از سوی د  . پروتستانتيسم شد  سانه     يگر حضور پروت ا اف ی   ه
. توليسيسم را شكست   عالمِ آا  مطلقيت تنها دينِ جهان و مرآزيت     

ك رابطه انی ديگر در ي ه بي ه ی دو ب م و ، طرف حكومت ضد عل
قبل از آن   . يچيده شد  در آل اروپا درهم پ     تمدن و تجدد مسيحيت   

ان م يهودي شهه ه   همي ك ب سای آاتولي شم آلي اری در چ ون خ  چ
  . آردند آجی می  دهن پاپومتت حكمطلقي

 رسيدن دورانِ قدرتمداری مذهب      سر  به در همين راستا  
د                 زمينه تشيع زير لوای خمينی    ه پس از چن انی شد آ ساز جري

ن    . ان دوم خرداد انجاميد    به برآمدن جري   سال ه   اين جريان با اي آ
يرِ سرعت       در اساس  ده     برای جلوگيری از س محلالِ ی اض    گيرن

ا خود    ، است   ايران، اختراع شده   حكومت مذهب در     ارِ    ام   در آ
ه .  در حكومت استگسستن و پاره آردن زنجيرِ مذهب      ين   ب  هم

د دا     حكومتگران تا می    دليل هم    ره توانن ا را تنگ      ی خودی    ي ر    ه ت
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سنجانی            والا چه آسی می     فآنند  می ثلا رف ه م د آ ا آن د ادع توان
  تر است؟ تر و باورمند  شيعه وتر از منتظری مسلمان

ی حكومت توسط     رايطی آه توانست به قبضه    ناخت ش ش
سنجانی  د رف ه/بان ه     خامن ت آ ی اس در اساس د، همانق ای بيانجام

ونگی ناخت چگ رداد ش ام دوم خ ه ن انی ب دن جري ن ، برآم ه اي  ب
سنجانی  د رف ه بان لِ اساسی آ ه/دلي ر  ای خامن ه زدن ب رای تكي  ب

ذهبی      ی زعامت بی     قله ت  چون و چرای م ه اس ا  ب ت فاده از رواي
تند از داش ی ني د شخص خمين ه و تائي ی ولايت فقي ن .جعل  در اي

م سمی  راه ه ب و شارلاتاني ذف، فري شتار، ح يچ دروغ، آ  از ه
ين برداشتی        ابا نكردند  ی دريافت ولايت     ، اما از آنجا آه چن    يعن
ی علما و رهبران       دريافت همه  ،فقيهی از مذهب شيعه   مطلقه ی   

ست، در درون يعه ني ذهبی ش ه طم ودش ب ك خ  ور اتودينامي
ه پس از سپری شدن فقط هجده                سال از     نقيضی را پروراند آ

ه           ه       حكومت بلامنازع اين باند زير پوشش ولايت مطلق ه ب ی فقي
رد      ی       ،چنين تحولی راه ب ن       تحول در قرائت قبل  از موضوع دي

  .در حكومت
سنجانی «حجم       در آتاب آم   جوادی   سيد  اصغر حاج   رف

  مكانيسم به قدرت رسيدن باند آدم      »نو بايد شناخت  خائنی آه از    
م را    وار رژي هبرپخ ه  اي ت مطلق وری ولاي شريح   ی تئ ه ت ی فقي

تنها به قدرت    گذارد آه اين پروسه     و در پرده می    اما هم  ،آند  می
ه  د خامن ی بان سنجانی/ای طلب ادهرف وم    و س د مرح وحی بان  ل

ستگی نداشت ان ب ه. بازرگ ن فاجع ساد اي ل نقش ف ه دلي ا ب    دقيق
انی   انگي ين پاي ه چن ت ب ذهب در حكوم دهز م ت  انجامي .  اس
رِ حكومت هتجرب ز ی ديگ دئولوژيك ني ای اي وری را ه ين تئ  هم

  . آند ثابت می
دان صديقش را            ثابت شده  شه فرزن  است آه انقلاب همي

اند  را به قدرت میخورد و فرزندان ناصادق و نالايقش     می . رس
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ی  ت اساس ودنعل ست ب ه شك وم ب ات و محك ات  انقلاب جريان
  .     نيز همين استايدئولوژيكی

ان دئولوژيكی جري ای اي اله شه توسط راديك رين   همي  ت
 مصادره   ترين بخش آن     چين    خونريزترين و توطئه   ترين   خشن

درت        و   زير دست  بندی نهايی    شده، در جمع   ن ق ای اي تانِ     پ پرس
ن فرض        ،شود   می »ذبح شرعی «بدوران رسيده      تازه ا اي  تازه ب
ه        مبتنی بر ايده   ذيريم چنين انقلاباتی  ه بپ آ سبتا خيرخواهان هايی ن

ان د         خواسته  ، مردم می    بوده اده، اند به يك حكومت ديكتاتوری پاي
  .    تدارك ببينندزندگی بهتری را برای خودشان

سنجانی        « وار     به اين ترتيب برای هاشمی رف  در راه هم
رای خود و شر        ی رسيدن به حكومت م      آردن زمينه  ه ب آای طلق

يوه   با توسل ب    خود الِ خشونت         ه ش ستی اعم ه   های فاشي ی    و تعبي
ی       توطئه و آارشكنی و تجهيز دائمی و       اط جمعی دولت سايل ارتب

 برای پخش دروغ و تحريف حقايق و فريفتن توده          و خصوصی 
الا  ردم و ب ای م وِ چاپلوس  ه ردن ج تايش و  ب ق و س ی و تمل

صيت  تش شخ ود   ،پرس اطرات وج تن خ رای نوش ی ب  دليل
  )٥٢(» …نداشت

ای اعلام       شكستن طاق آسرای     مطلقيت مجتهدين و علم
ی . پخت شخص خمينی بود      دست هم ه بخ   آن  بی  خمين د و  آ واه

شم ين چ دازی  چن اآم    ان ه ح ودش ب ديل خ رای تب د، ب ته باش داش
ه     بر اساس روايت مجعول ولايت        بلامنازع حكومت شيعه    ،فقي

ه افت             ای اعلام را ب ل  . شاندضاح آ  ديگرِ مراجع تقليد و علم غاف
اعوان و انصارش را هم      دامن خودش و     از اين آه اين افتضاح    

  .آه گرفت   آما اين،خواهد گرفت
ر ار    ه ره و درب د، داي ع تقلي دين و مراج ن مجته دامِ اي آ

ه   در دورانِ شاهان پهلوی هم    . نده ا حكومتی خودشان را داشت    آ
م نخو       به هنوز توازنِ قوا به سود خمينی      ا    ه ود، ب هم و در   رده ب

ه      اد «آنار هم ب د       امت  »ارش ول    .  شيعه مشغول بودن دام تي هرآ
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ارت و شكيات خودشان              خودشان را داشتند، آداب نجاست، طه
ی وزه  را درس م د، ح ان ر   دادن ص خودش ای درس و فح ا ه

د                ،داشتند، سهم امامشان را از امت مقلدشان دريافت می آردن
ران        ه اي ی ب وان رهب      اما ورود خمين ه عن  ی اسلامی  ر جمهور   ب

يوه  ن ش وك اي م زد   ی مل ه ه وايفی را ب ی . الط ر نم ه   ديگ د آ ش
انی،   ی، گلپايگ شی نجف ريعتمداری، مرع د و ش ی باش خمين

ان    و ديگران…خويی م همزم ند ه يچ  .  باش اه ه اه در    دو پادش گ
ن        . اند   نگنجيده اقليمی ل از اي ا قب م دوام       اگر ت ار ه اهم و در آن  ب
وده     هيچ دليل بود آه     اند، به اين    آورده د  آدام شاه نب ا . ان ه، آس  ش

ود ری ب ده  . ديگ اه ش ودش ش ی خ الا خمين ا ح ود ام الطبع  ب  و ب
  .  آرد اش تحمل نمی ی حكومتی شاهان ديگر را در منطقه  خرده

ول        خمينی ن تي داران سنتی       برای از ميدان بدرآردن اي
ه         همان اولِ آار   ان را     به يكی از ايشان آه رده و رتب ی نامبردگ

م  . نوان وليعهدی اعطاء آرد   ت، ع نداش ه  بعد ه ه    مرحل ه      ب مرحل
ايم        سيم غن  آوشيد علمای درجه اول را به تمكين و شرآت در تق

دعی حكومت و              . نشد. مجبور آند  ا خود م اء ي ن علم هرآدام اي
بعد . ولايت بودند، يا از اساس با دينِ در حكومت مخالف بودند          

د را       گردميع از آار افتاد، خمينی ش     ی تط   آه شيوه  د و تحدي  تهدي
  .پيش گرفت در

دان افتادن              بی ه زن ا ب ا  . دجهت نبود آه شريعتمداری ه ب
ه    شان در حيط سياری از اي ه ب ن آ ذهبی   اي ات م ان درج  ی هم

ن را می  . تر از خمينی بودند     برتر و اعلم   دانست و   هم خمينی اي
ردم  م م شان     . ه ضاح آشاندن ه افت ت ب م جه ين ه رای هم  ب

ه   تلويزيون بيايند و آن توبه  مجبورشان آردند به     ذايی    نام های آ
رای            فلاحيان و ری  امثال  . را بنويسند  دند ب امور ش م م شهری ه

شان  اي   به صورت  شكستنِ حرمت اين علماء در چشم مقلدينشان      
  .سيلی بزنند
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اهكارهای   « ه ش ت (از جمل لام حج هری   ری) الاس ش
يل  ) وزير اطلاعات و امنيت اسبق جمهوری اسلامی           ( ی زدن س

ت   ورت آي ه ص ريعتمداری  ب ازجويی از او  االله ش ان ب  در جري
ود نتی صاحب. ب انيون س انی و مرعشی  روح د گلپايگ ام مانن  ن

  )٥٣(».شهری را هرگز نبخشيدند  اين جسارتِ ری
ا را    توانست امثال شريعتمداری     خمينی نمی  رِ     ه ر چت  زي

يعه ذهب ش امی دست ی دوازه م اهان صفوپخت  ام ك ی ش  در ي
ه آسوت و            . حمل آند مملكت ت  م ب البته اگر هر مجتهد ديگری ه

ی  ی م درت خمين ی   ق يش م ين وضع پ يد، هم د رس وش . آم فرام
ان   ن ی هم تور خمين ه دس م ب انی را ه ود طالق يد محم ه س يم آ كن

  . نيست آردند  به   سراوايل آار
ه   ای درج ر علم دی    دوم و رده  اگ شكيلاتی بع ای ت ه

ريعتمداری انی، ش ادی  و  سری و مرعشی نجفگلپايگ صدای زي
ولِ          دليل بود آه تيول حكومتی       اين   نكردند، به  ه وسعت تي شان ب

د              .  نبود آخوندهاديگر ن سه مجته ا حضور اي ی ب همين آه خمين
ی               منتظری را به ولايت     ،اعلم ن معن ه اي د، خود ب عهدی برگزي

ا همطرازِ خودش را     توا بود آه نمی  ر و حت روِ   در قنست برت لم
ای اعلام          . د تحمل آن  اش  حكومتی ن علم شترِ اي ه بي  بخصوص آ

ا       ر ب ر بهت ه تعبي ت و ب ن در حكوم ت دي ا دخال اس ب از اس
  .  مخالف بودندزعامت، ولايت و حكومت راويان حديث

ت ث   مخالف ع بح م در واق شان ه ای اي ری   ه ای نظ ه
د داشت            حوزه ی معتق ه آل ود آ ل عظيمی از شاگردان       . ای ب خي

ه از. ول نداشتندفقيه را قب     تئوری ولايت  ايشان هم  ی   همين زاوي
اء را             تمام هم  ورود بود آه خمينی     غمش را گذاشت تا اين علم
ه حكومت خودش  دب وده آن ن . آل ه اي ه ب م آ ايی ه ه«آنه ی  جيف

ان     ازده نشدند و بر سر تحليل خودشان         آلو »دنيا  موضوع راوي
دمِ اصالت بحث     ه    ولايت حديث و ع اقی ماند فقي ان   ب د، از هم ن

غِ تي      اول آار  ا تي دند         ب رو ش ی روب ی . زِ شخصِ خمين  بجز   خمين
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ه    شان، وظيف د اي د و تهدي ده     تحدي م برعه شان را ه ر اي ی تحقي
ی  خواست با حذف رقبايش در زمينه در واقع خمينی می . گرفت
ه ت نظري ه  ی ولاي رِ فقي يعه را زي لِ ش ژه و   آ ف وي رِ تعري  چت

ه . د راويانِ حديث جمع آن    مجعول خودش از موضوعِ وظايف      ب
ين  ريعتمداری   هم ال ش ه امث رم داشت آ ازِ مب م ني ل ه ا را  دلي ه

  . حذف و نفی آند
ای درجه اول اعلام      اما بعد از   شاندن علم به افتضاح آ

ه      ا شد      آه باعث مرگ هم م منتظر       ،ی آنه خدمت     منتظری را ه
د ر طراحی . آردن ك نف ری و ولايت ي ر اساس رهب ه ب ی آ دين
  . خورد هم می باشد، سرِ وليعهدش را  شده

اش    بعد از اخراج رسمی    برای حذف منتظری از قدرت    
پن  ت، از لات و لم يم   از حكوم سنجانی و ت ر رف ايی نظي ای  ه ه

ل اتی ال سعود ده ه عملي اجی بخشی، م رم، ح نمكی و وزارت   آ
ه چه    ،اطلاعات سود جستند   ه در قلمرو           وگرن  اشكالی داشت آ

ت  لام«حكوم م»اس راز اول ه دين ط سه مجته  درس و ی  جل
ی     باشند؟ مگر جای آسی تنگ می           بحثشان را داشته   شد؟ خمين

ت دريس نداش رای ت تی ب ر فرص ه ديگ ست . آ ضای لي ام
دامی ه اع ه ملت و بقي ا و فحاشی ب ر  ه تش را پ ام وق ا، تم ی دني

  .      آرد می
ه          ين طلب ه ب ن م        بحث اين نيست آ ا و مدرسين اي كتب  ه

سان« ی »ان ت نم ی ياف ايی طبيع ود ه ايد . ش شودش ی . ب ا وقت ام
ه خودشان     اين   به دليل،گذارند ی قدرت می  پا به گردونه  اينان آ

الطبع معصوم و  دا و ب امبر، خ ان پي سئوليت را نايب ری از م مب
  .   شود  خطر آغاز می،آنند قلمداد می

ن مذهب          خطر ا خودش     اين جاست آه اين دين و اي تنه
ی  دا م شين خ د را جان ا ،دان ودش و تنه رای خ ت و  مرجعب ي

ت ل اس شروعيت قائ ع م. م ران و  یدر واق د ديگ خواه
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ه         ده ب ه ش م آ شتار ه رب آ ه ض شان را ب شت «دگراندي  »به
  . سرازير آند

ر ديگری           اشكال اين جاست   ن و پيغمب يچ دي   آه برای ه
ستند    ن خودشان           . مشروعيت قائل ني رای قرائت ديگری از دي ب

ام  در مور . اين قانون عام است  . هم مشروعيت قائل نيستند    د تم
ه رش   فرق ام نگ ذهبی و تم ای م يعه    ه اگون ش ای گون ه (ه ب
 همين   به اسلام. صادق است ) عام  به طور   (م  و اسلا ) خاص  طور

  . دينِ شمشير، خشونت، آشتار و قتل عام استدليل 
    

ا  فانه«ام ه»متاس ا  تجرب سی اروپ ال  پ زار س  از ه
رد        ه  حكومت پاپ و آليسا ثابت آ ره       ک ه آ انطور آ ين      هم ی زم

ان     م در دَوَران و نوس ن ه اب دي اه ارب ت، جايگ ت اس در حرآ
دا شود          گاه هم می  . است ل     . شود آه دين از حكومت ج و يك خي

سوف و دگر شمند، فيل شند  دان د بك ه نق ن را ب ودِ دي ديش، خ  و ان
آن استخراج    شرعی و رسمی از درونِ مانيفست      آلی هم اشكالِ  

  .آنند
ارد نف         ... « سای يك ميلي ك،   رهبر مذهبی آلي ری آاتولي

ين     صورتی رسمی و طی مراسمی آه تلويزيون        به ی،    های ب الملل
ه آ ر هم ر نظ ان ن را در براب یی جهاني رار م ت   ق د، از باب دهن

های صليبی و        در جنگ   ی آليسا   های گذشته   ی شمشيرآشی   ههم
گ ل جن ذهبی و قت ی م ای داخل ام  ه ستعمراتی و آدم ع ای م   ه
وزی وان س ای دي ا ه ده يش عقاي د و از ،ی تفت شگاه خداون  از پي

ه  ارواح قرباني شتارها و از هم ن آ شريت ان اي ای ی ب  تقاض
  )٥٤(» .آند بخشش می

های دينی، مذهبی و      ی جريان   اين سرنوشت محتوم همه   
ان       هم خواهند  دئولوژيكی است آه اگر می    اي اور   چن ستوی ب در پ

سان ا برخی از ان هه ان ادام ته  امك ات داش د  ی حي ند، باي از  باش
  !  دست بردارندهنگ ستيزی و دشمنی با انسانفر
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ته    ت نداش ه دوس د و چ لاميون بخواهن ه اس ابراين چ   بن
ن  مباش ا ه ه د و ي شيرهای آخت ا شم ان ب ر سچن اهی  در براب يل آگ

سلمانان سلمانان و غيرم ينهم ه   س ن تجرب ان اي د، جه پر آنن ی  س
ته  ق را داش ت ا موف ه وس ا     نتيج ه همان ربخش آن را آ ی ثم

  . است   است، به چشم ديده»دين از حكومتجدايی «
           

ه می ز آنچ ا ني ه م ن است آ د اي همان ی دوران   از تجرب
غ آ        ه رنسانس اروپا درس بگيريم و تي ی شريعتمداران شيعی       خت

رده، دست مذهب را           آُند و بی   حاآم را با عنصر  آگاهی      اثر آ
 اگر ،لاممای اع برای اين علبعد هم! از قدرت دولتی آوتاه آنيم

ان        منطقه ، باشند  هنوز مريدانی داشته   ه واتيك م و     ای شبيه ب  در ق
  . نجف بسازيم
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  مادرم زيبا نشد
  

  ها ها و روايت بعد از گذشتن از آيه
  اش مادرم، هراسانِ زيبائی

  صدايش را در حجاب آشيد
  نگاهش را در حجاب آشيد

  و لبخندش را، از روی هزار حديث
                                        ميزان آرد         

  
                  

  رضا فرمند
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   باورِ اعدام

  
ن   ه اي رديم ب ه ا برگ ده   آ ا آم يعه از آج ذهب ش ا م   ساس

ا        آيا اين مذهب واقعا برداشت اي      ؟است رانی ما از اسلام است، ي
ه           اين ای وارداتی     آه همانند خود اسلام آه دينی عربی بود، فرق

ردازی و       ونريزی، دروغ پ شير، خ رب شم ه ض ت، و ب اس
   است؟  شده سانسور به خوردِ ما داده

يلادی  « انزدهم م رن ش رِ آوارِ   در ق ا زي ی م ت مل  هوي
ذهبی   ت م وعی هوي يعی(ن ده ) ش دفون ش اط م ه خ ود و ب ر  ب

اختناق سياسی و مذهبی پادشاهان صفوی، بسياری از شاعران          
د   د گريختن ه هن ی ب ران ايران  حافظ معاصر و مباشر  …و متفك

دين               ت    عرب  ِ پادشاه ام مبارزال ه ن دينی است ب ارِ متعصب و مت ب
اه سعدی را         می آه از فرط تعصب به دين اسلام       خواست آرامگ

ه     لدينمبارزا. به خاطر بعضی اشعارش بسوزاند      سلطانی بود آ
د       بر ا شه      سال  ای يافتن تارِ مويی از حضرت محم م و    ه رهای ب

ر  ان را زي لام    و آرم تقرار اس رای اس رد و ب ای   گ جنرو آ ه
دس  زوات (مق داخت ) غ راه ان ی  ب لِ نه رای آام رای اج  از   و ب

ی محتسب    خود وظيفه ، در عين سلطنت   ،منكر و حدود اسلامی     
ادت   برای اين.داد نيز انجام میو حاآم شرع را      آار در حال عب

رك می            رآن را ت ه            حتا نماز و قرائت ق ه ب انی را آ رد و متهم آ
گشت و     سپس برمی   . آشت   آوردند، به دست خود می      نزدش می 

  …شد به ادای نماز و تلاوت قرآن مشغول می
ذهبی        ی شديد   ی صفوی نيز دوره     دوره « تبداد م رين اس ت

ود وداي. ب ی ب ا حكومت دين ه ن حكومت اساس ين  و ب جهت   هم
ی   ی و علم ال سياس يش از رج ذهبی ب ای م ت علم ام و اهمي  مق

  .   يافتند
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ت « فوی حكوم ای ص ای ه ی از علم ا آوردن گروه  ب
ان   واحی لبن يعی از ن ل (ش ل جب ول  ) عام ا اص يدند ت آوش

ك   دئولوژيك ي ذا     اي د و ل دوين آنن يعی را ت ت ش حكوم
ای  اليقين  الانوارها و حق     ربحا د ) ملا (ه اق   محم سی ب ه ر مجل ی   پاي

رار گرفت             ا رس   . آار و قانون اساسی حكومت صفوی ق ميت ب
عام و آشتارهای گسترده      آه با قتل   يافتن و استقرارِ مذهب تشيع    

ا    دی متفكران، فلاسفه، شاعران آزا     همه،  همراه بود  ديش و حت ان
 بطوری .  مورد تعقيب و آزار قرار گرفتندپيروان مذاهب تسنن 

ا    ان ش ه فرم ثلا ب ه م زرگ   هآ اس، ب رين و  عب روفت رين  مع ت
سنن       يعنی   ی خط نستعليق    نويسنده  ميرعماد قزوينی را به اتهام ت
د    قطعه سفه      . قطعه آردن م و فل رويج       ممنوعيت عل شويق و ت  و ت

ذهبی    خوا   تعزيه، گريه، نوحه   ات م  نی، عزاداری و رواج خراف
ی ايران را به سوی انحطاط فرهنگی، روحی      ديگر جامعه    بار
سياری   و اج ه ب د آ ث ش وق داد و باع اعی س اعران و تم  از ش

ران آزاد ديش متفك واری ان تان مت ه هندوس ه و ب ران گريخت  از اي
  ) ٥٥(».شدند

 درست است آه فقدان امنيت مطلق در عصر صفوی           «
شرفت    ين پي دن چن ه برآم ولا ب ی   اص ازه نم ايی اج ر  ه داد و اگ

اريخ شرفته  ت طح پي ين س ود چن اران وج زار نگ ش ای را گ
رده س  آ د، از پ ش  ماندهان رين آوش ان  ی آخ ای ايراني خن ه  س
ه و در عصر صفوی رو                   رانده داوم يافت ن دوران ت اند آه در اي

ماند آه با نگاهی به ايران معاصر ـ    اين بدان می. به زوال نهاد
وز از        ه هن ه را آ لامی ـ آنچ ت اس راری حكوم س از برق پ

د             ه جای مان وی ب ايی معن ی   است، نتيجه    هزيربنای مادی و توان
  !برقراری اين حكومت بيانگاريم

تشابهی آه ميان حكومت صفوی و حكومت اسلامی             «
ز   . آند، اتفاقی نيست    در اين روزگار به ذهن خطور می       واقعا ني

ی صفوی در چهار قرن پيش ـ چه از نظر    تسلط حكومت شيعه
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رار    ماهيت و چه پيامد هايش ـ همان بود آه اين روزها شاهد تك
ر س       ) حتا  . (انگيزش هستيم    عهفاج ران در زي ی   لطهاضمحلال اي

  )٥٦(».تر است  پرشتابی حكومت اسلامی دومين نسخه
ه « و   ب ان ت ار   ج اب بح د آت ك جل ر ي ار ( اگ وار  بح الان
اغ       را در هر ملتی   ) مجلسی د و در دم ان      انتشار دهن ن   های آن  اي

شه   توار و ري ات را اس ات ا  دار دارن  خراف د نج ر امي ز د، ديگ
  )٥٧(». مشكل و دشوار استها برای آن

ن رای اي يوه  ب ه ش ه ب اء آ ن علم ج اي ای راي رای در ه  ب
د   ِ داشتن امت     چنگ نگاه  ه         پی   معتق افی است نگاهی ب ريم، آ بب

سلك    ن و م اور، دي ه ب دازيم آ انی بين رِ ايراني ت ديگ سرنوش
زانِ خشونت        اين نگاه از يك    . اند  ديگری داشته  ه مي ه  ِ    زاوي نهفت

ی  شيعدر ت ايش م ه نم شت      را ب زانِ وح ويی مي ذارد و از س گ
  .سازد  آشكار میانديشی رهبران شيعی را از هر نوع دگر

ران و وزارت باصطلاح           ی ته سردمداران حكومت فعل
ا  اپ   آنِ دارش د چ شروطه    در تجدي اريخ م اب ت د   آت ی احم

رور شادرو   آسروی ين طرح می     دليل ت د   ان آسروی را چن آنن
ای به دست يكی         در صفيرِ گلوله   مردمِ مسلمان نقلابی   خشمِ ا  آه

  .  به حيات او خاتمه داداز فدائيان اسلام
شروطه « اريخ م ران ت دينی ی اي صول دوران پاآ  مح

اب می      بطوری آه در جای   . اوست دينی او را        جای آت وان پاآ ت
اء و        ذهبی و علم ات م ی و مقدس دات دين ا معتق ورد ب در برخ

رد     شاهده آ د . روحانيون م ه آيش شيعه و           نامي ن مذهب شيعه ب
ان و          ) ع(حضرت عبدالعظيم    ه ملاي اء ب دالعظيم و علم  …به عب

دينی نيست               ام پاآ ه ن ا ب ده . چيزی جز تحقير و تخفيف آنه ی   عقي
ه سرانجام حوصله         ه          سخيف و منحرفی آ سلمان را ب ردم م ی م

ای به دست يكی از       شان در صفير گلوله     سرآورد و خشم انقلابی   
  )٥٨(» .به حيات او پايان داد سلامفدائيان ا
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يلادی توسط             تم م رن هف ه در ق ران آ ام اي ه ن آشوری ب
ه   د، مجموع تح ش راب ف سيحی،   اع تی، م ان زردش ای از ادي

ود    ودايی ب ی و ب انوی، مزدآ ودی، م س از . يه ال ٩٠٠پ س
اه اسماعيل صفوی          آ سل  شوری آه به دست ش اهانِ     ه سرسل ی ش

ود  آن سنی»چهاردانگ«ی صفوی فتح شد،   شيعه  و آشوری   ب
س از   ه پ ه ١٤٠٠آ ال ب د،       س تح ش ی ف ان فعل ت حاآم دس

  .  آن شيعه بود»دانگ شش«
ان     هجری ١٠٧٠ تا   ١٠٦٢های     حدود سال  در«  در زم

ا       شاه عباس دوم، يهوديانِ اصفهان     د، ي د اسلام می آوردن ا باي  ي
  )٥٩(».شدند عام می  قتل

هدر دوران صفوی « اهی   ن دت آوت ا در م ت تنه  اآثري
خورده و      به اقليتی ترس     را به آشتاری دهشتناك   ) ايران   (یسن

ه در آن     ناچيز بدل ساخت، بلكه ايران ديگر شوره      ود آ زاری ب
  )٦٠(» .هيچ بذرِ دگرانديشی روئيدن نتوانست

اتی صفويان شيعه         نخست توسط     حكومت مذهبی خراف
شار        محمود   اه اف  سال   ٢٤٠ پس از     افغان و سپس توسط نادر ش
  .  منقرض شدافكنی مذهبی  م با جنايت و تفرقه تواِ حكومت
           

ست؛  نويسی ن    قصدم از نمونه آوردن اين اسناد، تاريخ       ي
يوه  ه ش عی دارم ب ه س ای  بلك وم«ه ذهبِ محت  » در حكومتِ  م

ه  دازم، ب اهی بين ين  نگ ل  هم مهدلي لطان  ای   ش اه س ال ش از اعم
ن در حكو   ش دي شترِ نق ناخت بي رای ش سين صفوی را ب تح  م

  . آورم مثال می
سله    راض سل اب انق ته   در آت فويه نوش س   ی ص ی لارن

ارت هلاآه ده  ترجم شاهی آم ماعيل دولت ی …«:  است ی اس  ول
شه      نجلاب اندي ه و خرافی خود غوطه            شاه در م ور   های آودآان

ر                 …بود   ن خب د، اي ه بردن ه خراسان حمل  پس از آنكه ازبكان ب
انيدند لطان حسين رس اه س ه گوش ش ا. را ب ا  آن لحظهه درش  ب
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سته                 گربه   بچه سمانی ب ه ري ری را ب ای به بازی مشغول بود و پ
وان می           و به  شيد   دست گرفته و در برابر حي ر منتظر     …آ  وزي

د               ان  . بود شاه چه دستوری در آن خصوص صادر می آن ناگه
لطان ح اه س تش ه وی گف ازی: سين ب ان ب س از پاي ا او پ  ب

ول خود را ا          رد    مشورت خواهد آرد، ولی ق اد ب  در شب  …ز ي
ه ١٢ يلادی  (١٧٠٦ ژانوي ی از ) م تونيك وبی  س د چ ای بلن ه

ا و      و در مدت آوتاهی حريق به ساير ستون        قصر آتش گرفت   ه
رد  رايت آ قف س سمتی از س سی   …ق ه آ سين ب لطان ح اه س  ش

د و  اموش آن ش را خ داد آت ازه ن ت…اج ر اراده:  گف ی  اگ
ه  خداوندی بر اين قرار    الا         گرفت ن ت ه اي  شود،    ر سوخته   است آ

  ».با آن مخالفتی نخواهم آرد
ان     سين از افغ لطان ح اه س ست ش ل شك اره عل ا  در ب ه

ا       …)آاری بكند ( آه     شاه به جای اين     «: اند  نوشته شاوره ب ه م  ب
ی  ان م د  منجم رآن ش ت و ب ی از   پرداخ درز يك ق ان ه طب  آ
دهانش ا   فرمان د، ت حرآميز بده ت س ربازانش آبگوش ه س  ب

ه آسانی        ن آن آبگوشت  ازان پس از خورد   سرب  نامرئی شوند و ب
  )٦١(» …بر دشمن فايق آيند
سله ی  سل رض م فويان منق رت،    ی ص م نف ا تخ ود، ام ش
ذهب سم م رق   فاشي ر ب يعه زي ای ش ه علم دی را آ ی و آپارتاي

م   اند، هم ه آاشت ی صفويان   سرنيزه ا ه م   چنان و ت ون ه اری  اآن  آبي
ی د م ی. آنن ه    ب ش آين ه آت ست آ ت ني ری  جه ه رهب يعه ای آ  ش

  .يابد  است، امكان خاموشی نمی برافروخته
ی  براشاه افشار ی نادر ی بسيار گستردهها عليرغم تلاش

ردن آتش جنگ اموش آ سلمانان  خ ين م ذهبی ب ای م ه ه ل ب دلي
شيع        تا عمق ريشه   نفوذ ارتجاع، تفرقه و نفاق     های فاسد مذهب ت

 ومت  از نكبت حكشود ايران را و تسنن، نادر نه تنها موفق نمی    
ه تلاش د آ ا آن ی ره ا آارشكنی  دين ا ب م مرتب ستمرش ه های م

  . شود علماء مواجه می
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ادروان  هش سروی در ديباچ د آ اه  احم اب نادرش ی آت
ه رف   و  گفت   بی  «: نويسد  می وده،     گوست آ ادر ستمگرانه ب ار ن ت

اری        شده آه مردم نافهم ايران      دانسته ولی هيچ  اه رفت  با آن پادش
تمگرانه سيار س ر ب یت رده  م د آ ته ! ان ن را ننوش سی اي اآنون آ   ت

ه می   . است ه                  هم ار برخاست آ ه آ اه هنگامی ب ه نادرش د آ دانن
ش و    ت داده و از آرام ود را از دس تقلال خ اره اس ران يكب اي

ی  م ب ی ه ود ايمن ره ب شور …به ن آ ه در اي ت بيگان ه دول  س
ا در گوشه      گذشته از اين  . حكمروا بودند  ا    و   ه يش از ده    آناره    ب

ان ن از ت ود ايراني ود خ وس خ ی   آ ری م د س ين …آوفتن  درچن
ا يك شرق          رآورد و ب ادر سر ب دبختی آشور ن ام ب  ِ  دستِ هنگ

د    رون ران شور بي ان را از آ گفت، بيگانگ ام  …ش س از انج  پ
د                و   گفت     با آنكه بی    آارها  اين اه خواه ه خود او پادش ود آ و ب گ

وده  ه ت ود، ب شو    ب ان آ زارده، بزرگ رام گ ردم احت ه ی م ر را ب
سر     مغان خواست و با دست آنها بود آه تاج شاهی را به             دشت

ت دن . گذاش اه ش س از پادش ن پ گذرانی و ت ه خوش انی    ب آس
ی بزرگی پرداخت       انديشانه  نپرداخته، به يك رشته آارهای دور     

د     ار    …و ايران را بزرگترين دولت آسيا گرداني ردم چك يم م  ببين
ه           …آور است آه مردم        آردند؟ افسوس  ی آ ام و آبروي ه آن ن  ب

رده        دا آ ان پي ران در جه ود، ارج نمی   دولت اي چون  . دگذاردن   ب
ی ادر م يوه ن الای ِ ی زشت خواست ش ه آ رين را آ نام و نف  دش

ست سيار پ يعيگری استِ ب تگاهِ ش ان ، دس ردارد، اين ان ب  از مي
ی صفوی دلبستگی     نمودند، به خاندان بيكاره     رنجيدگی از او می   

 …خواستند آه پادشاهی با آن خاندان باشد        سيار می نشان داده، ب  
اريخ                 اپلئون و ديگر سردارهای ت ه ن بيگمان نادر در اين باره ب

  » . است برتری داشته
ل حاضر    ی دشت مغان نادر در همان آنگره  ن دلي  به اي

ه              رد آ ده گي داری آشور را برعه سئوليت زمام نخست    «: شد م
يچ   . وثی آنيدی من مور آنكه پادشاهی را در خانواده     ه ه دوم آنك
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ات شورش               د و موجب يك از افراد خاندان صفوی را تقويت نكني
سازيد راهم ن اامنی را ف وم . و ن ان و س ر، عثم ه از سِب عم آنك

ابوبكر و تشكيل مجالس سوگواری به مناسبت مرگ امام حسين     
د ودداری آني نی ،خ يعه و س تلاف ش ر اخ ون در اث ون  چ  خ
رد    ه شده    بسياری از م ن        م ريخت ای دي د مجمعی      است و علم  باي

  » .تشكيل دهند و به اين اختلاف پايان بخشند
اه      پيداست چه آسا   ا   نی از همان اول تاجگزاری نادرش  ب

ی  ت برم ه مخالف ی  او ب و م د، او را هج د و خيزن رايش …آنن  ب
  ! بينند مكرر تدارك می  در  های مكرر طئه تو

ادر « ن   …ن ز روش اف را ني ت وضع اوق صميم گرف  ت
زوين  …دآن ه ق ه محض ورود ب اط    ب هر و نق ای ش ام علم  تم

رد    اف            آورد   مجاور را گ د اوق ه عواي يد آ ا پرس ه   و از آنه چه      ب
رسد؟ آنان در پاسخ گفتند آه خرج علماء و مدارس    مصرف می 

ساجد می  اه   شود و در مسجد و م روزی ارتش پادش رای پي ا ب ه
د   دعا می   ادر گفت   . آنن ه شما در وظايف            : ن سلم است آ خود  م

ده  صور ورزي ما      ق د ش ی مانن ار اشخاص د از آ د و خداون اي
ك . ناراضی است ه(نزدي ه  )ب ه مملكت رو ب ود آ اه سال ب پنج

ه شد           رفت و عاقب    انحطاط می  ر و فاق ار شديدترين فق ا   ت گرفت  ت
  )٦٢(» …آنكه 

ی  دی م سد راون وگيری از  «: نوي ادر در راه جل ن
ران     ذهبی اي انی   اختلافات م سيار آ     تلاش   و عثم رد و سفرا و      ب

صود ن مق ام اي رای انج دگانی ب د، نماين ه ش شور مبادل ين دو آ  ب
انی هر       ه صورتی      ولی سلطان عثم ار ب شنهادهای    ب ول پي  از قب

  »   .زد  باز می نادر سر
ه               نادر هم  رد آ انی تقاضا آ چنين بارها از سلطان عثم

ذيرد   سنن بپ ذهب ت ين م وان پنجم ه عن ری را ب ذهب جعف در . م
ه   يكی از فرامين   زاع       ب   ش هم گفت ام ن ه تم ا و خونريزی      ود آ ا   ه  ه

وانين     رده  محصول تفسيرهای غلطی است آه از ق ذهبی آ د   م . ان
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سنن        ه          در زمان پيغمبر جز مذهب ت وده و هم  مذهب ديگری نب
  .  بايد از مذهب تسنن پيروی آنند

كين يه  آالوش ت روس امور ثاب ران م ه   در اي اه م  در م
ادر ضمن گ         گزارش می  ١٧٤١ شوايان         و  فت دهد آه ن ا پي و ب گ

ه وجود آورد     «: گويد مذاهب مختلف می  نش ب ا بي خدا در قلب م
ها انتخاب     ها را ببينيم و از ميان آن        همه آئين   آه اختلاف بين اين   

م            . آنيم دا از آن خشنود شود و ه م خ و ايمان نوی بسازيم آه ه
ن   . ی نجاتی باشد    برای ما وسيله   ه اي در در    برای همين است آ ق

ين     آئين جهان ه يكی ديگری      های مختلف وجود دارد؛ آئ ايی آ ه
ن  . داند  آند، و هر يكی فقط خودش را ارزشمند می          را لغو می   اي

ستند، در صورتی        آئين دا يكی است          ها يكی ني ه خ م      آ ين ه  و آئ
  ».بايد يكی باشد

ا       ام م ه آ فوی ب اهان ص ه ش ری را آ د زه د دي باي
م پس از        اس  ردهاند، چگونه ما را مسموم آ       ريخته وز ه ت آه هن

يم  مسموم  آور    از سموم اين زهرِ مرگ      صد سال   قريب به چهار  
تانه زاره و در آس م ی ه وم ه سم و ی س ر فاشي ی ب ومتی مبتن  حك
ذه د م هآپارتاي ات هم رای نج ان بی را ب ردم جه شنهاد ی م  پي

ی سان   ! يمآن م ی آن ان انون اساس ه در ق ومتی آ ا  حك ا ه  تنه
يده رای دوش فندانی ب د  گوس ف ش رفتن تعري واری گ ن و س

  . نه چيز ديگریشوند و  می
ره     ه گ صلحينی را آ م م راغ داري اد س اريخ زي  ی در ت

يده   ماندگی ايران را فهميده     آور عقب    م آوش ه    اند و بسيار ه د آ ان
ب سل عق ن دور مسل ران را از اي شند  اي رون بك دگی بي ا ،مان  ام

متش حكو های تحميق مردم و استمرار       شيوه چون رهبری شيعه  
سترده    ،داند را می  شتارهايی وسيع و گ ا آ ه     ب وآوران را ب ن ن  اي

  .   است آشتارگاه آشانده
ی اعراب به ايران زير بيرق اسلام  همان آغاز حملهاز  

شيع،    ايران توسط صفويان   »فتح« و بعدها    و تسنن  رق ت  زير بي
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د، تحم               ن سرزمين آم ردم اي ر سر م ن وارداتی      آنچه آه ب لِ دي ي
ود  آشتار و غارت    به ضرب    اعراب در          .  ب ه جان ب م آ انی ه آن
 نفر  شان را حفظ آنند، از هر هزار         و توانستند باور سنتی    بردند
ی ا ثروتمن      دو /يك ه ي ستند آ شتر ني ر بي ودهنف ا    دانی ب ه ب د آ ان

ه ظپرداخت جزي شان را حف رده دين كوتِ     آ ای س ه به ا ب د، ي ان
  .  اند  زنده ماندهمرگ

رون         دليل اصلی و اساسی نازايی       ه بي ران و ب آشور اي
ری  ،ی تمدن و مدنيت هم همين است    جادهپرتاب شدنش از      رهب

يعه يچ دگرش ی  ه اب نم ران ت شی را در اي ا ،آورد اندي ه ب  چ
شان                آشتارهای دسته  ران، اي شان از اي ا گريزاندن جمعی و چه ب
ار   اين. آند را حذف می صد سال و  ـ     گونه است آه در اين چه

 روز ]سی سال [سال  بينيم ـ در اين بيست  آنگونه آه به چشم می
  . است  آاسته شده دگرانديشِ آشورِ روز از جمعيت  به

ه             به تعريفی ديگر    دارد آ  مذهب شيعه ظرفيت آن را ن
اورد دگران اب بي شان را ت شی و دگراندي ی ،دي ط آم ه فق را آ   چ

ل      رای آ اب داری ب ه طن ذهبی، ب د م دن از آپارتاي اه آم آوت
يعه  ری ش دل خورهب د ب د ش ن . اه ام اي م در تم ل ه ين دلي ه هم ب

ا  عام  يا قتل ،است  اه پيشِ پای دگرانديشان بوده     تنها دو ر   ها  قرن  ي
  . اسلام

آنچه اروپای قرون وسطی را به شاهراه تمدن رهنمون         
ه در فرصتی              ود آ شانی ب ردنِ دگراندي شد، توانِ آمر راست آ

واز       ده شد ـ ت ا دزدي وا  طلايی ـ فرصتی آه بارها از دست م ن ق
پس  . برهم زدند ) ها  نپروتستا  (را به سودِ يك جريان دگرانديش       

ت    رِ علام رای زي ول راه ب ن تح ردن  ِ از اي وال ب نِ در « س دي
ت ود»حكوم دِ  و خ از ش ن ب ا تو.  دي ارِ و اروپ ر ب ست از زي ان

روپا را در سياهی جهل، مرگ        آه هزار سال ا    آليسای آاتوليك 
  . بود، رها شود  اسير آردهو فقر
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ن راه  شتازانِ اي شتناك   پي دگانِ دوران وح ر ش  و تكفي
اخر ـ         انكيزيسيون و تفتيشِ دم و ت ا آمی تق عقايد و بعد از آن ـ ب

ت، هگل،             ر، روسو، آان جوردانو برونو، اسپينوزا، نيوتن، ولت
شتاين،         د، اين ه، نيچه، فروي ارت، گاليل ك، دآ شوپنهاور، آوپرني

ی ا     ل عظيم ل، و خي د راس گ، برتران نفكران و مترلين ز روش
ن     دانشمندانی بودند  ا اي ه از سو       آه ب ر    آ سای آاتوليك تكفي ی آلي

اپ  ِ ی تنها دينِ جهان و مرآزيت  فسانه اما به ا،اند  شده انی پ    جه
د  ه دادن م خاتم ول . اعظ ن تح ا اي نفكرِ  ب دگاه روش اه و دي  در نگ

ست   ا توان ه اروپ ت آ ايی اس سه   اروپ رِ فران لابِ آبي لِ انق  از پ
  .  جهانی حقوقِ بشرِ دست يابد به مانيفستعبور آند و
ان « شتر اين اه بي ر (گن سا  تكفي دگان آلي ه ) ش ود آ ن نب اي

سا             )بلكه(ديندار نبودند،    شان از مجرای آلي ه دينداري ود آ اين ب
  )٦٣(».گذشت نمی

 باشد و اگر از    داشته اگر شرايط مناسبی     آه ايرانی   اين
فند تع       آ  اين دين وارداتی   سان را گوس د   ريف می   ه ان  فاصله   ،آن

شكفد    و اگر بر قطب ايرانی فرهنگش تكيه آند، چنان می          بگيرد
ازه      می  آه ملل ديگر را به تعجب وا       ا  . ای نيست    دارد، حرف ت م

هد ن ر هم ال ی اي رن  س ا ق ا و حت ه  ه ا در هم ه ه ن   ی زمين ا اي ه
ه   اندههمه عقب م  اگر اين. ايم  را به اثبات رسانده »قانون« ايم، ب

وده               ؛ است  ودنِ شرايط مناسب بوده   دليلِ نب  ل          ب    به اين دلي
سته    ، هيچ ه در زيرِ چترِ رهبری مذهبِ شيعه      است آ  م  ا  گاه نتوان ي

اآم شويم    آمر راست آرده، بر سرنوشت خود      د گشت و      . ح باي
دگی و واپس نگه        ی اصلی عقب     گره ی را       داشته    مان  شدن ايران

  ! آشف آرد
ر تقاضای    سلامحرف مصنف اين است آه دين ا   « بنا ب

  )٦٤(» . به پروتستانتيسم محتاج استعصر و اوضاع زمانه
ه        ر ما نمی   اما اگ  يم چرا و ب ل     دان شان    چه دلي  از دگراندي

شی      اگر نمی همه آشتار می شود،       اين يم حضور هر دگراندي دان
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زايش می  پتانسيلِ پرش و رشد    ری شيعه      جامعه را اف د، رهب ده
د   اين قضيه را خوب می       ان مغز ضد            ر. دان ا هم ری شيعه ب هب

و             نيك می  اش  ترقی ا راهِ استمرارِ حك ه تنه د آ ت،     دان ر مل متش ب
ه . يستی ايشان است   راس جهل و تهييج احساسات    ين   ب م    هم ل ه دلي

ده               حِ آين شان، ذب ل و حذف دگراندي ر قت اءِ  سكوت در براب  و امح
  .  امكانِ رشد جامعه است

 باشد،  داشته تحملِ دگرانديشان را نفيتای آه ظر  جامعه
شرفت عقب می        شود و از گردونه     ايزوله می  د   ی پي ا در   . مان تنه

نش شه   و  آ ان اندي نش مي د   واآ ان رش ه امك ه جامع ت آ هاس
ی د م شه ؛ياب ين اندي ضاد ب ه    در ت ه جامع اگون است آ ای گون ه
ذارد            می ای بگ دن و تجدد پ ه شاهراه تم شكفد و ب ن  . تواند ب و اي
اس ا ل از اس رش م  ص ا نگ لِ    ذهب ش ب اسِ اص ر اس ه ب يعه آ

د ده  ،توحي اری عقي دت اجب ی وح ون(  يعن دون چ را  و  ب ) چ
ه زاری پاي دهگ ت دارد   ش ت، مباين يچ   .  اس ه ه اوری آ ب

اش را تحمل  ای با باور سنتی     يچ زاويه  و حتا ه   ای را   دگرانديشی
وتين   ِ آند، الزاما هر روز سر     نمی ر گي  انواعِ دگرانديشان را زي
  . گذارد می

م د       همين  به ل ه امزاده       دلي ه ام ستن ب ل ب ذهبی     خي  های م
اريخِ      ،ی متفاوت و حتا با شعاری متفاوت      در شكل  ان ت  تكرار هم
 سال، ديگر   ١٤٠٠ گذراندن ای است آه پس از از سر  تكراری

  .ايم  خسته شدهاز دوره آردن آن
ت دن  و  گف وی تم ای  گ س[ه اتمی ] ايک دنت خ ا پرزي  ب

ه ه هم ه   ی چ ه و ب ه   چ صوای آ ب راه   ص ه بخ پ ب ل چ عوام
ه شتر      انداخت دی بي سيونِ آم ك پوزي الی و ي ك ژست توخ د، ي ان
ست ه. ني شان جامع ه در آن دگراندي های آ ا در حيط ود  حت  ی خ

ره   ل نمی تحماسلام و تشيع و طرفداران حكومتی  ی  شوند، و داي
ه سوی ترقی و                  اين دگرانديشی همه تنگ است، هرگز راهی ب

  .مدنيت نخواهد گشود
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ژوهش « اره در پ ت  ب ی اقلي ضور آم ذهبی ی ح ای م  ه
ا گوشه   اد خونينی را می    تنه ار     ای از گردب ه ذهن ت د آ يخی نماي

ه           ر خراب   آغشتن  های آن    ايرانيان را چنان درهم آوفته آه تنها ب
لامی   ت اس ه هوي ی ب ی ايران ت مل ن هوي شت ممك رای . گ ب

روز سلمان ام ان م اری دايراني ه روزگ صور آنك ن  ديگر ت ر اي
ار اقليت         ا سرزمين زرگ آليمی،        آثريت زردشتی در آن های ب

ين         اند آه هيچ، اين     زيسته  مسيحی و بودايی می    ا هم آه شيعيان ت
ان ده      پنج قرن پيش   ا شاخه      اقليت ناچيزی در مي ی اسلامی را      ه

ی  شكيل م س   داده ت يش از ت د، و پ ال ان ن راديك اح   لط اي رين جن ت
. ند، ممكن نيست  ا  سالی سنيان بر ايران مسلط بوده        هزار اسلامی

انی  ا زم ر    تنه سمِ س ه مكاني لام در   آ سترش اس د و گ طانی رش
ی را        به تن حس گردد، آن دره      ايران ه هويت ايران ی عظيمی آ

  )٦٥(» . خواهد شد آند، نيز دريافته از هويت اسلامی جدا می
ی از جهان است آه تنها بر حقانيت خودش         چنين دريافت 

ای آه در     جامعه. آورد  ب نمی  و هيچ دگرانديشی را تا     باور دارد 
ان حيطه     ا در هم شيدن حت ا عمق  ،ی اسلام  آن وحشت از اندي  ت

ه می     پی و جانش ريشه د       و  رگ د موجد     وانده باشد، چگون   ِ توان
م  . شود  فرهنگ، پيشرفت، تمدن و هنر باشد؟ نمی       ام ه غم    و  تم
ی  رفتی از زير سلطه  مردم صرف اين خواهد شد آه راهِ برون       

د   اين نظام  شيدن نمی         .  تحميلی بيابن رای اندي د،    ديگر راهی ب مان
  . چه برسد به دگرانديشی

زم آه بدانيم معنی قدرت علماء چيست، لا         اما برای اين  
اآمِ                      اه و ح شان رسما و در نقش ش ه اي ی آ ه دوران نيست فقط ب

می رده رس ت آ يم    حكوم اه آن د، نگ ست . ان ين ني ان . چن از هم
ر      ١٤٠٠ ه رهب يش ـ چ ال پ لاس وكان اس درت  ِ م در ن رمِ ق  ه

اهی و تهپادش رار داش ومتی ق شت  حك ه پ د و چ اهان و ِ ان  ش
شان  اند ـ قدرتِ اصلی در دست    يگر سنگر گرفتهحكومتيانِ د  اي

د اداره     .  است  بوده ا آارمن ای  اگر علماء شاه، نخست وزير و حت
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درت     »سوژه  «ديدند، با سلاحِ تهييج و تكفير     پسن  را نمی   را از ق
 است     سال نبوده  ١٤٠٠در تمام اين    . اند  آرده  میو پستش حذف    

  .  بر آرسی قدرت تكيه زندآه آسی بتواند بدونِ حمايت ايشان
ان « سالار   …ملاي ا سپه منی ب ه دش د و ب ان آمدن ه تك  ب

د     برخاسته، او را بی    ه  . دين خواندن ه ناصرالدين      و نام اه     ای ب ش
اورد            ران ني ه ته ه در  اي . نوشتند آه سپهسالار را با خود ب ن نام

ان   . رشت به شاه رسيد    د می      …چون ملاي سيار نيرومن د،     ب بودن
سالار داد ه سپه يلان را ب ی گ د حكمران اگزير ش اه ن ه و او را ش

  )٦٦(».  به تهران آمداو  بیدر آنجا گذاشت و خود 
ال  « ری  ١٣٣٦در س ری قم ست   هج ان نخ در زم

صام ری صم سلطنه وزي ام…ال درس و ام ه   م ران جمع  …ی ته
اره     برای   ری    مجبور آردن او به آن د          گي ه شهر ری رفتن  …  ب

دند صن ش ا. و متح صن آنه ا تح د ب ور ش اه مجب د ش  احم
ا        السلطنه را از نخست    صمصام ا را ب د و آنه ار آن ری برآن وزي

اه      ٢١در تاريخ    …گردانداحترام به تهران باز     ١٣٠٢ خرداد م
ر امور خارجه      شمسی مدرس  ستوفی       وزي ك را    ی دولت م الممال

  )٦٧(» .الممالك شد تيضاح آرد و باعث برآناری مستوفیاس
اه        . ندنمود نيست     تك ها  و اين نمونه   ا ش ران شيعه حت رهب

ستمرِ       ها و هزاره    ايشان به دليل قرن   . اند  آرده  تعيين می  ارِ م ها آ
د      روی مر ) احمق آردن   (تحميقی    دم، آنقدر توان دارند آه بتوانن

  . هرآس را آه بخواهند حذف و دفع آنند
تانِ   ه داس ا آ ا آنج ثلا(حت لاب  ) م اء در انق رآت علم ش

شروطه ه   م ر بهان شان از ه ت، اي رح اس ران مط رای  ی اي ای ب
رده و می           تفاده آ د   ضربه زدن به دگرانديشان اس ه      آن. آنن ا آ ج

ساد می         پروری  دآان جهل  ز،  ،شود  شان با تاسيس مدارس آ  مي
ه روزنام      شكنند   سياه می   نيمكت و تخته   ا آ ه و مطبوعات،    ، آنج

ن          راهشان باشد، چماق تكفير بيرون می       ِ سد ه اي آشند، و آنجا آ
ها را ديگر آاربردی نباشد ـ حتا برای پيشبرد همان   گونه سلاح
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شان  شان        ]!!![انقلاب رِ دگراندي ان و ديگ ان، يهودي ه جان بهائي  ـ ب
  . افتند می

سن  « رزا ح اجی مي ا ح ديه(ام سجد …)رش اط م  حي
ود، گرفت    ه خود مدرسه   الاسلام را آ      شيخ ول   . ی آهن ب ا پ و ب

اق ود ات اآيزه خ ای پ اخت ه ده،  . ای س ستان گرداني ا را دب و آنج
د         نيمكت و تخته   راهم گرداني و شاگردان   . سياه و ديگر افزارها ف
د  رد آمدن م گ ن . ه اهی در اي ود   ديرگ ا ب ان  ،ج ون ملاي ی چ  ول
ه     ناخشنودی می  د و ه           نمودند، روزی طلب ا ريختن ه آنج ا ب ه ه ی   م

د       ها و تخته    نيمكت م زدن ستان را به  …ها را درهم شكستند و دب
د   ان انجامي شتار بهائي ده و بك دتر ش ار ب زد آ پس …در ي  س

زد و اسپهان هر دو درگرفت                دوباره بهائی  ن   …آشی در ي  اي
د گفت خواه ه ش ردم از تعرف ه م ود آ ی و از   ب ی گمرآ

د    آينه از  … نمودند  گماردن بلژيكيان گله می     بكار .  بهائيان جوين
ه  تگی ميان ه پيوس ر چ ن مگ وده؟ رازی   ی اي ان ب ا بهائي ا ب آاره

  برخی از ملايان ـ چنان …است آه به گفتگوی دراز نياز دارد
يوه   ردم را از         آه ش رده و م ر آ ود ـ طالبوف را تكفي شان ب ی اي

ه       …های او باز می داشتند      خواندن آتاب  ه خان ا ب های    پيروان آق
ه و خ ودان ريخت ی  مجه ستند و م ان را شك ای آن ين  ه ه زم ا ب ه

  )٦٨(» .ريختند
ااالله     ول به م               «: به ق ل و عل ه مخالف عق سائل ديني اگر م

ن           باشد، وهم است؛ زيرا مقابل علم، جهل است و اگر بگوييم دي
ن   . ضد عقل است، مقصود اين است آه دين، جهل است  د دي لاب
ان ح           . اصل شود   بايد مطابق عقل باشد تا از برای انسان، اطمين

ساله   سان       اگر م رای ان د، ممكن نيست از ب ل باش ای مخالف عق
  )٦٩(».اطمينان حاصل گردد، هميشه متزلزل است

  
ه« ات مرزع دنی »ی حيوان اد مان ه ي ای ب  از آاره

ورج اورول« ه دا»ج تان مزرع ات آن س ه حيوان ه ای است آ  ب
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ل ظل شاندلي ارج از توان اری دادن خ یم و بيگ لاب م د  انق . آنن
هاهل  تمزرع ق می و   پس از اف ايی موف ه  خيزه وند مزرع ش

شان        ر سرنوشت ود ب رده، خ رون آ ه بي الم را از مزرع دارِ ظ
وند  اآم ش ان چن   . ح ن مي س از     در اي ه پ ستند آ م ه وك ه د خ

ورا   روزی ف گان  پي ت س ه تربي داران( ب ی) پاس دپر م . دازن
ی ان قبل ی و خوآ ان فعل ارحاآم ات را در اختي ام امكان   تم

يگاری، گرسنگی و حمايت از         بجز ب    برای حيوانات  .گيرند  می
لاب یانق اری نم د  آ لاب  .مان ه اوضاعِ پس از انق  معترضين ب

ده      ،فورا اعدام می شوند    ه وضعشان       با   حتا اگر خواب دي ند آ ش
  !  است شدهتر از قبل بد

ارزه  ازِ مب ان آغ ه از هم لاب آ ی انق ر واقع ه رهب  ب
ا روح    ،شود   نيست می      به    سر ، بود   حيوانات پرداخته  آموزشِ  ام
تفاده     ی او همانند تابويی در دست خوآان حاآم         و سايه  ورد اس  م

ی  رار م رد ق لاب«. گي ی »انق ديقش را م دان ص ورد و   فرزن خ
  .رساند فرزندان نالايق و فرصت طلبش را به قدرت می

ردن حي   تهم آ رای م ب و    ب ضای رع اد ف ات و ايح وان
تنِ ر وحشت هم اهلِ مزرعه   ه   سر ِ ا خوك ابطه ب   به داش نيست   ب

  . شوند  متهم میشده
منان  ی (دش ر) فرض ستند  آدمديگ ا ه ه آدم. ه ايی آ  ه

ا       های دائمی  دليل بدرفتاری   به ا داشتن دوپ ات، ب ا حيوان   ازشان ب
ی ك م ران منف وند ديگ تحاله. ش تان اس ورج اورل داس ی  ج

ان آدم     ا هم ه ب رای معامل دران را ب ا قدرتم وب ه ه خ شان   ب ی ن
 تبليغات و حضور پاسدارانِ     در اثر   اول و آدم ها    خوك. دهد  می

ترين شكلی به دشمنانِ انقلاب و  های حاآم، به فجيع خوك محافظ
   …شوند  تبديل میحيوانات

ه    تا هم ا داس انتزی و واقعی جوروج اورول رای م  ن ف
د  قل در هيئت يك فيلم بلند آارتونی      حدا م و از شباهت       ه دي های    اي

اگزيرِ آن يون ا ش ا ه ب رانه ومتی رهب امی حك ای   در نظ ه
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ين داستان را به عنوان يك اما اگر ا . ايم  ايدئولوژيك حيرت آرده  
اريخی  ت ت ه      واقعي د آ واهيم دي يم، خ رار ده ی ق ورد بررس  م

یس منان فرض ن دش رداختنِ اي راختن و پ ازِ رهب ان  از ني
ه  اين دشمنان. شود های مبتنی بر ايدئولوژی ناشی می       حكومت  ب

ن یاي ل فرض وك  دلي ه خ د آ اآم ان ای ح سی ه ك دگردي  در ي
ات]![شگرف ه حيوان ديل ب ا می تب ان آدم ی دوپ ا هم وند و ب ا ش  ه

  . پردازند رابطه برقرار آرده، به معامله می
ده ين پدي ه چن م ب يعه ه ری ش از دارد رهب ن . ای ني اي

ای مظلوم و   چهرهآند از خود ی اول سعی می     ر درجه رهبری د 
ه         هيد زنده  ش ،يد به نمايش بگذارد   شه ی   ای آه از هر سو با توطئ

منان رو است! دش راعِ . روب م اخت منانِ فرضی ه وددش ن ِ خ  اي
د   دليل هر جا آه آميتشان لنگ می         همين  به. رهبری است   و  مان

آشند، به اين دشمنان       هر جا آه امكان تغيير و تحولی را بو می         
  .   آنند فرضی حمله می

ان اصلیب روه هائي رين گ ن دشمنت ستن اي . دان فرضی ه
يعيان اوتی از ش شان نگرش متف داي ون دارن ان و پيرام ه جه .  ب

ا از درونِ ه ده  اتفاق رون آم م بي يعه ه ذهب ش ين م د م ا ،ان ا ب  ام
فشار   دينِ در حكومت از راه تحميق و تحت         ِ های موجود   روش

  .  مخالفنداالله گذاشتن خلق
شه  واهم وارد بحث   خ   نمی شان شو      اندي ار،   . می اي ن آ اي

ه             . ر من نيست  آا ن و باورشان ب اندن دي رای شناس ايشان خود ب
د       اندازه ات دارن ه    ،ی آافی امكان ا اينك ال      آم م در قب سئوليتی ه  م

عهده  آنچه من به  . های ديگر مذاهب و مكاتب ندارم       طرحِ انديشه 
ه را  گرفت ارِ رهب ونگی رفت شريحِ چگ ا  ام، ت يعه ب ذهبِ ش نِ م

ت  شان اس منی،دگراندي ث   دش ه باع ام خای آ سيخته  شمِ لج ی  گ
شتار      . است  ايشان شده  ن خشم و آ وع   ، البته ممكن است اي ه ن  ب

ستگی داشته       ، باشد  نگرش بهائيان به موضوع دين و جهل هم ب
ری شيعه      يچ  چرا آه رهب د         ه ديل و تجدي ه تع نظری را در       گون



  ٨٩

ذيرد   دينش نمی  اصولش، حتا در فروع      ه        . پ از سويی ديگر و ب
ن جمعيت       بری شيعه آم می    هر جا آه ره    طور موازی  آورد، اي

  . آند عام می را سپرِ بلا آرده، ايشان را قتل
ا  ن    ب رای اي يعه ب ری ش ه رهب ی آ ام مزاحمت ود تم وج
م                می ايجاد   هموطنان اه ه ه دادگ شان ب زاحمينِ اي اتلين و م آند، ق

ا      ،شود   آشيده نمی   ه علم وه     چرا آ سارِ ق م در          اف ضاييه را ه ی ق
د   ن ـ          در حقيقت عل . دست دارن ری دي يعه   ـ بجز رهب ای ش م

ه        قاضی، حاآم  ه      شرع، محتسب، شحنه و هم زِ هم  هستند و    چي
  . در اختيار دارندی اين مشاغل را هم دربست  همه

ن دگرانديشان و ديگرِ دگرانديشان آاری به       آه اي    با اين 
ری       ،آارِ ايشان ندارند   ر،      اما مرتبا از سوی اين رهب ورد تكفي  م
خواهند در     می اما اين جماعت  . گيرند  ر می  قرا مزاحمت و فشار  

د       دگی آنن د، زن د حق داشته    می . آشوری آه دوست دارن   خواهن
د  باشند ـ همانند ديگر هموطنا   ،نشان ـ زندگی، آار و فعاليت آنن

ری شيعه     ه دشمن فرضی و نگران        اما رهب ازش ب ل ني ه دلي ی  ب
ه نحوی       ،اش از هرگونه دگرانديشی     دائمی يله   هر روز ب ای    وس

 آلی هم حديث، آيه و نقل     . تراشد  برای تهييج و تحميقِ مردم می     
ان و ديگران         آ  قول جعل می     ان، يهودي ه بهائي ان اولِ    از ه  ند آ م

  .     است  يعنی خونشان هدر بوده،اند ازل مهدورالدم بوده
ه را می      ين معامل م هم ذاهب ه روان ديگر م ا پي د ب  ،آنن

ه  روان فرق ا پي ا ب لا  حت رِ اس ای ديگ منی   ا،مه ان از دش ا بهائي م
  .  هستند]!!![مند خاصی بهره

در      در تبديل آردن به    رهبری شيعه  ائيان به طاعون، آنق
ق  ه موف ت آ وده اس طلاح ب نفكراباص رات روش م ج ا ه ن م
ی وند نم شان ش وق اي ق و حق ث ح د واردِ بح وق آنن  و از حق

ه  وان عضوی از جامع ه عن شان، ب اع  اي ران دف هروندی اي ی ش
  . آنند
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ن مذهب        ن آغاز از هما  يد     اعلام موجوديت اي  توسط س
ی  دعل ان  محم اب و از هم يش١٥٠ ب ال پ ين ا س ا هم لان،  و ت

سته         ری شيعه توان ه رهب ه     هرجا آ ردم را راه انداخت  است،    و م
ودی و   ائی، يه ابی، به د ب ونِ   …چن ده، از روی خ ر بري  را س

رده ور آ شان عب شيده.  است اي ايی آ ه ج ار ب رای  آ ه ب  است آ
رين و ييلاقی    چند حجره در به     دگرانديشان هم  اين   قاتلينِ رين   ت ت

  . اند  رزرو آردهبخشِ بهشتشان
ر د ا اگ ا   حت م اتفاق يعه ه ری ش دن رهب ان آم ه تك ل ب  لي

وده م ت ب ه و مثب از ترقيان ت، ب رِ راه  اس م س ذاهب ه روانِ م  پي
  . اند ديگر را قربانی آرده

اد      اين ه ش ابی       ورآ د آسروی از ب و      ان احم  دآشی و يه
د، بی    سخن می تحت قيموميت رهبری شيعه    شيعيان آزاری     گوي

دليل بايد برای شناخت چگونگی به قدرت          همين   به. دليل نيست 
ي    !  به اين ابزارها هم توجه آرد      رسيدن علما  عی بايد اين ترسِ ش

نا شد          با اقليت   بايد با شجاعت  !  را از تن شست    ذهبی آش ! های م
ا داشتن نگاهی    خواهن   و چه می   گويند  چه می بايد ديد    د؟ آيا اساس
نيست شدن باشد؟      به  تواند دليلی برای سر     میبه زندگی    متفاوت

ه   ن دوره و زمان داقل در اي ا ح ه  آي دان ب شان و باورمن  دگراندي
های مذهبی و حتا غيرمذهبی حق ندارند در آشور     انديشهديگر  

   آار و فعاليت آنند؟  وخودشان زندگی
ام   « صور ع ا در ن ت ين  ز حت ی چن نفكران ايران د روش

ت  ن اقلي ه اي ا است آ ه ه ه وزن يش از آنك ی  ب ازه   ی آم ان اج ش
ی رار   م ه ق ورد توج د، م هده د  گرفت ه . ان ه ب ه آنك وان  خاص عن

ه« ای جداگان ت ه ه»تمامي ی و    ن ارزات سياس ا در مب تنه
ه              د، بلك اجتماعی ملت ايران و تقويت وحدت ملی شرآتی ندارن

اير    افعی مغ وع من ال    در مجم ا آن را دنب ضاد ب ضا مت و بع
ی  د م راييل  يهود. آنن شتيبان اس ان پ ناآ  ي د، داش شی از  (ها ان بخ

ه تی ) ارامن ت راس ی     دس ا يعن مارترين آنه الاخره پرش د، و ب ان
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ران        ستون  «بهائيان   ستی در اي ل امپريالي نجم محاف شكيل   ر »پ ا ت
ی د م ت  . دهن ن اقلي ادی اي روان ع رايطی پي ين ش ا در چن د ه  باي

گزا ه در ر بسپاس ند آ ران«اش لامی اي يهن اس ان »م  وجودش
ش  ل گ شان    تحم ت و جنايت ه خيان ا آ ا آنج شده، از  ته، ت ت ن  ثاب

  )٧٠(» .مواهب زندگی برخوردار بوده و هستند
ه ودن جامع ل سترون ب ذهب دلي ا زده ی م ين ی م م هم  ه

ه  . شود   تحمل نمی هيچ دگرانديشی  »ايران اسلامی «در  . است ب
م آاسه       بيانی ديگر حكومت مذه اآم و چه ه ی  بی شيعه ـ چه ح

شان     حاآمان ـ ظرفيت و پتانسيل آن را  د دگراندي ه بتوان دارد آ  ن
در واقع تحملِ . ل آند تحمی همان باور خودش را حتا در حيطه  

 »ناپذير  خدشه«آجی به اصول اوليه و    نوعی دهن  دگرانديشان
ی يكسان سازی      ، بر اساس توحيد     اسلام و تشيع       و همشكل    يعن
  . استها سازی انسان

ام هدف اساسی  « ائی ام الت غ ر(و رس رورش ) رهب پ
ت« ت»ام ه ، اس ك جامع اد ي ی ايج ك    يعن ر ي ی ب ی مبتن

ه      . ايدئولوژی ادی است و       بنابراين امت، يك جامع ام،   ی اعتق  ام
ت ت اس ی ام ی و عين ر عمل ن ،رهب ه اي داری آ ی زمام  يعن

 و مذهب  هايی آه مكتب  ی اعتقادی را بسوی تحقق هدف    جامعه
امبر            آن را تعيين آرده، هدايت می      آند و رسالت امت سازی پي

ی  ه م دد را ادام ت    . ه د واقعي وع آرا و عقاي ت در تن ر مل اگ
ه   «يابد، امت اما تنها و تنها بر اساس            می انگی   » وحدت آلم  يگ

ا   ده ي ری «عقي د فك ی  »توحي ود م ه وج د  ب ی  ب. (آي ول عل ه ق
ژاد   هر خون و خ       از   افراد يك امت  ) شريعتی ه      يك  ،اك و ن گون

در برابر يك رهبری مشترك     انديشند، ايمانی يكسان دارند و        می
ه را             اجتماعی د، جامع  تعهد دارند آه به سوی تكامل حرآت آنن

  )٧١(» .به آمال ببرند نه به سعادت
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رد ی آور را با شود اين گره دانم چگونه می    من نمی   ز آ
نفكران   گاه آپارتايد مذهبی را   و چگونه بايد اين ديد      حتا بين روش

   شست؟ ايران از عمقِ باورِ مذهبی مردم
ه نمی        از سويی روشنفكر   ل آ تن       به اين دلي د از م  خواه

وق     ق و حق ونِ ح ا بحث پيرام اس ب ود، از اس ذف ش ه ح جامع
شان انهدگراندي ی   ش الی م د خ رات  . آن نفكرانی ج م روش ر ه اگ

ه      و   حق   و وارد بحث    اند  آرده وق هم ار      حق غ از  ی شهروندان ف
ده  وع نگرش ش ر ن رد  ه ی و گ در آل د، آنق ه   حرف زدهان د آ ان

د    اند حق م    نتوانسته نفكر         . طلب را ادا آنن رين حالت روش  در بهت
انی  ا زم ه  حت ه در زمين ه    آ م ب ومی قل ات ق ت   ی اختلاف دس

ذ     از ورود به بحث    ،گيرد  می ان ديگر      باورمندان به م  اهب و ادي
  .رود طفره می
ی      نظريهاما در مواجهه با       « ردازان دين ه       پ د گفت آ  باي

ا                   ان، ي ر آن ا سكوت در براب آمترين گذشت و امتياز به آنان و ي
ه شه  نتيج وبات اندي اثير رس ا    ی ت ی است و ي دات دين ا و معتق ه

دبيری    با بی درست است آه نبايد   . آاری   ناشی از محافظه   ه  ت  ب
ارچگی و وحدت روهتقويت يكپ ان گ الف   مي ضاد و مخ ای مت ه

ی  ،سياسی درون حكومت اسلامی موجود آمك آرد    و  فكری    ول
ين ا  در ع ان ح ا آن ارزات نظری ب د در مب تخوان لای ل نباي  اس

وء    اد س رای ايج ه را ب ت و زمين م گذاش از   زخ ازه ب ات ت تفاهم
ت لامی  گذاش وری اس ه جمه ون آ ا ، بخصوص اآن تقرار  ب اس

ودن       تا حدود زيادی مصيبت    نوعی حكومت دينی اسلامی    ار ب ب
را اعی اج ور اجتم رو ام ن را در قلم ول دي شی اص   ان داده ن

ه      به ريشه زد و به دين      است، بايد از لحاظ نظری      باورانِ نظري
ردازی  ان خشك پ سيونِ فقيه لا در اپوزي ه فع ره   آ ز، چه ای  مغ

ی    شان م ود ن وآرات از خ ا دم رال و ي رين   ليب د آمت د، نباي دهن
ر نوع آن آه    رای بزك آردن دين و حاآميت دينی از ه        مجالی ب 
  )٧٢(» . داد،باشد
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ه    هيچ آشوری را در جهان نمی      آری  « توان نشان داد آ
رون وسطائی         بدون عقب  درت مذهب ق ه دموآراسی   راندنِ ق  ب

  )٧٣(» .اجتماعی و سياسی دست يافته باشد
اتوری       هاي   از جريان  در آخرين تحليل   ه ديكت ی آه خود ب

ای آزادی، دموآر      باورهاشان ه     اذعان دارند، تمن ی   اسی و جامع
ه ت         اندن ب ه       مدنی داشتن، تنها ياری رس ان سيكل آهن رار هم ی  ك

ه   ،ی يك ملت    ربانگاه فرستادن دوباره   و لزوما به ق    تاريخ است   ب
اتوری       شناختن ماهيت ديكت اتوری          دليل ن ژه ديكت ه وي ا و ب های   ه

  . مذهبی و باورهای جزمی
ه    و با وجود اين    اگر هنوز  اريخی     همه نمون ند  هست  ،ی ت

يعيان آ  اجی از ش ه جن ه ب رون سانی آ رای ب رداب  ب  رفت از گ
های   اند، يا هنوز ويژگی ديكتاتوری      اميد بسته  فعلی آشور ايران  

شناخته  دئولوژيك را ن ذهبی و اي تی  م ا در همدس د، ي كار و  ان آش
ار  آه مردم را      از اين  نهان با سردمداران مذهبی آشور     ديگر     ب
د       ايی ندارن ه . به قربانگاه بفرستند، اب ين    ب ل    هم ن    دلي ه اي ه      ب گون

 به هيچ عنوان نبايد     »ها  همدستی«گونه      و اين  »ها  امتياز دادن «
ران را           امكان تنفس داد،   سلِ ديگری از ملت اي ه    تا ن ی    در منگن

اتوری           بی شناحتن ماهيت ديكت اريخ، ن ذهبی و       خبری از ت های م
اده نفكران س شی روش وش،شاندي ه م ادانی ِ  ب شگاه ن ان آزماي  هاش

ر  . بدل نسازند  رهم    برای گسستنِ زنجي نِ در حكومت، ب زدنِ  دي
ن و سياست    ی آهنه   رابطه ومتی    ی دي تقرار و استحكامِ حك  و اس

دن،        و جامعه  ]شهروند سالار  [ملی و مردمسالار   درن، متم ای م
ه     مدنی و متعهد     وقی هم سان    به برابری حق ا   ی ان ارغ از هر      ه  ف

سيت، قوميت و  ذهب، جن شه، م اور، اندي ردا   …ب رانِ ف ه  ـ اي  ب
مِ ارزشِ خود         . ماتيسمی نياز ندارد  هيچ دگ  ما ايرانيان تنها به فه

سان« دئولوژی   »ان ه اي م و ن از داري ه از    ني ايی آ سان«ه  »ان
ی زار م ازند و  اب سان«س ه را »ان اريف  در منگن ی تع
  . سازند هويت می  از درون پوك و بیشان متافيزيكی



  ٩٤

ده   چشم  دازِ آين ا     ان ران ـ حت يم ـ     ی اي ا نباش ی  اگر م ايران
ای روی آب را      . آزاد و آباد برای همه ی ايرانيان است        اين کفه

  !باور کنيم. شهروندان خواهد برد» موج آگاهی«
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  چشمان بارانی

                              
  تقديم به نادره افشاری   
  شهرزاد قصه گو  

                                                                                         
  چشمان بارانی تو برای آسمانی آبی بس است
  چشمان بارانی تو برای مستی خدا بس است

  ميکه مسيح را مصلوب کردند به هنگا
  نه کرد  لاخدا در چشمانت

  رت کردند تبيه های ميخی را آنروز اعراب غاو ک
  خدا در چشمانت گريه کرد و 

  و چله نشين چشمانت شد
   من جا مانده ام ،من گم شده ام

  نه پشت دروازه های بيگا
  شنوم را از پشت ديوارهای خا نه اش ميو عربده های خدا
  انديشم رانی ات ميمن به چشمان با
  گريد ی دختران آفتاب ميکه چگونه برا

  و مومنان بکارت فروش چگونه از اشکهای تو 
  گيرند وضو مي

  من از پشت دروازه های بيگانه صدای فرياد رودابه را ميشنوم
  برند که گيسوانش را مي
  زنند و بر تنش تازيانه مي

  شنوم من صدای غرش فردوسی را مي
  ياد ميزند که فر

  بسی رنج بردم در اين سال سی              
   عجم زنده کردم بدين پارسی
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  شنوم ر را ميمن صدای شيهه های اسبان ناد
  که کوه نور را جهيزيه ی مادرانم کرد 

  شنوم من صدای عقابهای دماوند را مي
  شنوم من صدای آن رند شيرازی را مي

  خواند که مرا به آن ميخانه مي
  شنوممن صدای آن شاعر می ناب را مي

  که حافظ شهر فيروزه هاست 
  شنوم من صدای زنجيرهای برده گان را مي

  شنوم  يهود را ميمن صدای دعای قوم
   شده اند   گم که بدنبال کورش

  انديشم من در پشت دروازه های بيگانه به چشمان بارانی ات مي
  که سفيری است در تاريکی
  انديشم به چشمان بارانی ات مي

  نت ده ات خلق را نهاده ای و در دستاکه بر گر
  گرز رستم را گرفته ای 

  انديشم    به پاييز مي
  يشم اندبه پاييز مي

  کندن بارانی ات حسادت ميکه چگونه به چشما
  بخشد و شهزاده ی قصه هايت را تاجی نمي

  انديشم به چشمان بارانی ات مي
  شهرزاد قصه گو...........

  
  آريانه ياوری

  
  
  
  



  ٩٧

  
  فهرست اسناد

  
  رو با تاريخ ـ علی ميرفطروس در  ـ رو١
   ـ تاريخ اجتماعی ايران ـ مرتضی راوندی ـ جلد دوم٢
ده      ٣ ان س ا پاي تان ت ران ـ از دوران باس اريخ اي كايا و      ـ ت دهم ـ پيگولوس ی هج

  ديگران
  ها ـ علی ميرفطروس  ـ ديدگاه٤
   ـ اسلام در ايران ـ پطروشفسكی ـ آريم آشاورز ٥
  ها ـ ياد شده  ـ ديدگاه٦
  خائنی آه از نو بايد شناخت ـ علی اصغر حاج سيد جوادی) رفسنجانی( ـ ٧
  ـ سال هفتم١ـ مهرگان شماره ـ باقر مومنی ٨
   ـ گفتگوها ـ علی ميرفطروس٩
ا مشروطيت ـ غلامرضا        ١٠  ـ تاريخ ادبيات ايران ـ ادوارد براون ـ از صفويه ت

  رشيد  ياسمی
   ـ نقش وعاظ در اسلام ـ دآتر علی الوردی١١
   ـ اسلام در ايران ـ ياد شده١٢
  ی ونيزيان در ايران ـ منوچهر اميری  ـ سفرنامه١٣
  الدين شفا المسائل ـ شجاع  ـ توضيح١٤
   ـ ياد شده…ی ونيزيان  ـ سفرنامه١٥
   ـ تاريخ اجتماعی ايران ـ ياد شده١٦
   ـ ملاحظاتی در تاريخ ايران ـ علی ميرفطروس١٧
   ـ تاريخ ادبيات ايران ـ ادوارد براون ـ بهرام مقدادی١٨
   ـ اسلام در ايران ـ ياد شده١٩
  تبی مينوی ـ فردوسی و شعر او ـ مج٢٠
   ـ اسلام در ايران ـ ياد شده٢١
   ـ تاريخ اجتماعی ايران ـ ياد شده٢٢
   ـ همانجا٢٣
   ـ ياد شده… ـ تاريخ ايران از دوران باستان٢٤
   ـ نقش وعاظ در اسلام ـ ياد شده٢٥
   ـ ياد شده… ـ تاريخ ايران از دوران باستان٢٦
  الدين شفا  ـ تولدی ديگر ـ شجاع٢٧
   اسلام ـ جرجی زيدان ـ علی جواهر آلام ـ تاريخ تمدن٢٨
   ـ تاريخ اجتماعی ايران ـ ياد شده٢٩



  ٩٨

ی                  ٣٠ ل از عل ريعتی ـ نق ی ش رگ ـ عل س از م ارورش پ ات ب ی و حي  ـ عل
  ميرفطروس

   ـ همانجا٣١
   ـ تاريخ اجتماعی ايران ـ ياد شده٣٢
   ـ همانجا٣٣
  ها ـ ياد شده  ـ ديدگاه٣٤
   ـ رگ تاك ـ دلارام مشهوری٣٥
   اسلام شناسی ـ جلد اول ـ علی ميرفطروس ـ٣٦
   ـ ملاحظاتی در تاريخ ايران ـ علی ميرفطروس٣٧
  ها ـ ياد شده  ـ ديدگاه٣٨
   ـ ملاحظاتی در تاريخ ـ ياد شده٣٩
   ـ تاريخ اجتماعی ايران ـ ياد شده٤٠
   ـ امت و امامت ـ علی شريعتی٤١
   ـ عبور از بحران ـ هاشمی رفسنجانی٤٢
  ـ ياد شدهها   ـ ديدگاه٤٣
  ٨٠٠الدين شفا ـ آيهان چاپ لندن ـ شماره   ـ شجاع٤٤
   ـ تاريخ اجتماعی ايران ـ ياد شده٤٥
   ـ رگ تاك ـ ياد شده٤٦
  ١٣٧٨ اسفند ١٩ی فتح ـ چاپ تهران ـ   ـ روزنامه٤٧
  ها ـ مهدی خانبابا تهرانی ها و گفته  ـ چهره٤٨
  ٤٦٤ ـ گفتگو با علی ميرفطروس ـ نيمروز ٤٩
  های تيره ـ آرامش دوستدار شش ـ درخ٥٠
   ـ رگ تاك ـ ياد شده٥١
   ـ خائنی آه از نو بايد شناخت ـ ياد شده٥٢
  ها ـ ياد شده گفته ها و  ـ چهره٥٣
  الدين شفا ـ آيهان چاپ لندن ـ ياد شده  ـ شجاع٥٤
  ها ـ ياد شده  ـ ديدگاه٥٥
   ـ رگ تاك ـ ياد شده٥٦
  انیهای تبعيد ـ ميرزا آقاخان آرم  ـ نامه٥٧
  »برای آگاهی خوانندگان« ايران ـ احمد آسروی ـ   ـ تاريخ مشروطه٥٨
  الدين شفا  المسائل ـ شجاع  ـ توضيح٥٩
   ـ رگ تاك ـ ياد شده٦٠
  ی صفويه ـ لارنس لاآهارت ـ اسماعيل دولتشاهی  ـ انقراض سلسله٦١
   ـ ياد شده… ـ تاريخ ايران از دوران باستان  تا پايان٦٢
   شفا ـ آيهان چاپ لندن ـ ياد شدهالدين  ـ شجاع٦٣



  ٩٩

  علی آخوند زاده  ـ آليات آثار ـ ميرزا فتح٦٤
   ـ رگ تاك ـ ياد شده٦٥
   ـ تاريخ مشروطه ايران ـ احمد آسروی٦٦
تاره  ٦٧ ل  از              ـ س ان ـ نق ان و نوجوان رورش فكری آودآ انون پ ر خاك ـ آ ای ب
   تاك رگ
   ـ تاريخ مشروطه ـ ياد شده٦٨
   تاك   عبدالحميد اشراق خاوری ـ نقل از رگ ـ پيام ملكوت ـ ٦٩
   ـ رگ تاك ـ ياد شده٧٠
   ـ ملاحظاتی در تاريخ ايران ـ ياد شده٧١
   ـ اسلام ايرانی و حاآميت سياسی ـ باقر مومنی٧٢
   ـ رگ تاك ـ ياد شده٧٣
  
  
  
  
  
  
   
   
  
  


